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و آزادي 2صفحه ايمان

4 گفتار پيش

و عارفان مسلمان1 6ـ معناهاي ايمان، نزد متكلمان، فيلسوفان،

12»ي خطاب خداوند تجربه«و» مطلقذات فراگير«يـ تجربه2

17»رويارويي مجذوبانه با خداوند«ـ3

و پيامبري4 23ـ ايمان

34و حكومتـ ايمان، سياست،5

و ايمان6 46ـ آزمون تاريخي

و سنت7 51ـ ايمان

مي8 55 توان در جهان معاصر از ايمان سخن گفت؟ـ چگونه

60ـ احياي دين غير از احياي ايمان نمي9

و مسيحيان در جهان امروز1پيوست 71ـ مسلمانان

و ابعاد گوناگون مسأله2پيوست درـ اطراف 76 نگاه يك مسلماني غرب

80ـ الهيات مسيحي3پيوست

و اروپا4پيوست و ضرورت زمينه:ـ اسلام 83 وگو هاي گفت ها

و آزادي5پيوست 90ـ پيرامون كتاب ايمان
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 الكترونيكي وضيحاتي پيرامون اين نسخهت

:اين كتاب تهيه شده است پنجم چاپويراست دوم، اين نسخه، از روي.1

و آزادياي نو، تهران(مجتهد شبستريمحمد، مان )1379، طرح

و اعلام ديگر در انتهاي نسخه كتابفهرستي از اسامي اشخاص،.2 .فرماييدي الكترونيك مشاهده نميي چاپي كتاب درج شده، كه در اين نسخه ها، اصطلاحات،

آنق نگارش نسخهي الكترونيكي، تغييراتي در سياي نسخه گاهي براي بهتر ساختن جلوه.3 و نگارش املايي اين تصرفات، جـز در مـواردي كـه. ها صورت گرفته استي چاپي

و حتّي تركيب جملات كتاب نمي هيچ ذكر شد، به .شوند وجه، شامل متن،

ي چاپي كتـاب از سـوي خريداري نسخه. فراهم نيست رسي آسان به اين كتاب، برايشان دوستاني فراهم شده كه به هر دليل، دستي الكترونيكي، براي آن دسته از كتاب نسخه.4

و نگارنده ساير علاقه شدي فرهيخته مندان، سبب حمايت از ناشر .ي كتاب خواهد

و سروران خواهش.5 و نگارشي نسخه منديم ضمن مطالعه در پايان، از دوستان بهي كتاب، خطاهاي املايي د»ي مجازي گرداب كتابخانه«ي الكترونيكي را هند تا در بهبود گزارش

.كيفيت آن، سهيم گردند

ي مجازي گرداب با احترام، كتابخانه

http://www.seapurse.com 
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 گفتار پيش

و عارفان براي ايمان ديني گفته.1 كه متكلمان، فيلسوفان، به شرح معناهايي خاتصاص يافته است . انـد سه فصل اول اين كتاب،

آن اين معناها همه دري هـا، عـلاوه بـر در اين فصل. ها استآن هاي ترين اند نيست، ولي از مهم معناي ايمان گفته چه متألهان

و آن اسـتواري وثيـق  شرح آن معناها، اين موضوع مهم مطر شده كه آن معناهاي متفاوت يك وجـه اشـتراك اساسـي دارنـد

و ارادهآني همه .ي انسان است ها بر آزادي انديشه

چه شهادت داد به وظايف ذاتي انسان، چه معرفت فلـسفي، چـه اقبـال ايمان، چه عمل وردن بـهآن بر رسالت پيامبران باشد،

چه تجربه  و يا تجربه خداوند، و مطلق، چه رويـاروييي ذات فراگير و ، جـز بـا»مجذوبانـه بـا خداونـد«ي خطاب خداوند،

و اراده ميي آن معا بنا بر همه. شودي انسان محقق نمي آزادي انديشه و اراده ني، انسان وقتي كه انديـشه اش تواند ايمان اورد

و دروني، تقليدهاي كور از شخص را از اسارت و سنت هاي بيروني و عبادت هواهاي نفس رها ساخته باشد ها البته ايمان. ها

و عطاي خداوند است  به هر معنا، هديه و و عطا، تنها به انسان. در هر حال ا اما اين هديه ي شـود كـه آمـاده رزانـي مـي هايي

و اراده و تنها دارندگان انديشه .ي آزاد چنينند پذيرش آن باشد

مي در فصل.2 كه ايمان به رسالت پيامبران چگونه ممكن كه بـر پس از بيان اشكال. گردد چهارم، اين موضوع بررسي شده هايي

و ايمـان بـهي متأل اند، طريقه هاي سنتي متكلمان در اين باب وارد كرده استدلال و تأييد قـرار گرفتـه هان عارف مورد بررسي

.پيامبران، با روش آنان ممكن شناخته شده است

در.3 و و سياسـي سـازگار نيـست كه ايمان ديني با هر گونه نظـام اجتمـاعي به توضيح اين مطلب اختصاص يافته فصل پنجم

مي جامعه و توتاليتر بذر ايمان مي هاي زورمدار و نابود كه با ارتباطـات در عصر صنعتي حاضر، تنها در جامعه.ددگر پوسد اي

و آزادي سالم انساني اداره مي  دري انساني در آن تضمين نهادي شده، يافته است ايمـان دينـي مـي هاي مسؤولانه شود توانـد

و ارادي آزاد انسان هويت استواري  و توسعه يابد اش بر انديشه شر. ها رشد كند ط حصول آزادي درونـي آزادي بروني انسان

.وي است

و آن را از در فصل ششم اين دعوي مطرح شده.4  كه ايمان دينـي را در هـر عـصري بايـد بـا آزمـون تـاريخي بـه محـك زد

و قـوانين. زدگي نجات داد آفت به اصول اعتقادي و نتايج عملي التزام آزمون تاريخي ايمان ديني عبارت است از بررسي آثار

ب  كه به مرور زمان بـه صـورت تفـسيري سـاخته مـيو شعائر معيني و جامعه، ايـن نظـام. شـودر اساس ايمان ديني يك قوم

و اصلاح نياز دارد  و تكميل و تصفيه و شعائري، هميشه به تجديد نظر و قانوني آزمون تاريخي ايمـان در صـورتي. اعتقادي

كه انسان ميسر مي د شود كه و بر ها در هر عصر خود را از قيدهاي تاريخي ميآن ور .شود، به قدر ممكن آزاد سازند ها تنيده

و قابـل توجـه ديـده.5 و ايمان مسيحي يك تفاوت اساسي كه ميان ايمان اسلامي در فصل هفتم اين موضوع توضيح داده شده

به سنت تاريخي ديني. شود مي مقام تفـسير در ) Traditionبه معناي(اين تفاوت عبارت است از التزام قطعي الهيات مسيحي

و عدم ضرورت چنين التزامي براي الهيات اسلامي تجربه .ي ايماني
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مي.6 به اين پرسش پاسخ داده شده است كه در جهان معاصر چگونه ي خلاصه. توان از ايمان ديني سخن گفت در فصل هشتم

كه در جهان معاصر نمي همهم.توان با هر گونه زباني از ايمان ديني سخن گفت آن پاسخ اين است و و زباني دلي بـا نبازهـا

و جست و مؤثر از ايمان ديني در اين عصر است وجوهاي انسان دردها .هاي عصر حاضر شرط قطعي سخن گفتن مقبول

كه احياي دين نمي.7 و تمـامي نهـضت. تواند غيـر از احيـاي ايمـان دينـي باشـد در فصل نهم اين دعوي مطرح شده است هـا

و انقلاب  را تحولات مي هايي به نام دين پديد كه با تجربـه كه هـا چـه نـسبتيي ايمـاني انـسان آيد، بايد با اين معيار سنجيد

مي ها بيدارگر تجربهآن اگر. دارند و اگر نباشند، نميآن تواني ايماني باشند، هـاآن توان چنين نامي بـر ها را احياي دين ناميد

.نهاد

كه.8 هـاي ايمـاني متفـاوت پيروان سـنت) ديالوگ(وگوهايبه موضوعاتي پيرامون گفت پنج پيوست به آخر كتاب اضافه شده

و همچنين گفت و مسيحيت با يكديگر .وگوي مؤمنان با غيرمؤمنان اختصاص دارد اسلام

مي توضيح.9 و مسائل مربوط به ايمان نيـستي همه جانبه دهد كه موضوع اين كتاب بررسي همه هاي فوق نشان ايـن.ي معناها

به پاره كتا ميب تنها به ايمان و مسائل مهم مربوط و پيوست مجموعه. پردازد اي از معناها و هاي اين كتاب، مقالهي فصول هـا

و سخنراني مصاحبه ايـن. جانـب منتـشر شـده اسـت هايي است كه در چند سال گذشته در نشريات مختلف كشور از ايـن ها

و مصاحبات، چون با موضوع كتاب  و سنتهرمنوتمقالات و يك، كتاب ، اثر پيـشين مؤلـف ارتبـاط نداشـت، بـا تجديـدنظر

و انتخاب عنوان مي اضافات .شوند هاي مناسب درا ين جلد مستقل منتشر

كه در مقاله و تجديدنظر، و مصاحبه پس از بررسي كه محور اساسي بـيش ها هـاآن تـر هاي يادشده به عمل آوردم، اين نكته معلوم شد

تأ جست و و اراده هايي دربارهملوجوها را.ي انسان استي ارتباط وثيق ايمان با آزادي انديشه وبه اين سبب، كتـاب حاضـر  آزاديايمـان

.ام ناميده

 محمد مجتهد شبستري

ـ تهران1375بهمن ماه
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1

و برآنيو استواري همهعارفان مسلمان معناهاي ايمان، نزد متكلمان، فيلسوفان، انها و ارادهآزادي ي انسان ديشه

م و عارفان مسلمان اهميت اساسي داشت كه در قرآن معناي ايمان بدان جهت براي و فيلسوفان هـاي خـداي خواسته مجيد همه تكلمان

مي  و گوناگون از مخاطبان خواسـته شـده بـا در صدها آيه.زند از انسان بر محور ايمان آوردن انسان دور ايمـان«ي قرآن با تعبيرهاي مؤكد

و نافرجـامي، در قرآن. به نجات خود بپردازند» آوردن و منتهـي بـه تبـاهي مجيد چنين آمده كه انسان در اين عالم، در وضـعيتي نـامطلوب

و كوتاه  و اوهام نفس و لذت دستي از نعمت گرفتاري در زندان هواها مي ها به سر و محروميت از زندگاني ابدي وي هاي ناب و نجـات برد

و حرمان وضعيت رنج از اين  پس.1انگيز با ايمان ميسر است آور كه كه از سرنوشت انسان در قرآن وجود دارد، طبيعي بود بنا بر اين تصوير

ي نخـستين مباحـث دينـي متكلمـاني حقيقت ايمان در زمـره از پيدايش فضاي مناسب براي مباحث ديني در ميان مسلمانان، بحث درباره 

.اسلام قرار گيرد

ميي تحولات مباحث ديني در جامعه بررس در هاي گوناگون نشان و تكامل مباحث ديني، همواره با تحولات اجتماعي دهد كه پيدايش

مي بررسي. مباحث ديني مسلمانان نيز مشمول همين قاعده بود. ارتباط بوده است  كه رويدادهايي چـون جنـگ هاي تاريخي نشان هـاي دهد

و جنگ حضرت علي با آنان، بهره حضرت علي با معاويه، پيدايش  ي مرجئـه، از جملـه وقـايع برداري خلفاي وقت از عقايـد فرقـه خوارج

به ايمان اثر داشتند سياسي عمده و سير مباحث مربوط كه در پيدايش كه اگر قرآن با تأكيـد زيـاد. اي بودند ولي اين واقعيت نيز وجود دارد

ي امور جامعه اولويت نبخشيده بود، رخدادهاي سياسي قادر نبودند مباحـثو مؤمنان را در ادارهايمان را اساس نجات انسان قرار نداده بود 

كه در تاريخ صدر اسلام ديده مي به آن اندازه و اختلاف ايمان را .انگيز بسازند شود، مهم

سه نظريهبه هر حال، در ميان متكلمان اسلام درباره :ي عمده پديد آمده استي حقيقت ايمان

به نظريه در نظريه و نهيي اول كه و امرها و پيامبران هايي اشاعره معروف شده، حقيقت ايمان عبارت است از تصديق وجود خداوند

كه به وسيله  به همه خداوند و اقرار زباني و معرفـت. هاي قلبيي اين تصديقي پيامبران بر بشر فرو آمده و اقرار، نه علم جوهر اين تصديق

ن  و و پذيرفتن آن واقعيت است.ه تصديق منطقي است به حقانيت واقعي آشكار شده به معناي شهادت دادن اين حالت از يـك. اين تصديق

و شهادت است طرف گونه  و از طرف ديگر، نوعي ارتباط فعالانه با موضوع تصديق و تسليم رواني است و خشوع مقابـل ايـن.2اي خضوع

 
و تواصوا بالصبر. إنّ الإنسان لفي خسر.و العصر. بسم االله الرحمن الرحيم«1 و تواصوا بالحقّ و عملوا الصالحات  والعصري مجيد، سوره قرآن».إلاّ الذّين آمنوا

ج1969، ابوالحسن اشعري، چاپ مصر، مقالات السلامييننگاه كنيد به2 ص1، ص1975ي منـوره،، از همان مؤلـف، چـاپ مدينـه اللمع؛ 347، شـرح؛76ـ75،

ج1305 تفتازاني، چاپ عثماني، المقاصد ص2، صالدين اصول به بعد؛ 184،  284ـ 250 عبدالقادر بغدادي،

و شهادت قلبي كه در ايمان معتبر دانسته بعضي از متكلمان اشاعر بهه از اين حالت خضوع  شـرح المقاصـد(انـد تعبيـر كـرده» ربـط القلـب«يـا» عقد القلـب«اند،

ج ص2تفتازاني، چاپ عثماني، از: گويد مي احياءالعلومغزالي در ). 184، ق تصديق محـل ويـژه.»تصديق به قلب«ايمان عبارت است و آن عبـارت از لـب اي دارد

ج احياءالعلوم(است  ص1، چاپ بيروت، دارالمعرفة، حكـم«داند كه غير از علم است، ولي تصديق قلبـي را بـا تعبيـر فخر رازي ايمان را تصديق قلبي مي ). 116،

مي» ذهني مي. كند تعريف  آن اين اسـت كـه بلكه معناي. اگر كسي گفت عالم حادث است، سخن وي اين نيست كه وصف خارجي عالم حدوث است«گويد وي

و معلوم است كه حكم به نبوت حدوث براي عالم، غير از نبـوت حـدوث بـراي عـالم اسـت حكم معناي گوينده ».ي اين جمله به حادث بودن تعلق گرفته است

جتفسير كبير( ص2، ،25(
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و سرپيچيد و انكار به زعم اشاره، اين تصديق غيرمنطقي، مسبوق به يك تصديق منطقي است.ن است حالت، اعراض با ايـن تـصديق. البته

به صورت يك قضيه  ميي خارجيه منطقي، نبوت پيامبران ممكـن اسـت شخـصي. ولي اين معلوميت ايمان نيست. شودي معلوم انسان واقع

و معرفت گردد، ولي در برابر آگاهي  خو صاحب اين علم و با واقعيت ستيزه كندهاي انـسان.1نين شخصي مؤمن نيستچ.د سرسپرده نشود

مي آن آن گاه وارد حريم ايمان كه در برابر .چه معلوم گرديده، انقياد پيشه كند شود

كه از اشاعره تر طرفداران بيش با اند، گفته اين نظريه كه گرچه اصول عقايد مي» عقل«اند » سـمع«بـا آيد، ولـي تـصديق بـدانبه دست

مي و پيامبران را واجب نساخته بود، هيچ.2گردد واجب .گونه دليل عقلي بر وجود اين تصديق وجود نداشت اگر خداوند تصديق خود

و حرمت عقلي معنـا اين سخن بر اين اصل اشعري و وجوب و قبح و حسن كه عقل از واجب گردانيدن ناتوان است گري مبتني است

مي واجب گردانيدن. ندارد كه خداوند است و. تواند صادر شود تنها از شارع و پيامبران را بر انسان واجـب گردانيـده خداوند تصديق خود

در. شده از سوي خداوند است حقيقت ايمان همين تصديق واجب  و تـرك محرمـات، داخـل بنا بر اين نظريه، عمـل بـه واجبـات شـرعي

به اين جهت مرحله  و و كفر وجود نداردي متوسطي حقيقت ايمان نيست اگر انسان پيامبران را تـصديق كنـد، گرچـه مرتكـب. ميان ايمان

و اگر آنان را تصديق نكند، گرچه از كبائر اجتناب كند، كافر است .كبائر گردد، مؤمن است

به نظريه در نظريه ازي دوم، كه و وظيفه«ي معتزله معروف شده، حقيقت ايمان عبارت است به تكليف .»عمل

كه تمام ايمان عمل است فداران اين نظريه گفتهطر و تكليف3اند به وظيفه و پيامبران خـود يـك عمـل بـه.ـ عمل تصديق وجود خدا

به همه ولي انسان وظيفه. وظيفه است  و ترك محرمات، وظيفه. ها بايد عمل كندآني هاي ديگري دارد كه به واجبات . هاي انسان است عمل

به تمامي وظيفه انسان مؤمن كسي است ميكه بر اساس اين تفكر، كسي كه پيـامبران را تـصديق كـرده، ولـي مرتكـب. كند هاي خود عمل

مي  و در مرحله گناهان كبيره و كفر قرار دارد شود، مؤمن نيست را» منزلة بين المنزلتين«اين مرحله همان. اي ميان ايمان كه معتزلـه آن است

.اند مطرح كرده

و وظيفه در نظر معتزله، و قبح عقلي افعال در نزد معتزلـه، معنـايش نظريه. مند است انسان در طبيعت خود يك موجود مكلف ي حسن

كه متوجه انسان مي و واجب گردانيدن آغازين و نخستين كه آن خطاب اصلي يي عقل آدمـي اسـت، نـه از ناحيـه شود، از ناحيه اين است

مي امي خود را موجودي وظيفه.انپيامبران، به عنوان شارعي خارج از انس و مكلف از درون و محرمـات اصـول كليـه. يابـد مند ي واجبـات

و محرمات عقلي دريافت مي آن شرعي نخست به صورت واجبات و مي شود هاي گويد، يا با تأكيدي است بر دريافتچه شرع در اين زمينه

و يا تكليف  عم عقلي، يا بيان تفصيلات آن است به آن وظيفههايي است كه ميل  واجـب وقتي در نظـر معتزلـه،.4گرداند هاي عقلي را آسان

و نه از شارع، ايمان بايد حقيقت ديگري غيـر از تـصديق پيـامبران داشـته باشـد گردانيدن نخستين از عقل ناشي مي و. شود تـصديق خـدا

و تكليف پيامبران، در حقيقت، تصديق ايجاب  كه بيان ها و نبايدهاي اصلي مربـوط بـه زنـدگي انـسان اسـت كننده هاي الهي است .ي بايدها

و نبايدها نخست با ايجاب عقل معلوم مي از را بـراي سـعادتسـ ترين نقش سرنوشت تواند مهم شود، تصديق پيامبران نمي وقتي اين بايدها

كه بنا بر نصوص قرآني ايمان براي انسان مهم. انسان داشته باشد  پـس بايـد بـراي ايمـان معنـاي. ساز را دارد ترين نقش سرنوشت در حالي

به وظيفه. ديگري قائل شد  و تكليف معتزله معتقد بودند كه اين معنا عبارت است از عمل كه اصول ها و ها بـا عقـل بيـان مـيآن هايي شـود

 
پسآن اشاعره تمامي آيات قرآن را كه در1 و جحود و انكار نگـاه. اند از حصول علم ممكن شناخته شده، مورد استناد قرار دادهها محل ايمان قلب قرار داده شده

ج1325، چاپ مصر، مواقف ايجيكنيد به  ص2، . به بعد454،

و نحلشهرستاني در2 و انبياء با عقل شناخته ميملل ميآن شوند، ولي تبعيت گفته است خدا .گردد ها با شرع واجب

ص1384ي عبدالجبار، چاپ مصر، قاضشرح الاصول الخمسهنگاه كنيد به3 ص1969، چاپ مصر، مقالات الاسلاميين اشعري؛ 707و 171، و؛ 332ـ 329، ملـل

ج1387 شهرستاني، چاپ قاهره، نحل ص1، ،73

و العدل4 ج1960، چاپ مصر، المغني في ابواب التوحيد ص6، ج354، و ص4؛  175ـ 174،
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ميآن شرع نيز بر مي. گذارد ها تأكيد مي ايمان وقتي حاصل به عمل كه انسان ح. پردازد شود و انقيـاد درونـي ايمان يك و يا يك اذعـان الت

مي. ايمان، مؤمنانه زيستن است. نيست چه مكلـف اسـت عمـل خواهد بدان اساس فكري اين زيستن مؤمنانه نيز اين است كه شخص مؤمن

و مكلف بودن انسان در طبيعت خود، اساس انسان. كند  انسان نيـز بـاي آزاديي معتزله درباره نظريه. شناسي معتزله است مسؤوليت داشتن

.همين مطلب مربوط است

و آزاد آفريده است و آزادي در طبيعت انسان وجود دارد، انسان نمي. خداوند انسان را مسؤول تواند نسبت به ايـن چون مسؤول بودن

ميآن. دو موضوع حالت گزينش داشته باشد  به وظيفهچه وي ا تواند انتخاب كند، عبارت است از عمل كه متوجـه و يـا تـرك هايي و اسـت

به وظيفه.ها آن و بدين انتخاب عمل و ترك آن، اعراض از ايمان، و در نظـر ها، انتخاب ايمان است ترتيب ايمان يك انتخـاب عملـي اسـت

به  مي»ي عملي فلسفه«معتزله ايمان نه مربوط و مي.»ي نظري فلسفه«شود نه نظر ايمان با عمل محقق .شود،

نه زله از فلسفه ساختمان بزرگي كه معت راي عملي خود ساخته بودند، و تكليف انسان را مشخص كرده بود، بلكه جهان هستي تنها معنا

و قبح اين فلـسفهي پديده گر ساخته بود كه همه يك نظام معقول جلوه  ي عملـي پيـروي هاي آن به عنوان افعال خداوند از معيارهاي حسن

هسمي. كرد مي ـ ريشهتي در نظر معتزله از وظيفهتوان گفت معقوليت نظام كه خود نوعي معقوليت بود ـ و مسؤوليت في نفسه انسان مندي

به اين جهت اگر بگوييم انديشه  و مي گرفته بود و گونهي اعتزالي از انسان آغاز و تفكر اشعري» محوري انسان«اي كرد از اساس آن بود گري

مي  و خدا آغاز البتـه بـر اهـل دقـت پوشـيده نيـست كـه ايـن سـخن معنـاي. ايـم، سخني نادرست نگفتـه اساس آن بود» خدامحوري«كرد

و نمي ارزش و كدام غلط گذاري ندارد .خواهيم بگوييم كدام تفكر درست بود

نهي معتزله درباره رسد عقيدهبه نظر مي در تنها در معتقد شـدن آنـان بـه مرحلـهي حقيقت ايمان، و ايمـان بـ«اي ميـان كفـر ين منزلـة

كه يكي از پنج اصل معتزله بود، جلوه»المنزلتين و نهي از منكر نيز به عقيده گر شده، بلكه نظر آنان درباره، به معروف يي آنان دربارهي امر

مي.شد ايمان مربوط مي مي معتزله و نهي از منكر، در صورت لزوم به معروف رااي. توان از شمشير استفاده كرد گفتند براي اجراي امر ن نظر

مي نتيجه و ترك محرمـات آمـدهي يك قياس كه پيامبران براي محقق ساختن ايمان، يعني عمل به واجبات و آن اين است . انـد توان دانست

به كـار و چون انجام اين كار، گاهي و ترك محرمات، تحقق خارجي پيدا كند به واجبات مؤمنان بايد كوشش كنند تا اين هدف، يعني عمل

تـوان گفـت معتزلـه معتقـد بودنـد تـر مـي با دقت بيش. شير لازم دارد، پس استفاده از شمشير در راه تحقق هدف پيامبران رواستبردن شم 

به اسلام گرديده، مجوز به كار بـردن آن در جلـوگيري از وقـوع» جهاد ابتدايي«ي فلسفه به كار بردن شمشير در دعوت كه مجوز در اسلام،

و انجام واجبات  و محرمات و ترمـك محرمـات اسـت به واجبـات به دنبال تحقق خارجي ايمان، به معناي عمل  نيز هست، زيرا اين فلسفه

.اين تحقق خارجي گاهي به شمشير نياز دارد

كه معتزله في اين مطلب و آزادي و جواز به كار بردن زور براي ترك گناه را چگونـه جمـع كـرده ميان عقيده به مسؤوليت نفسه انسان

آن. هاي تاريخ علم كلام است ند، از مشكل بود به كار بردن زور چنان جسارت بـه خـرج دادنـد كـه بـه تعقيـب ولي به هر حال، معتزله در

و مي ـ بـه زعـم مخالفان خود اقدام كردند خواستند آيين اعتزالي را تنها آيين مجاز اسلامي اعلام كنند تا مردم از طريق انتخاب عقايد باطل

ـ مر .1تكب گناه نشوندمعتزله

به واقعيتي سوم، كه بيش در نظريه و معرفت فلسفي هـاي عـالم تر از سوي فيلسوفان متكلم اظهار شده، حقيقت ايمان عبارت از علم

و تـرك محرمـات.به پندار طرفداران اين نظر، ايمان عبارت است از سير نفس انسان در مراحل كمال نظري. هستي است  به واجبـات عمل

سي  و معرفت استكه و شدت يـا ضـعف ايمـان.ر نفس در مراحل كمال عملي است، آثار خارجي اين علم بنا بر اين نظريه، وجود يا عدم

مي  و عدم مطابقت اعتقادات ديني وي با عالم هستي سنجيده مؤمن كسي است كه عقايد مطـابق بـا واقـع. شود هر شخص با معيار مطابقت

 
ك درباره1 بهي عقايد معتزله در اين باب، نگاه و ضحي الاسلام: نيد و تحولات فرق كلامي فجر الاسلام ).معتزله(، احمد امين، مباحث پيدايش
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ا و ايمان در صورتي كامل بي ست كه انطباق عقايد مورد نظر با عالم هستي مستقيمدارد و بي پرده تر و بنـا بـر ايـن.1آلايـش اوهـام باشـد تر

و معرفت فلسفي است نظريه .ي حقيقت ايمان از سنخ علم

مي در اين نظريه كه به يك واقعيت خارجي مربوط به معناي يك تصديق منطقي مطرح است و پيامبران و بخـش تصديق خدا ي از شود

و نمي. معرفت به عالم هستي است و تكليف هم چون يك امر اعتباري است به وظيفه هاي فلسفي وارد شـود، تواند در محاسبه مفهوم عمل

مي ايمان به فلسفه. بيرون از مفهوم ايمان است و نه فلسفهي نظري مربوط .ي عملي شود

به عالم هستي است كه ايمان عبارت از علم فلسفي داري از طرف فيلسوفان مسلمان براي فلسفي كردن كـلام، به كوشش دامنهاين نظر

مي كلام اسلامي در نخستين سده. منتهي گرديد  و تصورات فلسفي بهره و تصورات فلسفي غير از آن بود ها نيز از مواد جست، ولي آن مواد

آن.ي يونان مطرح بودكه در فلسفه  مي گونه جهان با نهضت ترجمه كه و از قـرن شناسي راث فيلسوفان يونان بـود وارد عـالم اسـلام گرديـد

به بعد پايه به كلام فلسفي شهرت يافتي ساختن گونه شش كه .اي علم كلام قرار گرفت

و ابن شفاء الهيات ي صـدرالمتألهين در حكمت متعاليـه. دار اين نوع تفكر كلامي است خواجه نصير طوسي، طلايه تجريد الاعتقاد سينا

و سپس نيز دنبال شده است اين به اوج خود رسيده طرفداران ايـن نظريـه چـون ايمـان را همـان معرفـت فلـسفي بـه عـالم هـستي. تفكر

و تفسير كنند اند همه اند، كوشش كرده دانسته و سنت مطرح شده، با بيان فلسفي تبيين كه در كتاب در.ي مسائل ايماني را امروز كلام رايـج

.ن فيلسوفان استعالم شيعه، ميراث اي

سهي نظريه چه در مجموعه آن به دست آوردني است گانه هاي كه ايمان يك امر آدمي يا با تـصديق.ي يادشده مشترك است، اين است

و ترك محرمات در معناي وسيع آن  به واجبات كه شامل مايجب الاعتقاد نيز بشود(پيامبران يا با عمل يا با كسب معرفت فلسفي) به طوري

ميب و آدمي بايد آن را كسب كند. كنده حقايق عالم هستي ايمان را تحصيل . پس ايمان يك دستاورد اسـت. طبع آدمي خالي از ايمان است

به عنوان يك فعل ارادي چگونه عمل مي كه آدمي در به دست آوردن ايمان و معناي آزادي وي در اين فعل ارادي چيست، مطلـب اين كند

مب  به مي ديگري است كه و اختيار مربوط و در اين مقال، مورد بحث ما نيست حث جبر به. شود آوردني باشد، دست وقتي ايمان يك موهبت

نه  و اين طبيعت و پس طبيعت انسان توانايي به دست آوردن آن را دارد و دور شـده از رحمـت خداونـد نيـست، بلكـه سـتوده تنها پـست

مي بدين. مشمول رحمت نيز هست  كه در نظر متكلمان اسلام، نظريه ترتيب معلوم بيني به طبيعت انسان همراه اسـتي ايماني با خوش شود

و شامل آن  مي اي فطرت انسان ناميدهچه عدهو البته طبيعت در اين مقام معنايي اعم از طبيعت حيواني دارد اگـر بخـواهيم ايـن. شود اند نيز

مي  به انسان خوش توانيم بگوييم متكلم اصطلاح را به كار نبريم، يك ان اسلام، و او را دچار گرديده در از» گناه ذاتـي«بين هستند كـه مـانع

به وسيله  و الهيـات مـسيحي وجـود دارد. دانندي انسان شود نمي تحصيل ايمان در. در اين مسأله تفاوت مهمـي ميـان كـلام اسـلامي زيـرا

.ي الهي باشد تواند عطاي ويژه مسيحيت ايمان فقط مي

ص 1305 شهيد ثاني، چاپ ايران، حقايق الايمان نگاه كنيد به1 خواهـد وارد مباحـث صدرالتمألهين در آغاز سفر سوم از اسفار اربعه، وقتـي مـي.18و17و16،

:نويسدميالهيات بالمعني الاخص شود، 

و اليوم الآخر المشار اليه في قولـه تعـالي« و آياته و هو الايمان الحقيقي باالله والمـؤمن"ثم اعلم ان هذا القسم من الحكمة التي حاولنا الشروع فيه هو افضل اجزائها

و رسله  و كتبه و ملائكته و الي"و قوله"كل آمن باالله و رسله و كتبه و ملائكته :و هو مشتمل علي علمـين شـريفين"وم الاخر فقد ضلّ ضلالاً بعيداًو من يكفر باالله

و علم النبوات و القيامة و في العلم بالمعاد معرفة النفس و آثاره، و افعاله و صفاته و يندرج في العلم بالمبده معرفة االله و ثانيها العلم بالمعاد، ».احدهما العلم بالمبده

ميصدرالمتألهين ايمان حقيقي را هما و معاد :، در تعريف علم فلسفي گفته اسـت الحكمة المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعهوي در اول. داندن علم فلسفي به مبدأ

و التقليـد« و الحكم بوجودها تحقيقـاً بـالبراهين لااخـذا بـالظن ، بقـد الوسـع اعلم آن الفلسفة استكمال النفس الانسانيه بمعرفة حقائق الموجودات علي ماهي عليها

».الانساني
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سهي نكته يك مشترك ديگر در نظريات گويـد است، يعنـي خداونـد اسـت كـه مـي»حقيقت شرعي«گانه اين است كه حقيقت ايمان

به دست آورد تواند با استدلال حقيقت ايمان را نمي. حييقت ايمان چيست  و يا فلسفي نظران جـز ايـن نبـوده كـه تلاش صاحب. هاي علمي

چه خواسته و يا معرفـت فلـسفي بـه عـالم: دانسته است اند بفهمند خداوند ايمان را در. آيا آن را تصديق پيامبران دانسته يا عمل به وظيفه،

به وسيله مي فضاي دين اسلام ايمان چيزي بود كه و به اين جهت بايست كوشش مخاطبان وحي ايني وحي الهي از انسان مطالبه شده بود

كه خداوند در وحي خود مخاطبـانانچن. باشد كه بفهمند منظور خداوند از ايمان چيست  و چيزي بود كه كفر هم همين وضعيت را داشت

از را از آن تحذير نموده بود، پس مي كه منظور خداوند به دست آورد و هـم كفـر حقيقـت شـرعي. چيست» كفر«بايست چون هـم ايمـان

و تقرير نظريه داشتند، همه ايي خود دربارهي متكلمان براي تبيين و سنت استناد كردهي حقيقت به نصوص كتاب و كفر، .1اند مان

به وحي الهي معنا پيدا مي و كفر در فضاي عقيده و در اديان غيروحياني اين مفاهيم معنا ندارد اصولاً ايمان در. كند البته متكلمان اسلام

و سنت استناد كرده همه كه يك امر. اند هاي پيشين تكيه داشتهلاند، آگاه يا ناآگاه، بر يك سلسله مقبوي مواردي كه به كتاب ولي اين مطلب

.جا مورد نظر ما نيست گريزناپذير در تفسير هر متني است، در اين

» شـهادت دادن«در نظر آنـان جـوهر ايمـان نـه. اند اي كاملاً متفاوت با متكلمان سخن گفتهبه گونه» ايمان«و اما عرفاي اسلام؛ آنان از

تكل«است، نه به نه»يفعمل و مي.»معرفت فلسفي«، از: گويند آنان از«جوهر ايمان عبارت است و اعراض نمـودن به خداوند اقبال آوردن

.»ي اغيار همه

مي اي جهت اين اقبال عبارت است از گونه كه سراسر هستي آدمي را فرا مي گيري به ارمغان و زيستن جديدي را براي وي .آورد گيرد

ظ و جاذبه چون نظريات عرفا از و آن را جز با اصطلاحات پرشور توان بيان كرد، مناسبي خود آنان نمي رافت خاصي برخوردار است

به قرن بدين منظور، قطعه.ي حقيقت ايمان به بيان خود آنان واگذار كنيمي آنان را درباره بينم توضيح نظريه مي اي از يك متن عرفاني متعلق

كه درباره به نقل از يك عارف در ايني جوهر پنجم هجري را مي ايمان نگاشته شده، :آوريم جا

و من تفـرق عـن االله و من وافق الأشياء فرقته الأهواء و المؤمن متوحد و الحق واحد و يجمعك باالله الإيمان هوا الذّي يجمعك إلي االله

و ما يهواه فأنه الحق و اتبّع شهوته .بهواه

و به خداي گرد آرد كه تو را سوي خدا عزو ايمان آن است و. جل گرداند يعني ايمان آوردن به خداي اقبال آوردن به حق تعالي اسـت

پس هر چيزي كه سرّ خويش به وي مشغول كردي جز حـق، بـه همـان مقـدار. درست نگردد اقبال آوردن مگر به اعراض از غير حق 

و نقصان آوردني اندر ايمان اعراض آوردي از حق  و الـضدان لايجتمعـان، كـسي كـه چون ايمان اقب. تعالي و اعراض ضد وي، ال باشد

و مر او را به تو نياز نيست مر او را به اعراض كي توان يافتن .طلب علت وجود وي نيست

و هر چه تـو را از خـداي عزوجـل ببرانـد از و معني يجمعك باالله آن باشد كه هر چيزي كه تو را به خداي رساند به وي متعلق باشي

و هـر مـوافقي كـه بتـواني بـه وي گريزان و لكن مرا به وي هم وي رساند و هرب مرا به وي نرساند و چنان داني كه اين طلب  باشي

و اندر تـرك مخالفـت عـصمت بينـي تـا بـه تـرك و اندر اتيان موافقت منت بيني و هر خلافي كه باشد از وي دور باشي جاي آوري

و اتيان موافقت مجموع باشي الي االله .و به ناديدن هر دو مجموع باشي بااللهمخالفت

و مؤمن يگانه است .گفت صفت حق وحدانيت است نپسندد كه مؤمن باشد جز يگانه. باز گفت حق يكي است

و باطن متوحد بودن مؤمن آن باشدو معني حق نظاره]او[ كه ظاهر تعـالي راه يابـد، بـهي وحدانيت حق باشد تا سرّ وي به مشاهدات

و همه.دغير حق ننگر  تعـالي عـدمي وجودها اندر جنب وجـود حـق تا ظاهر وي فراغ خدمت حق يابد به خدمت غير مشغول نگردد

و ديگر همه  حق داند و ديگر صفات حق را با صفات چون مر ايـن. تعالي بر همين قياس براندي عزها را اندر جنب عز حق ذل دارند

و وي بـه ذات معني را شاهد گردد هر چه جز حق است از وي سا  و حق بر وي غالـب گـردد و حقيق بر وي مستولي گردد قط گردد

و به صفات غالب خويش قـائم گـردد آن  گـاه متوحـد بـالحق خويش مغلوب گردد، چون مغلوب گشت از صفات خويش فاني گردد

.گاه به كمال ايمان رسدآن. گردد فلا يري الحق إلاّ واحداً لايشبهه شيء

و نحلنگاه كنيد به1 جملل ص1 شهرستاني، همان چاپ، جشرح المواقف؛ 145، 133، 122، 120، ص2، همان چاپ،  قاضـي شرح الاصول الخمسه؛59ـ 458،

ص صحقائق الايمان به بعد؛ 721ـ 706عبدالجبار، همان چاپ، 20 شهيد ثاني، همان چاپ،
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 پيزها بسازد هواها او را پراكنده گرداند يعني با هر چيزي كه بساختي به همان مقدار آن به هواي وي ميـل كـرديو باز گفت هر گه با

و بدان مقدار كه به موافقت غير حق مشغول گشت از حق جدا گشت، از بهر آن كه اگر بنده ميـسر خـويش را و سرّت پراكنده گشت

و به غير حق نپردازد به حق مشغول دارد، آن شغل را خود نهايت نيس باز چون فراغت غير حق يافت اهواي خلق را نهايت نيست،.ت

.1پيش فراغت حق نيايد

از» شهادت دادن«ايمان، چه و چه معرفت فلسفي يا اقبال آوردن به خداوند باشد به وظايف ذاتي انسان، و چه عمل به رسالت پيامبران

و اراده مي تحليل اين چهار مفهوم چنين نتيجه.ر استناپذيي آدمي انفكاك آزادي انديشه .بخشد اي

و اراده در ذات خود پديده شهادت دادن با اراده همچنـين شـهادت دادن راسـتين مـسبوق بـه يـك. اي اسـت آزادي انسان عملي شود

و گزاره  به معرفت كه پيامبران و آن گزاره اين است به عنـوان يـك انسان. اند راستي از سوي خدا آمدهي تصديقي هست  مؤمن اين گزاره را

مي معرفت قبول مي و زبان خود به آن شهادت و سپس با قلب و تـصديق منطقـي بـه. دهد كند تصديق اين گزاره يك تصديق منطقي است

و انديشه  و تقليد و معرفت نيز جز با رهايي عقل از اسارت به وجود آيدي آزاد نمي معرفت مربوط است دت دادن را پس وقتي شـها. تواند

مي تحليل مي و اراده كنيم، به وجود آيدي آزاد انسان نمي بينيم شهادت دادن جز با انديشه .تواند

به نظريه. طور است عمل به وظايف ذاتي انسان نيز همين به وظايف ذاتي دانستهي معتزله بنا اند اين وظايف ذاتـي بـا كه ايمان را عمل

و داوري عقل تشخيص داده مي  و منطقي هاي مربوط به اين وظايف گزاره گزارهشود و ما قبلاً اين هايي معرفتي و برخاسته از عقل انسان اند

كه گزاره  و انديشه مطلب را گفتيم به وجود نمي هاي معرفتي جز با رهايي از اسارت تقليد كه مقوم» عمل«از طرف ديگر،. آيدي آزاد انسان

و بدين ول اراده اصلي ايمان در اين نظريه است، محص به وظـايف ذاتـي انـسان،ي انسان است كه در ذات خود آزاد است گونه تحليل عمل

و اراده نيز معلوم مي .ناپذير استي آزاد انسان انفكاك كند كه اين مفهوم از انديشه

مي» معرفت فلسفي«تحليل و هم اراد دهد كه اين معرفت، هم انديشه نيز نشان راهي آزاد را لازم دارد معرفت فلسفي از آن نظر.ي آزاد

به وجود آيدي آزاد نمي هاي ديگر جز با انديشهي معرفت كه معرفت است، مانند همه  از طرف ديگر، كسي به معرفـت فلـسفي روي. تواند

كه طالب آزادي اراده باشد مي مي. آورد مي كسي تفلسف واقعي و مزجعيـت كند كه و جبر و) اتوريتـه(اي اقتـدارهـ خواهد خود را از تقليد

و هرج آشوب كه همان آزادي است جست زدگي به آزادي دروني و مي ومرج فكري رها گرداند در نظر اهل فلسفه، تعقل فلـسفي. كند وجو

كه طالب فلسفه است، طالب آزادي است  و كسي گونـه روي آوردن بـه معرفـت فلـسفي بدين. مقوم آزادي دروني، يعني آزادي اراده است

و اين دو از هم جدا نمي هم و طالب آزادي اراده است به عطش مي يشه مسبوق كه تحليل معرفت فلسفي نيز نشان و چنين است دهد شوند

به وجود نمي و اراده .آيدكه اين معرفت جز با آزادي انديشه

به خداوند؛ اين اقبال در صورتي ممكن مي و از اسـارت هـر نـوع نقاّدشود كه انديـشه بتوانـدو اما اقبال آوردن انـه خـود را درنـوردد

به سوي اقبال روي نمي دليل خود را آزاد سازد، بدون چنين نقد تمام جزميت بي  و چنين نقد تمام عيار انديشه، انسان عياري نيز جـز بـا آورد

آن وقتي آزادي انديشه. گردد آزادي كامل انديشه ميسر نمي  كه يك امر اراديي حاصل شود، و تنهـا بـا آزادي گاه اقبال  با تمام وجود اسـت

مي اراده هويت خود را مي و بدين يابد به خداوند نيز جز در سايه تواند وجود پيدا كند كه اقبال آوردن و اراده گونه است يي آزادي انديـشه

.پوشد انسان لباس وجود نمي

مي تحليل في هاي فوق نشان كه متكلمان، كه تمامي چهار معناي ايمان و عارفان بيان كردهدهد و اراده لسوفان، ي اند بدون آزادي انديـشه

و اراده پذير نمي انسان تحقق كه آزادي انديشه و بيروني و رفت تمامي موانع دروني مي باشد از بنـدد، شـرط اصـلي بهـرهي انسان را منـدي

.امانت الهي ايمان است

اشرح التعرفي خلاصه1 ص،  228ـ 227نتشارات بنياد فرهنگ ايران،
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»ي خطاب خداوند تجربه«و» ذات فراگير مطلق«ي تجربه

و استواري آن معناها و اراده دو معناي ديگر از ايمان ي انسان بر آزادي انديشه

: از ايمان دو تفسير ديگر نيز داده شده است

ي امكاني ذات فراگير مطلق از طريق تجربه تجربه.1

ي خطاب خداوند تجربه.2

و با اين توضيح، استواري اين دو تفسير را توضيح مي انآن دهم و اراده ها بر آزادي شد ديشه يكي از اركـان.ي انسان نيز معلوم خواهد

كه هويتي سيال دارد انسانيت انسان، انديشه  مي.ي وي است و هر جا متوقف شود خود را از دست انديـشيدن. دهد انديشه انديشيدن است

و عين آزادي اسـتبه معناي عام عدم توقف در يك مرحله  مطـرح»از«كنـيم، يـكي را مطـرح مـي مـا وقتـي آزاد.ي معين از تفكر است

مي. شود مي كه آزادي از هر دگم موجـود، از هـر سؤال شود اگر انديشيدن سيال عين آزادي است، آزادي از چه چيز است؟ پاسخ اين است

و احساس ها، عاطفه اين دگم.ي موجود، از هر احساس موجود عاطفه و يافته ها، مي ها و خود كـاذبي بـرايكن هاي موجود كه ما را احاطه ند

مي  مي ما و چون امر ما را مي سازند و ما را به توقف دعوت وي ايـن آزاد گشتن انديـشه از همـه. كنند پوشانند هـا يـك حركـت، فعاليـت،

و همـه. خلاقيت است  و احـساسي نبـودن، راي ايـن آزادي انديشه به معناي در اسارت هـيچ دگمـي نبـودن، در اسـارت هـيچ عاطفـه هـا

و تمام گردد ورديدن، وضعيتي نيست كه يك بار براي انسان درن به مرحله اين. حاصل شود مي طور نيست كه آدمي مي اي كه گويد مـن رسد

و يك امر ثابت نيست. آزادم به آن خلق بماند. آزادي انديشه يك امر ساكن و بعد متخلق به دست آورد كه انسان آن را . يك خصلت نيست

د كه. ائم استاين آزادي يك شدن كه آسودگي ما عدم ماست«مسأله اين است .»موجيم

مي اگر اين كه يكي از اركان انسانيت انسان انديـشه توانيم درباره طور است، راي انسان چنين اظهار نظر كنيم اي اسـت كـه دائمـاً خـود

مي انديشه. نوردد درمي كه دائماً از خود عبور مي كند، پوسته اي آن ها سر بـر مـيو از درون آن پوستهشكند هاي خود را و چـه از درون آورد

مي ها سر برآورد، خود دوباره پوسته اين پوسته  مي اي و دوباره آن پوسته را و دوباره جوانه شود ي آورد پوسـته هـايي كـه سـر بـر مـي شكند

و دوباره ديگري مي ميآن شود .ي آزاد يكـي از عناصـر آن تعريـف اسـت، انديشه اگر بشود از انسان يك تعريف ثابت داد. شود ها شكسته

آن انديشه ميي آزاد دائماً كه دارد، آن چه را و بگويد كه وقتي متوقف شود آن خواهد كنار بگذارد براي اين كه بـه آن آگـاهم نهايـت چه را

مي  انديـشه چيـزي نيـست كـه بتوانـد. جا هويتش لطمـه خـورده اسـت همان. جا زنداني شده است توانم داشته باشم، همان چيزي است كه

و بماند، انديشه نمي پوسته به شيء تبديل شود اي بگيرد و انديشدن يك جريان دائم است. تواند .هويت انديشه، انديشدن است

شد اگر يكي از اركان اصلي انسانيت انسان انديشه و همواره تهديد كه گفتيم، پس انسان محدود و انديشه چنان است ه بـهي آزاد است

كم! عدم است نه و نه بيش از آن به اين معناي كه هر لحظه همان انديشه است كه هست، و ايـن عـين محـدوديت محدود است تـر از آن،

را! است و نه آينده و اين محدوديت است موجودي لحظه.نه گذشته را دارد آن. اي است درست است كـه انديـشيدن دائمـي اسـت، ولـي

ا  كه هست انديشيدن دائم، چنين و كم از آن نيست. ست كه هر لحظه همان است اين محدوديت بـه معنـاي تهديدشـدگي بـه. چيزي بيش

كه انديشه لحظه  به اين معنا انديـشه. انديشيدن هر لحظه ممكن است ناانديـشيدن بـشود. اش را نداردهي ديگرش را ندارد، آيند عدم است،

كه آگاهي براي براي ما معني دارد تا لحظه  حـالا ايـن. به محض اين كه آگاهي منتفي شود، انديشه هم منتفي شـده اسـت. ما معني دارد اي
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و خواهد خودآگاهي باشد يا جهان آگاهي مي اي اسـت كـه هـر اما بـه گونـه. اين آگاهي تا آگاهي است، هست. باشد... آگاهي يا خداآگاهي

مي  از لحظه با ناآگاهي تهديد و اين تهديدشدگي به عدم تـوانيم تـا پـس مـي. شـود آن محدوديتي كه قبلاً توضيحش را دادم ناشي مـي شود

كه يكي از اركان انسانيت انسان، انديشه چنين جمع جا سخن را اين اين كه دائماً خـود را درمـي بندي كنيم و از خـود عبـور اي است نـوردد

و انديشه مي مي كند و دو تا مشخصهي جديدي ك:ي عمده دارد شود به عدم است يكي اين كه تهديد شده و دوم اين در.ه محدود است اما

و همهي اين عين حال همه  مي.ها معني آزادي انديشه استي اين ها مسائي است با آزادي انديشه كه در اين تعريـف فلـسفي، ملاحظه كنيد

و در قوانين اساسي كشورها بنويسند به آدمي بدهند كه .آزادي به معني يك حق نيست

و در برابر تعريف فلسفي از آزادي انديشه، آن ذات فراگير مطلـق اسـت كـه ايـن انديـشها خدا در نقطه ام وي مقابل انسان ي محـدود

كه عين آزادي است، با آن مطلق تحقق پيدا مي و آن مطلق شرط تحقق اين محدود است تهديدشده به عدم، را. كند انسان وقتي اين تجربـه

و  به صورت يك انديشه در درون خود دارد ميي از خود گذر كننده خود را به عدم و تهديدشده ميي محدود يك يابد، بيند وجود او مانند

و اين حاشيه، حاشيه  و اين موج، موج دريايي است حاشيه است و اين قطـره، يا مانند قطره.ي يك متن است، يا مانند موجي است اي است

از اين تجربه.ي آبي است قطره به عدم، بايد به جـاييآنها و يك چنين موجود تهديدشده جاست كه محدود بدون مطلق قابل تحقق نيست

و از جايي داده شود  كه اين محدود با آن محقق است. تكيه داشته باشد ي امكـان اين سلوك عبارت است از عبور از تجربه. آن مطلق است

به عدم به معناي تجربه( و تهديدشدگي او گفتـه. انـد هاي گوناگون براي خدا صفاتي ذكر كرده در بيان.ي مطلقبه تجربه)ي محدوديت انـد

و رحيم است  كه با انديشه اين. عالم، قادر، رحمان، و گذراي آدمي متناسب بـا محـدوديت ها صفاتي است هـاي خـودش يـا زبـاني سيال

و پرداخته است  چه كسي. تصويري يا نمادي براي آن مطلق ساخته از داند واقعاً آن مطلق چيـست؟ ايـن محـدود چگونـه مـيمياما توانـد

و دست  به شناسايي خداونـد نزديـك مـي حدهاي خود گذر كند به ساحت مطلق كند؟ درست است كه ما با اين صفات ا اندازي شـويم، امـ

كه خواهم گفت، اگر خدا را در اين صفات محدود كنيم، خداوند را از آن مطلق بودنش همان .ايم بيرون آوردهطور

و محدود به عدم خود را در آستانهي سيال نوشونده كه اگر انسان به معناي انديشه حال سؤال اين است ي آن ذات فراگيـري خودنورد

و خود را چون قطره مي مطلق بيابد مي اي از آن دريا تجربه كند، آيا آن مطلق اين انسان را نفي به او قوام آن كند يا مطلـق ايـن بخشد؟ اگـر

بخـش ايـن محـدود باشـد، در ايـن صـورت خـدا اگـر آن مطلـق قـوام. محدود را نفي كند، در اين صورت خدا ضد آزادي انـسان اسـت 

مي.ي انسان است كننده انسان و نفي با تفكر ژرف فلسفي معلوم و جـا را بـر انـسان تنـگ كننـده شود كه خدا محدودكننده ي انـسان نيـست

م نمي و او را از مي. دارد يان برنمي كند كه انسان با آن انسان كه در پرتـو. شود بلكه خدا آن ذات فراگير مطلقي است خدا آن موجودي است

مي رابطه و درك انسان از او، انسان هويت خود را عين آزادي انديشه .يابدي انسان با او

به وسيله مي نفي شدن انسان كه ما انساني خدا، هنگامي آغاز خد شود مي ها و مـا. آوريما را از مطلق بودن بيرون اين يك خطر اسـت

مي  و غالباً اين كار را ميي انسان همه. كنيم در معرض اين خطر هستيم ها، خدا را از مطلق بـودن بيـرون چگونه ما انسان.كنند ها اين كار را

مي مي كه ما كر آوريم؟ هنگامي كه ما براي خدا معين و صفاتي و هر كـس سـخن ايم، نهايت معرفت دربارهدهگوييم آن شناخت ي خداست

مي ديگري درباره به خدا احاطه پيدا كردهي خدا بگويد درست نيست، ادعا آن كنيم كه و خدا در چنـگ چه را كه او هست يافته ايم، تمام ايم

آن. ما است  و محدود است با كه ديگر او مطلق نيست مي معناي چنين ادعايي اين است ميآن. شناسيم چه ما شناسيم محدود است مـاچه ما

مقتـي. از خالق بودن تصور خاص محدودي داريـم. از قادر بودن تصور خاص محدودي داريم. از عالم بودن تصور خاص محدودي داريم 

مي مجموعه ميي اين تصورات محدود را مي. كنيم گوييم مساوي با خدا است، خدا را محدود ، خـدا بـه صـورت كنيم وقتي خدا را محدود

مي نافي انسان درمي و او را نفي و آزادي وي را از ميان برمي آيد دو شـود رابطـهي انسان با خـدا مـي زيرا در اين صورت رابطه. دارد كند ي

كه همديگر را نفي مي كه حدداري يعنـي نفـي ديگـري. دارند دو شيء محدود همديگر را از ميان برمي. كنند شيء محدود وقتـي. براي اين

مي  و حدود خاصي قائل شويد، غيريت را مطرح و لازمه شما براي موجودي حد هـاي من وقتي با انديـشه.ي غيريت محدوديت است كنيد

به شكل خاصي تصور مي  به اين شكل درمي محدود خودم خدا را و يا در فرهنگ يك جامعه، خدا ي مقابل انسان آيد، آن خدا در نقطه كنم
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ا قرار مي و مي گيرد مي. افتد نسان از هويت آزادي به صورت يك انديشه موقعي انسان كه آن خدا را نيـز تواند خودش را ي سيال تجربه كند

مي اين تجربه. مطلق تجربه كند و ساحت قرار ي اين ساحت لطمه خورد، كل سيـستم تجربـه منتفـي اگر يك گوشه. گيرند ها در يك آستان

و ديگر انسان نمي خو است رابه همين جهـت هـيچ.ي آزاد تصور كندد را به صورت يك انديشه تواند گـاه در تـصور فلـسفي نبايـد خـدا

به خدا پيدا نمي اين كه اهل تعمق گفته. محدود كرد  و خدا مافوق تمـام توصـيف اند هر نوع وصفي براي خدا ذكر شود احاطه هاسـت، كند

و توصيفي، آن مطلق را نبايد محدود كرد پس مطلب اين است. اند همين حقيقت را بگويند خواسته و شناخت طور اگر اين.كه در هيچ فكر

مي  و او يك اگر اين. تواند از آن عبور كند است، هر انساني هر تصوري از خداوند دارد، آن تصور براي او قابل گذر است طور است، انسان

كه دائماً راه مي  به سوي خداوند، به سوي او، رهروي است ميپيمايد و به كنه خداوند نه اين كه انسان بايد تمام تـصورات. رسد به خداوند

كه قابل تغيير است و يا نمادين تلقي كند .و توصيفات خود از خداوند را تصويري

و خدا رابطه از سوي ديگر، در متون ديني وحياني، رابطه و اوست؛ رابطهي انسان و توستي من ي دو شخص اسـت، نـه رابطه.ي من

شيء رابطه و انسان شنونده خدا سخن.ي دو و تجربه گوينده و در نتيجـه،ي خطاب تجربـهي سخن خداست ي توجـه خداونـد بـه انـسان

و انسان، هر دو شخص هستند در اين تجربه.ي خداوند است تجربه چه چيز شرط است؟ گفت.ي خدا مي در مخاطبه توانـد وشنود چگونه

مي وشنود تحقق پيدا كند؟ گفت  در در جايي و و او را بـه رسـميت بـشناسد كه گوينده، شنونده را شخص تلقـي كنـد تواند تحقق پيدا كند

. وشنود واقعي تحقق نـدارد شنودمان با يك انسان او را شيء تصور كنيم، گفتو اگر ما در گفت. وشنود واقعي اين است شخص بودن، گفت 

ر موقعي گفت كه ما او و تصميم.ا با صفت شخص بودن بشناسيم وشنود واقعي تحقق دارد و داراي تـوان او را مستقل، آزاد در عمل گيري،

سه مشخصه، گوينده را بشناسد  و او هم با اين وق. بشناسيم باتاگر ميي و تحميل كنيم خودمان كسي سخن به شيء تبديل كنيم گوييم او را

به او، به صورتي كه او را از شخص بودن بيرون بياوريم  مي. وشنود نيست، اين گفت را بينـد وقتي خداوند در متون وحياني خود را شخص

مي  و با او باب گفتو انسان را شخص مي بيند مي وشنود باز و با او سخن مي كند و از او خواهـد سـخن خداونـد را بـشنود، در ايـن گويد

ع  كه آزادي به صورت موجودي به صورت يك شخص، يعني به رسميت مـي صورت خداوند انسان را و توان دارد، و استقلال شناسـد؛ مل

و همه  و توان او در مقابل خداوند محدود است و استقلال و. ها از خداوند استي اين گرچه اين آزادي عمل خداوند شخص مطلق اسـت

مي اصلاً فلسفه. انسان شخص محدود  به آزادي كه خدا انسان را به آزادي نشناسد كـه بـا او اگر خداوند انسان. شناسدي وحي اين است  را

مي سخن نمي كه در پـاره. ولي او سخن گفته است. كند گويد، بلكه مجبورش اي از اديـان وحيـاني چنـين آمـده اين مسأله خيلي مهم است

كه در آغاز  به تعبيرهاي گوناگون آمده است. بود» عقل«بود، يا در آغاز» كلمه«است چـه اسـت كـه آن در متون ديني ما آمـده. اين موضوع

مي. خداوند اول آفريدن عقل است  و انسان گفتي اين بينيد در همه شما و ها آن جوهر اصلي ارتباط خدا وشنود است؛ سـخن گفـتن خـدا

كند، شخصيت انـساني انسان را نفي نمي گوينده، آزادي انديشه ترتيب بر اساس متون وحياني، خداوند به صورت سخن بدين. شنيدن انسان 

مي بلكه با مخاطب قرار دادن انسان، او را در شنوندگي. كند نفي نمي را او وتقي خدا از انسان مـي. كند اش تثبيت خواهـد ايمـان بيـاورد، از

كه با تمام هستي مي آن.ي خداوند باشد اش شنونده خواهد به واقعيت اصلي خود، يعني آنو از اين طريق و نه ـ ـچه بايد باشد چه هـست

كه شنونده دست يا و چنين است اگر با ديد فلسفي به قضيه نگاه كنيم، خدا نـافي آزادي.ي خطاب خداوند شدن، عين انسان شدن است بد

كه مبنايش متون وحياني است نگاه كنيم، باز هم خدا آزادي انسان را نفـي نمـي  و الهياتي و اگر با ديد كلامي مـا در آن بحـث. كنـد نيست

مي  تا فلسفي و قطره خود را حاشيه» نسانا«گفتيم ميي آن مطلق ميي آن دريا و در بحث كلامي گوييم تا وقتـي انـسان بـه يابد انسان است

مي  و مخاطب او هست، انسان است خدا گوش كـسي كـه. ايمان اين است كه انسان مخاطب خداونـد قـرار بگيـرد. ايمان همين است.كند

نه انباشتن يك سلسله اصول عقايد خشك در ذهن مؤمنانه زيستن شنو. شنود، ايمان دارد مي آن عقايد خـشك را انباشـتن. نده زيستن است،

كهو بدان  و هر كس ميآن ها تعصب ورزيدن و هر سخن تازه را نفي كردن، خدايي براي انسان ي كننـده سازد كه نفي ها را ندارد نفي كردن

.انسان است
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و آن اين است انسان متدين مي يك مشكل دارد و مؤسسات گوناگون اجتماعي زندگي كنـد، خداپرسـتي او نيـزكه چون وي با نهادها

مي. آيد در زندگي اجتماعي به صورت نهاد درمي  ا مـي)شناسي كلمه نهاد، به معني جامعه(كند خداپرستي نهادهايي پيدا كنـد،، متولياني پيـد

مي  و مرئوسي پيدا و رئيس و قوان مؤسسات و رسوم مي كند، آداب مي. كند يني پيدا آيد، ايـن خطـر بـه وجـود وقتي دين به صورت نهاد در

كه انسان از طريق اين نهادها نفي شود مي . آيـد آيد، آن خداي مطلق از مطلق بودنش درمي ها به صورت نهاد درمي چرا؟ چون وقتي اين. آيد

و خواسـتهي ديني، الهيات با نهادي شدن دين، خدا در چارچوب كليسا، مسجد، فلسفه و رسوم و منـافع، قوانين، آداب هـاي متوليـان ديـن

و طبقه  مي گروهي و شعائر مذهبي محدود و احوال خانوادگي، وقتـي ايـن. گـرددي الوهيـت مـي ها حجاب چهره تمام اين. شود اي، اوضاع

مي حجاب كه مطلق است قرار ندارد ها پيدا به شـيء تبـديل شـده بـا در برابر خدا. شود، ديگر انسان در برابر خدايي و كه محدود است يي

و محدود آن قرار دارد و مشخصات ويژه مي. چارچوب و وقتي انسان نفـي مـي در اين وضعيت است كه انسان نفي شـود، خـدا ضـد شود

آن. داري اين خطر وجود دارد براي دين. شود آزادي تجربه مي  و نهاد طرف نمي از . دينـي نداشـته باشـد شود انسان در اين عالم زندگي كند

كه بدون نهاد سياسي نمي تواند زندگي كند، همان انسان بدون نهاد ديني نمي توانـد زنـدگي تواند زندگي كند، بدون نهاد اقتصادي نمـي گونه

كه نهادهاي ديني در آن نباشد اي را شما نمي هيچ جامعه. كند آ پس چاره چيست؟ يك راه. توانيد پيدا كنيد و ن اين است كه حل وجود دارد

ـ نهادهاي دينـي دائمـاً بايـد پـالايش بيش از همه و پالايش دائمي لازم دارند ـ كه آن نهادهاي ديگر هم تجديدنظر دائمي ي نهادهاي ديگر

به سوي توحيد يعنـي همـين.ي الوهيت كنار زده شوند هاي نشسته بر چهره شوند تا حجاب زدايي شوند، دائماً بايد شرك .حركت از شرك

كه در دوره نه اين كه هميشه وجود دارد، و بعـد دوره شرك چيزي است .ي توحيـد رسـيده اسـت اي از زندگي ديني شرك وجـود داشـت

مي. شرك آفتي است كه دائماً وجود دارد از مثلاً كـسي پيـدا مـي. كند انسان از طريق نهادهاي ديني اجتماعي توليد شرك و توصـيفي شـود

مي  ي خداوند مي دهد، بعداً ميك رشته عوامل دست به دست هم و شـود يـك ذره گويند تنها توصيف از خداوند همين است، نـه مـي دهند

آن اين مي بدين. طرف رفت طرف يا يك ذره و سنت رسم. شود گونه از طريق اين جمود يك شرك درست و قداسـت ها و ها هـاي شخـصي

مي مؤسسه و همين اي هم شرك درست به صورت نافي هويت انسان در نيايد، براي اين كـه قـوانين كه تربيتبراي اين. طور كنند هاي ديني

مي  كه با جبري از بيرون بر انسان تحميل به صورت يك سلسله قوانين خشك و خداپرسـتي بـه ديني شود در نيايـد، بـراي ايـن كـه ديـن

مي  كه از شكوفا شدن انسان ممانعت ا صورت عواملي علماي دين بايد در تلطيـف.ي الوهيت غبارزدايي كردز چهره كند درنيايد، بايد دائماً

و شكوفا كردن درون دار وظيفه دين بكوشند، نه در خشن كردن دين  و زدودن غبار است، ايجاد محبت فكر. هاستي عالم دين تلطيف شما

مي مي چه با كنيد انبياء ميآن كردند كه دائماً كه انب.شد ها مخالفت و تفكر موجود ديني را متلاشي مـي مسأله همين است و ياء نهادها كردنـد

آن. خواستند از طريق متلاشي كردن وضعيت موجود، سيماي ديگري از خداوند نشان دهند مي به معني نزول وحي در معناي خاص نبوتت

ا نبي نمي. تمام شده است، ولي كار انبياء تمام نشده است  .ي الوهيـت اسـت همـه بايـد بكننـدز چهرهآيد، ولي كار انبياء را كه زدودن غبار

مي نتيجه كه كه انديشه اي و نامحـدود نفـي نمـي خواهم از سخنانم بگيرم، اين است و. شـودي انسان در برابر خداي مطلق ايـن مؤسـسات

و آدم  ميي انسان هاي مدعي دين هستند كه انديشه نهادها و هـر انـسان ديـن ها را نفي و منـد اسـت دار وظيفـه كننـد كـه دائمـاً غبـارزدايي

مي. زدايي كند از سيماي آن الوهيت مطلق حجاب كه اين سخن، سخني اين نكته را هم در پايان سخنم اضافه به ذهن شما بيايد كنم كه مبادا

و انسان انسان را من نمي. مدارانه است گرايانه و دين و خدا گونـه بفهمـيم تـا اينخواهم بگويم براي اين كه حمايت از انسان بكنيم الوهيت

و يا از موضع اومانيـسم نيـست. خواهم چنين بگويم نمي. انسان، انسان بماند  و. اين بحث يك بحث مصلحتي ايـن بحـث، بحـث فلـسفي

و كلامي، مصلحت. كلامي است  عـرض. دار شدن عواطـف انـسان مطـرح نيـست جلوگيري از خدشه. گرايي مطرح نيست در بحث فلسفي

فل مي و انسان، قضيه اينكنم در تصور و كلامي از خدا .گونه فكر كنيم است، اينطور پس وقتي اين. طور است سفي صحيح

و الهياتي فوق، كه تجربه در تحليل فلسفي و تجربهبه اين نتيجه رسيديم ي خطاب، دو معناي ديگـر ايمـان بـه خداونـدي ذات مطلق

كه هر دو تجربه. است و اراده بلكه اين مطلب نيز معلوم گرديد ي تجربـه. تواند دوام بياوردي انسان نميي مورد بحث، جز با آزادي انديشه

مي از طريق تجربه ذات فراگير مطلق هـايي آدمي دائماً خود را درنوردد تا خداوند را در معرفت آورد كه انديشهي امكان، در صورتي دوام

كه اين فراروي دائ. محدود آدميان محصور نكند  و پوست انداختن مداوم عقل آدمي عـين آزادي واضح است مي انديشه از موجوديت خود
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و از طرف ديگر اين فراروي انديشه كه جز با آزادسـازي مـداوم اراده از هـر گونـه اسـارت انديشه است اي يك عمل بسيار پويا نيز هست

و دروني ميسر نمي  جزي خطاب خداوند نيز همين تجربه. گردد بيروني و و اراده طور است و دوام ندارد با آزادي انديشه پياپي حفـظ. قوام

و انسان، شرط اصلي تجربه  و شخص ماندن خدا و تو با خداوند، و اين ارتباط من گونه ارتباط با هر گونـه محـصور مانـدني خطاب است

و يا اسير شدن اراده هاي انديشه انسان در دگم  و يا بيروني اي ي خطـاب خداونـد شنونده. ناسازگار استي وي در هر گونه حجاب دروني

كه انديشه در تمام و اراده در پوياترين طلب قرار داشته باشد بودن، فقط در آن لحظه ميسر است .1ترين شفافيت

يك در فلسفه1 و، تجربـه»وجـود ربطـي بـودن«ي تجربه. نيست» وجود ربطي«ي اسلامي، اين موضوع مطرح شده كه انسان بيش از ي امكـان انـسان از طرفـي،

و مطلق از طرف ديگر است تجربه خ امير مؤمنان، علي عليه.ي ذات فراگير با داوند در دل السلام فرموده است ميآن هاي مؤمنان و بـا ها سخن هـا سـخنآن گويد

و ناجاهم في قلوبهم مي سـهروردي در آغـاز كتـاب. انـد هـاي مختلـف يـاد كـردهي خطـاب خداونـد بـه گونـه عارفان مسلمان نيز از تجربـه ). البلاغه نهج(گويد

مي» حسن الاستماع«، از آن به المعارف عوارف و پيروان وي، زيباترين آثار را دربارهدر ميان. كند ياد ي خطـاب خداونـد بـهي تجربـه متألهان مسيحي، كارل بارث

.اند وجود آورده
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بر»رويارويي مجذوبانه با خداوند« و استواري آن و ارادهمعناي ديگري از ايمان ي انسان آزادي انديشه

طر اين مقال، در مي) رويارويي مجذوبانه با خداوند(يق تحليل آزادي اراده، به معناي ديگري از ايمان از و ارتباط وثيق ايـن دست يابيم

و انديشه مي معناي جديد با آزادي اراده .كنيمي انسان را روشن

و كوش توانيم امروز مي و اين محصول تكامل تفكر انسان درشاز آزادي تصور نسبتاً روشني داشته باشيم كه متفكران هاي زيادي است

و خالص طول تاريخ براي روشن  به ما داده تر كردن مي. اند تر كردن مفهوم آزادي را ورزد، اما نمـي گاهي انسان به موضوعي عشق توانـد آن

آن. درست معني كند  و علاقه انسان وقتي بتواند آنچه را كه متعلق عشق و وقتي اوست براي خود درست معني كند،  است كـه آن علاقـه

سه مسأله مطرح است. كند عشق سير صعودي پيدا مي : در باب آزادي،

از.1  ...آزادي

در.2 ...آزادي

...آزادي براي.3

مي. ها هم ديده باشيد شايد اين تعبيرها را در بعضي از نوشته چه آزاد كه انسان از شـود، هـم در تعريف آزادي هم بايد نشان داده شود

مي بايد نشان داده  كه در چه چيز آزاد مي شود چه هدفي آزاد كه براي و هم بايد نشان داده شود سه مسأله روشن نگـردد،. شود شود، تا اين

.شود درستي روشن نمي معني آزادي به

گر اراده.ي وي است مبتني است بر اين كه حداقل، يكي از اركان انسانيت انسان اراده اين تعريف، دد ايـن ميـسري انسان بايد خودبنياد

را. شود، مگر با آزاد شدن اراده از غير خودش نمي چه چيزهايي آزاد شود؟ آن چيزها عبارت است از عوامل بيروني كـه او پس اراده بايد از

نه. اند به اسارت كشيده  اراده را بـه چـون آن عـواملي كـه. تنها از عوامل بيرون از انسان، كه از عوامل درون انسان نيـز بايـد آزاد شـود اراده

مي  نه اسارت از بيرون از انسان ممكن است مثلاً يك شخص جبار، يك نظـام سياسـي. تنها در بيرون، بلكه در درون آدمي هم هستند كشند،

و غلط اراده جبار، يا سنت زيان  و تمـايلات ممكـن اسـت اراد ها، سـائقهها نيز غريز در درون انسان.ي انسان را به اسارت بكشد بار يههـا،

به اسارت بكشد و دروني كه اراده نيست، آزاد شود. انسان را .اراده بايد از هر عامل بيروني

مي شود حال اين پرسش مطرح مي چه ظرفي پيدا و در به اصـطلاح، حامـل يـاكه اين آزادي از عوامل غير اراده، در چه مقامي و شود

كه چون انسان  و مقام عمل تحقق» كننده عمل«يك موجود محمل اين آزاد شدن چيست؟ پاسخ اين است است، آزادي اراده بايد در مرحله

در. پيدا كند  اعِمال اراده آزاد شود» عمل كردن«يعني انسان بايد و در و بـه» عمل كردن«اما. آزاد شود و مقـصود دارد هميـشه يـك هـدف

مي تعبيري صحيح كه براي تر، اراده وقتي ميتواند در عمل كردن آزاد شود كه خود آن را تعيين و هدف، .كند، عمل كند يك مقصود

مي ترتيب مسأله بدين ميي مسأله درباره. شود؛ يعني آزادي براي تأمين يك هدفي سوم مطرح كه مطرح باشـد،ي سوم، موضوع مهمي

كه اين هدف نمي  از اين است ا» حفظ آزادي اراده«تواند چيزي غير يعني آزادي انسان عبارت. نسان باشدو در حقيقت، حفظ هويت واقعي

مي بدين. است از آزاد شدن وي براي حفظ آزادي خويش  ي عوامل غيـر آزادي اراده از همه«: توان آزادي انسان را چنين تعريف كرد ترتيب
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كه حقيقت انسان بودن، نتيجه. از خود، در مقام عمل، به منظور حفظ آزادي اراده انسان. است"ه آزاد بودن هميش"ي اين مقدامت اين است

و عين آزادي است. زيستن، آزاد زيستن است ».انسان نفس آزادي

كه آزادي، آزادي اراده است در عمل كردن، به منظور حفظ آزادي اراده ـ گفتيم .دوم

كه با ميآن اما چه سنخ اعمالي است ميآنبا/ توان آزادي اراده را حفظ كرد ها همـان حفـظ آزادي اراده اسـت توان به مقصدي كـه ها

مي ما انسان. رسيد؟ بايد ما سنخ اين اعمال را مشخص كنيم  و اعمالي. توانيم اعمال داشته باشيم ها دو گونه به اشياء، اعمالي هستند معطوف

به اشخاص  مي. هستند معطوف به اشخاص پس بايد بـه. بياوردتواند عملي كند كه آن عمل آزادي اراده انسان تنها از طريق اعمال معطوف

و شخص آگاه شد  مي. تفاوت شيء كه وقتي با آن مواجه با نمي. توانيم با آن دادوستد برقرار كنيم شويم، نمي شيء آن موجودي است توانيم

مي.ي دوجانبه برقرار كنيم آن يك رابطه  آن كنيم، اراده وقتي خود را به آن معطوف به مانعي برميي ما در خ جا به و . گـردد ود ما برمـي خورد

يك ما وقتي با اشياء برخورد مي به آن شيء يك عطف تـوجهي مـي. جانبه است كنيم، برخورد كاملاً كه ا از آن شـيء بـه من هستم كـنم، امـ

يك. شود هيچ عطف توجهي نمي. آيد سوي من هيچ نمي  آن. طور نيست اما شخص چطور؟ شخص اين. طرفه است قضيه كاملاً جـا شـخص

دا  كه من وقتي با او روبه تحقق مي رد مي رو و او برقرار و ارتباط دوجانبه ميان من و برخـورد شوم، يك دادوستد شـود؛ مثـل عطـف توجـه

مي. كردن من با يك انسان  آن من وقتي با يك انسان برخورد مي كنم، در مي جا و جا ارتباط هست، چون من با شخص مواجـهآن. ستانم دهم

هم. هستم مي دو اراده با به جاي تعبير. كنند كار و ارتباط با اشخاص، . كنيممي» شما«و»ما«يا»تو«و»او«، تعبير»آن«بنابراين ما در مواجهه

و شما بگوييم اي از ميكروفون توانيم مثلاً به مجموعه وقت ما نمي هيچ كه دقيق. ها ما تر بدانيم تفاوت شخص با شيء چيست، چند براي اين

به  مي. دهم شما مي تا ويژگي كه و آزادي كنـيم شخص يكي از مشخصاتش اين است تـوانيم در يـك مـا نمـي. توانيم در او تصور استقلال

و آزادي كنيم  مي. ميكروفون تصور استقلال و آزادي كـنم شـوم، مـي اما من وقتي با يك انسان مواجه . تـوانم در آن انـسان تـصور اسـتقلال

كه انسان در مي ويژگي دوم اين است ويژگي سوم اين است كه يـك شـخص. يك شخص براي ما توانايي دارد. كنم شخص توانايي تصور

ـ هر قدر هم شناخته باشيد، ممكن است رفتـاري از او سـر بزنـد. بيني است براي ما غير قابل پيش كه يك شخص است ـ شما هر انسان را

و احتمال نمي بيني نمي كه اصلاً شما پيش  ميشود وقت نميچهي. داديد كرديد او گفت من فلاني را چنان و رفتارهـاي كه تمام افعـال شناسم

مي. شود صددرصد نمي. بيني كنم توانم پيش را صددرصد مي  آن. بيني كرد توان پيش تا حدودي جا با شخص مواجهيم كـه طـرف مـا پس ما

و غير قابل پيش ويژگي و توان و آزادي د هايي از نوع استقلال و او يـك. اردبيني بودن ما هر وقت با چنين موجودي مواجه شويم، ميان مـا

مي دادوستدي برقرار مي  و و ما تعبير كنيم شود ي آزاد انسان كـه از آن صـحبت كـرديم، معطـوف بـه شـخص اگر اراده. توانيم او، تو، شما،

به اشياء معطوف شود، از شكوفايي مي ام. تواند آزادي خود را حفظ كند، شكوفايي خود را حفظ نمايد گردد، اين اراده مي وا اگر اراده افتـد

مي. افتد در نتيجه از آزادي هم مي  به اين جهت اراده را و مي براي اين كه اشياء محدودند و و اراده. ميرانند شكنند ولي اشخاص نامحدودند

و سرشار مي  مي. شيء محدود است. سازند را مواج توانيد از انـسان اما نمي. اي مثلاً از اين ميكروفون بدهيد شده توانيد يك تعريف تمام شما

به تمام تاريخ انسان احاطه داشته باشد، باز نمي. شده بدهيد يك تعريف تمام  چـون. اي از انسان بدهد شده تواند تعريف تمام حتّي اگر كسي

مي  چه اتفاقي خواهد افتاد داند كه در آينده از كجا و سال قبل دقيقاً يكي اسـت؟ تجربـه2000ن امروز با انسان مگر انسا.ي تاريخ انسان هـا

كه انسان امروز مي  و فرهنگ و خصايل انسان امروز، آن دانش از انسان موجودي است كه نمـي. چه در قديم بوده يكي نيست سازد، با شـود

و گفت ما انسان را شناخته  و اين شناخت تمام شده است، چون او تعريفي محدود داد و غير قابل پيش ايم . بينـي اسـت انسان شخص است

مي تمدن به وجود كه مي هايي كه چـه غيـر قابـلآن. بينـي اسـت پس انسان غيـر قابـل پـيش. بيني است سازد، غير قابل پيش آورد، فرهنگي

و عمل آزادما. هميشه بايد مجدداً از او تعريف داد. شده ندارد بيني است، تعريف تمام پيش به اشياء معطـوف كنـيم، ايـن حال اگر اراده ن را

مي اراده به اشياء مي و و بـه موجـودي كـه دائمـاً. ميرد خورد به يـك متعلـق نامحـدود و عمل معطوف به شخص باشد، چون اما اگر اراده

و ايـن. تواند دادوستد داشته باشد نوشوندگي در او هست معطوف شود، اراده مي  و عمل پوياسـت پويـايي موجـب در چنين انطعافي اراده

مي  مي.شود حفظ آزادي اراده و از احساس شما استفاده پرانتزي باز مي كنم چه بـه. كنم اي ببينيد زندان انفرادي يعني چه؟ در سلول انفرادي
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مي مي سر آدم كه تحمل آن بسيار مشكل مي آيد تـيوق. شود؟ در سلول انفرادي انـسان مخاطـب نـدارد شود؟ چه چيز از انسان كم گذاشته

سه متر انداختند، در آن  و چوب وجود ندارد كسي را در سلول مثلاً دو متر در و ديوار، سيمان، آجر، در چنين محيطـي. جا چيزي غير از در

مي هويت انساني. شود انسان در اشياء دفن مي  اش را از دسـت دهـد؟ اراده اش را از دسـت مـي كدامين هويـت انـساني. دهد اش را از دست

ميا. دهد مي كه بايد مثل موج حركت كند، مخاطب و انسان در سلول انفرادي مخاطب ندارد راده مي. خواهد گيـرد، انسان فقط با انسان آرام

مي چون اين  كه در آن باغ بزرگ هـيچ نـشانه. كنند ها يكديگر را كامل و در باغي بزرگ رها كنند اي اگر كسي را از سلول انفرادي آزاد كنند

مي از انسان نباش آزادي كه انسان عاشق آن اسـت،. آرامش انسان با انسان است. شود د، ده روز ديگر همان باغ بزرگ سلول انفرادي براي او

مي. اگر ارتباط انساني قطع شود، آزادي نيست. يابد در ارتبطا انساني تحقق مي به جريان كه اراده .افتد زيرا در ارتباط انساني است

ـ در جريان زندگي، و شخص ديگر خداوند است. انسان با دو شخص مواجه استسوم هـا اين كه چگونـه انـسان. يك شخص انسان

مي  كه چگونه خداوند براي انسان شخص است، ايـن مطلـب وقتـي بـه خـوبي معلـوم. كنيم براي ما شخص هستند، اين را ما درك اما اين

چه مي كه به حالات نيايش واقعي خود توجه كند مي. اي دارد تجربهشود كه انسان كنـد كـه بـا يـك شـخص مطلـق در نيايش آدمي تجربه

مي  به يك شخص توجه دارد گرچه آن شخص را نمي حرف تواند با آن شخص ارتباط برقرار كند، اما كدام از حواسش نمي با هيچ. بيند زند،

مي داند اين ارتباط چگونه كند كه خودش هم نمي جوري با آن شخص ارتباط برقرار مي  كه انسان نيايش. شود برقرار گـربه اين جهت است

كن. گويدمي»تو«به خدا  و تو چنان شخص محـدود. پس انسان با دو گونه شخص برخورد دارد. خدايا تو چنيني، تو چناني، تو چنين كن،

به معناي  و از هر نظر مطلق ولي در عين حال شخص و مكان، و شخص فراتر از زمان و مكان، ي هـايي از گونـه صـاحب ويژگـي در زمان

و غير قابل پيش و توان و آزادي كه ما اگر اراده حال همان. بيني بودن استقلال و بـا شـخص طور به شخص انساني كنـيم ي آزاد را معطوف

مي تنها از اراده انساني دادوستد كنيم، اين عمل نه مع گيرد، بلكه حافظ آزادي ارادهي آزاد ما نشأت طـوف كـردن اراده بـهي مـا هـم هـست،

نه  كه اساس ايمان است، مي تنها از اراده خداوند هم ي اراده. تـرين شـكل ممكـن اسـت گيرد، بلكه حافظ آزادي اراده در عاليي آزاد نشأت

به انسان و فلسفهي فلسفه هاي آزاد، پايه آزاد معطوف و ارادهي اخلاق و دين استي ايمي آزاد معطوف به خداوند، پايهي اجتماع است . ان

مي در اين به تعريف ايمان .رسيم جا

ـ ميچهارم كه من عرض كه جهان خداوندي دارد ايمان در اين تعريف ايمان. ايمان يقين نيست. كنم، عقيده نيست؛ مثلاً عقيده به اين

و فلسفه هم نيست  يك. علم ا. است» عمل كردن«پس ايمان چيست؟ ايمان و اساس اين عمل كردن كه انسان بـا مجـذوب جوهر ين است

مي  به خود واقعي، آن خودي كـه بايـد باشـد، برسـد خداوند شدن، خود محدودش را در مقابل خداوند از دست ايمـان بـا عنـصر. دهد تا

در ايمـان، دو شـخص كـه يكـي.ي انسان بـا خداونـد اسـت رويارويي مجذوبانه. همراه است» اميد«و» احساس امنيت«،»عشق«،»اعتماد«

مي  و ديگري مطلق است با هم رويارو در. گونه، ايمان پويايي عميق وجود آدمـي اسـت بدين. شوند محدود چگونـه يـك كـودك خـود را

مي  مي. دهد آغوش مادر از دست كه كودك در آغوش مادر خود را از دست به مـادر مـي موقعي و بـا تمـام دهد، در واقع خودش را سـپرد

به او اعتماد مي  ي امور، تظـاهرات ايمـان اسـت، بقيه. گونه شدن در برابر خداوند است يا اين. يمان داشتن، چنين وضعيتي استا. كند وجود

كه جهان خدايي دارد. هاي ايمان است شكل كه كسي عقيده داشته باشد و خـوبي عقيـده. اين يك عقيده است. ايمان اين نيست ي درسـت

شما ممكن است يقـين داشـته باشـيد كـه. ايمان يقين هم نيست. مثل ساير عقايد شما است اين يك عقيده. اما اين ايمان نيست. هم هست

مي. جهان خدايي دارد  و تلقين هم چه يقين حالتي است كه با القا به وجود بياوريد؛ .ي باطـل بسا در مورد يـك مـسأله توانيد آن را در كسي

با يقين يعني اين كه انسان به مساله ممكن است كسي دانـش. ايمان، دانش هم نيست. شد كه خلاف آن را ناممكن بدانداي چنان باور داشته

كه يك سوره  به اين معني داشته باشد كه عالم به واجبي گزاره خداشناسي و نتيجه بگيرد مي ها را كنار هم بگذارد ايـن. شود الوجود منتهي

ق. دانش، ايمان نيست  و حالات مؤمنان را مثلاً در ميشما اگر صفات كه درباره رآن كريم مطالعه كنيد، و وصف بينيد هـاي مؤمنـاني حالات

مي  و از آن كه حقيقت ايمان در قرآن چيستچه گفته شده است به دست آوريد در قرآن گفته نشده است مؤمنان كساني هستند كـه. توانيد

ميشم.ي عقيده در قرآن نيامده است اصلاً واژه. عقيده دارند عالم خدايي دارد  كنيد، به يك سلسلها وقتي حالات مؤمنان را در قرآن بررسي



و آزادي 20صفحه ايمان

مي. كنيد حالات وجود برخورد مي كه وقتي حق را مي مثلاً مؤمنان كساني هستند و مي بينند كـساني. شود شنوند، اشك از چشمانشان سرازير

مي  آن. بينند هستند كه در جهان آيات خدا را دل. هاست كساني هستند كه قرآن شفاي دردهاي كه با ياد خدا هـا آرامآن هـاي كساني هستند

و مي مي مؤمن كسي است ....1گيرد كه خود. آيد تا با خدا زندگي كندكه از خود بيرون كه آن كس در انجيل شريف اين مضمون آمده است

مي  مي را مي خواهد نگاه دارد، خود را از دست كه خود را از دست و آن كس را دهد ميدهد، خود كه هر كـدام.2آوردبه دست اين خودي

و تن براي ما درست شده،. هاي آن خود واقعي ماست زندان. هاي ماست از ما داريم، زندان  كه از چهار زندان تاريخ، جامعه، زبان، اين خود

مي. هاي ماستي رنج مايه به ايـن معنـا كـه مـي انسا. كنم، البته تظاهرات اجتماعي دارد ايمان به اين معنا كه بنده تعريف گـويم، بـهن مؤمن

به گونه  مي سياست به گونهي ديگر نگاه مي كند، به روابط انساني و جهان را به گونه اي ديگر نگاه مي كند، چنين كـسي طالـب. بيند اي ديگر

اس. نظام اجتماعي متناسب با چنين معني از ايمان هست  كه مؤمن فقط با درون خود مشغول و سياست كـار مسأله اين نيست و با جامعه ت

كه ايمان عملي است كه از تمام وجود آدمي نشأت مـي نكته. اين بدفهمي نبايد پيش بيايد. ندارد و انـساني مورد تأكيد من اين است گيـرد

مي. شودمي» درگير«ي ايمان مؤمن با تمام وجود خود در مسأله  كه من با تمام شما گاهي اين تعبيرات را به كار  وجود از فلان موسيقي بريد

مي. برم، با تمام وجود به فلان مطلب گوش كردم لذت مي مي يك وقت انسان نگاه و آن كند و يك وقت انسان با تمام وجود به چه كـه بيند

مي نگاه مي و همه كند معطوف آن شود مي. جاستي وجودش كه اراده معناي ايمان را وقتي بهتر هو فهميم كه ساز انـسانيتي آزاد انسان را

مي.ي آزاد كه از آن صحبت كرديم، هويت ناتمام دارد آن اراده. است، بار ديگر بررسي كنيم  بينـد ايـن اگر انسان به باطن خود مراجعه كند،

مي اراده و اگر آمدن قطع شود، ديگر اراده نيستي آزاد مثل يك نيرو از يك جايي  دارد كـهي ناتمام هميشه در خـود انسان يك تجربه. آيد

مي. شود وقت تمام نمي هيچ و آدم و شما داريم كه كارها ناتمام مانده كه هميشه من و كارها ناتمام بمانـد، در هـر اين احساسي ترسد بميرد

مي. كسي هست  ميآن ها را تربيت كنم؛ گويد كارم اين است كه بچه يكي و اگر من بميرم آن كارها ناتمام  ديگر كسي. ماند ها هنوز كوچكند

مي مي مي. ماند گويد دكترايم را بگيرم آن ناتمام مي يكي مي گويد يكي مي خواستم خانه بسازم، و هكـذا گويد ... خواستم كشور را آبـاد كـنم،

مي»تمام«هر كسي يك  مي هايي را در نظر تصوير و مي گويد اگر من بميرم اين كند : سخن گفته است سعدي شيرين. ماند ها ناتمام

درت از جهان نرود هيچحسر بي  كس به

 الاّ شهيد عشق به تير كمان دوست

و دريافت است كه زنـدگي ناتمـام مانـده به آن اشاره كرده، با تحليل رواني، عبارت از اين احساس كه سعدي اين حسرت موقع رفتن

مي! اي ناتمام؛ سروده است كه زندگي را يك سرود ناتمام و هنر تراژيك هم همين است كه هيچ بيند و شما واقعيتي گـاه بـه پايـان براي من

مي نمي و در اثنا قطع ميآن. شود رسد مي نميم نبايد قطع شود، درست همان جايي كه فكر را پس انسان هيچ. شود جا قطع گاه ايـن احـساس

كه واقعيتي تمام است نمي ورزد، در واقـعبه خداونـد ايمـان مـي انسان وقتي. هميشه اين احساس را دارد كه ناتمام است. تواند داشته باشد

را. خواهد خود را از اين ناتمامي نجات دهد مي آن سپرد به آن مبدأ كه ارادهميانسان مؤمن، هويت ناتمام خود ميي آزاد از . كنـد جا ترشح

مي. شود در نتيجه انسان، انسان مي كه از آن سخن گفتم، در.ن راستين باشدي ايما تواند مقدمه احساس آن ناتمامي انسان اين ناتمـامي اگـر

مي خودآگاهي كسي هم وارد نشده باشد، دغدغه  كه ناآگاهانه از درون انسان را آزار و اساس همه. دهد اي است هـاي آدمـيي دغدغـه اصل

مي. همين ناتمام بودن است  و امنيت پيدا و پس ايممان از آن تجربه نشأت مـي. كند انسان باايمان، اطمينان  ايـن ايمـان، يـك هويـت گيـرد

و بماند. تجديدشونده دارد و محبت ورزيدن است. اگر آن را تجديد نكنيم، نيست. چيزي نيست كه يك دفعه پيدا شود . مثل عشق ورزيدن

به اصطلاح روان اين و روان شناس ها و پويا بماند. كاوها، ورزيدني است ها و بايد هميشه زنده ن ايمـاني، چنـي. ايمان يك امر ورزيدني است

ميبه اين تعبير كه گفتم، آزادانه كه آدمي مي. تواند انجام دهد ترين عمليا تس كه از عمق كجا در چنين ايماني اسارت بينيد؟ در چنين ايماني

 
و إذا سمعوا ما أنزل إلي الرسـول تـري أعيـنهم تفـيض مـن الـدمع)28رعد،(؛ ألا بذكر االله تطمئنّ القبوب)82اسراء،(ننزل من القرآن من هوا شفاء: مجيد قرآن1 ؛

)83ه، مائد(

و هر كه جان خود را به خاطر من هلاك كرد، آن را خواهد يافت«:39/10انجيل متي،2 ».هر كه جان خود را دريابد آن را هلاك سازد
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ان از ميـان تنهـا آزادي مـن انـس با ايمـان ورزيـدن نـه. گيردي آزاد ما تحت اسارت عوامل بيروني قرار نمي گيرد، اراده وجود آدمي ريشه مي

مي نمي مي زيرا آزادانه. كند رود، بلكه آزادي كمال تحقق را پيدا و پرمعناترين عملي كه و ام را مايه توانستم انجام دهم تا آزادي اراده ترين ور

كه انجام داده .ام پايدارش كنم، همين عمل بوده است

ـ اگر ايمان اين باشد، . شـود تقليـدي باشـد چنين ايماني نمي.د ايمان پويا وجود داشته باشدتوان در داخل هر نظام اجتماعي نميپنجم

نه يك تقليد به ميدان آمدن يك انتخاب است، و ايمـان در حـالات. شك منافاتي بـا ايـن ايمـان نـدارد. اين ايمان به ميدان آمدن لازم دارد

مؤ. انسان هميشه وجودش در يك حد از گرما نيست. گيرد مختلف قرار مي  و حالات ديگر مـي انسان ا. شـود من دچار شك، دچار يأس، امـ

آن. كند خودش را بالا آورد دوباره سعي مي  و تعبير متناقض اسـت. سازد، تقليد است چه ايمان با آن اصلاً نمي اما و تقليد يك تركيب . ايمان

مي. شود تقليد كرد در ايمان اصلاً نمي ش يعني اين كه شما ببينيد ديگري چه كار در تقليد،. ما هم آن كار را بكنيد، صرفاً بر مبناي تبعيت كند

و تقليد در مسائل سرنوشت. اسارت هست .ي آزادي است ساز آدمي، كشنده تبعيت

و سازمان اجتمـاعي بـه گونـه اگر در يك نظام اجتماعي، آن اي سـازمانچه اين ايمان را ايمان نگه دارد وجود نداشته باشد، يعني نظام

و پويايي ايمـان بازسـازي كـرد يافته باشد  و پويايي ايمان شود، چنين نظامي را بايد متناسب با زندگي آن.كه مانع زندگي فرهنگـي كـه در

مي  به عنوان يك تقليد مطرح و نمي ايمان و قهار درآمده به صورت يك شيء يا يك ابرانسان جبار كه در آن خدا او شود، فرهنگي تـوان بـا

و يا هر گونه فرهنگ نمـي.ي ايمان است كننده برقرار كرد، اين فرهنگ تباه»تو«و»من«ي رابطه . سـازد پس ايمان با هر گونه نظام اجتماعي

و فرهنگ چگونه است علاقهكساني كه آن هاي ايماني مـي آيا تجربه. مند رشد ايمان در يك جامعه هستند، بايد ببينند نظام جامعه توانـد در

نه  به ظواهر اعمال آن مردم نگـاه. ايي آفت ايمان استگرشكل. رشد كند يا اگر بخواهيم بدانيم واقعاً در يك جامعه ايمان هست يا نه، نبايد

مي. هاي ايماني چگونه است ها نفوذ كنيم، ببينيم اين تجربهآن هاي ايماني بايد بتوانيم در تجربه. كنيم و پـرورش دينـي اگر خواهيم آمـوزش

مي. گرايي گير كنيمعه بدهيم، نبايد در شكل براي فرزندان يك جام  و پرورش چه نوع نظام آموزش هاي ديني كودكان تواند تجربه بايد ببينيم

مي. را زنده كند  به نام دين مي بايد ببينيم فلان كاري كه ما به نام دين به نام دين در جامعه پيـاده گوييم، يا فلان برنامه كنيم، سخني كه اي كه

عم مي مي كنيم، چه اثري مي بايد هوشيار اين بود كه در درون انسان. گذاردلاً چه دارد اتفاق شـود بـه هـر افتد، وگرنه ظواهر امـور را مـي ها

آن شكلي اين  و كه نبايد باشند، اشـكال بايـد در خـدمت تجربـه. گرايي آفت ايمان است شكل. طرف كرد طرف نه اين گـر، هـا، بيـان اشكال

و هماهن نشأت مي ها، رومي غزالي.ي عارفان اين بوده است دعواي همه. هاست اصل تجربه. ها باشندگ با آن تجربه گرفته، خواسـتند ايـن ها

و عده  شكل تجربه را زنده كنند مي اي كه اسير و حرام سخن و حلال به صورتي خشك فقط از قانون و كاري به تجربه ها بودند، هاي گفتند

مي هشان به جان اما عرفا توج. مردم نداشتند  و و شكوفا بشود گفتند جان هاي مردم بود كه اسـرار عبـادات نوشـتند،. ها بايد زنده آن عارفاني

ها نباشـد،آن اگر در خدمت. هاي دروني اشخاص باشد، ارزش دارد اين عبادات اعمالي است كه اگر در خدمت آن تجربه. همين را نوشتند 

دا. كند ارزش خود را پيدا نمي  و همه فتوا و نهي از منكر به معروف ي دينيي امور ديگر، بايد در خدمت آن تجربه دن، تبليغ دين كردن، امر

و زنده الهيات بايد بيان. قرار گيرد اي تصور كننـد ايمـان نيـز يـك كالاسـت كـه اي در جامعه اگر عده.ي ديني گرددي آن تجربه كننده كننده

به ضرب تبليغات مثلاً راديو مي كه مي توان به خورد مردم داد، يا يك قانون است يك توان با قوه تلويزيوني آن را ي قهريه آن را اجرا كرد، يا

و اسـتاد تربيـت كـرد، سـخت اشـتباه مـي دانش است كه در كنار دانش و. كننـد هاي ديگر براي آن نيز بايد كتاب نوشت ايمـان، آزادتـرين

و باحرمت سرنوشت ا سازترين و حرمت آن را بـشكند،. نسان است ترين انتخاب يك كه اين انتخاب آزاد را تباه كند و عمل هر گونه سخن

به نام دين صورت گيرد، خيانتي است بر ضد ايمان .گرچه

به معناي رويارويي مجذوبانه با خداوند، تنها آن مي از تحليل فوق روشن شده است كه ايمان، كه انديـشه گاه پديد از آيد ي آدمـي نيـز

و نه تصديق منطقي انديش منظورم اسارت در مقابل دگم. دگم آزاد شده باشدت هر گونه اسار و اصل اعتقـادي مندانه ها است .ي يك گزاره

و مقلد، توفيق مجذوب شدن در برابر خداوند را پيدا نمي انديشه و باطل است. كندي اسير ممكن. گفتيم ايمان تقليدي يك تركيب متناقض

نا است عقيده  بي انسان. شي از تقليد باشد، اما عقيده غير از ايمان است اي هـا ايمـانآن شماري عقايد تقليدي ديني دارند، اما اين عقايد هاي



و آزادي 22صفحه ايمان

كه دست هر كسي بيافتد ايمان چنان سهل. نيست و ارزان نيست و حمـل ايـن امانـت شايـستگي. الوصول ايمان امانت خداوند بزرگ است

.1خواهد مي

و عرفاني اسلام، درباره1 و شيريني رفته است) ملاقات خداوند(ي لقاءاالله در متون ديني م. كه اختصاص به اخرت ندارد، سخنان بسيار نغز يان متألهان مـسيحي در

و نامـشروط(مباحث مربوط به شخص بودن خداوند. قرن حاضر نيز اين مسأله مورد توجه شديد قرار گرفته است  اي ايمـان،و هويـت جذبـه) شخص نامحـدود

مي آن و پاول تيليش آمده، به همين موضوع مهم مربوط  Wahreheit Alsه نـامي پروتـستان، كتـاب بـسيار جالـب برونـر، متألـ. شود گونه كه در آثار كارل رانر

Begegnung)پيرامون همين موضوع نوشته شده است)حقيقت به معناي رويارويي با خداوند ،.
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4

و  پيامبريايمان

به پيامبران، مخصوصاً پيامبر اسلام استوار است به وجود خداونـد يـك مـسألهي انسان عقيده. دين اسلام، بيش از هر مسأله بر ايمان ها

و شريعت در ميان يك امت، مسأله  به صورت يك نظام عقيدتي و شكل گرفتن يك دين به نبوت.ي ديگري است است اين دومي بر ايمان

.مبتني است

به ويژگي ها در برخورد با پديده انسان و تفسير خاصي از اين پديده كرده هايي در آن برخودهي نبوت، اند پيامبران اشخاصي بوده.اند اند

كه عرضه كرده داراي ويژگي  و معارفي چه از نظر خصلت هاي خاص، چه از نظر علوم و و كيفيت زندگي اند هـاي بنـدي آنـان در دسـته. ها

ا  به اين فكر افتاده انسان. گنجند ها نميز انسان متعارف و چگونـه اند كه اين قبيل انسان هاي متفكر چه عنـواني بياورنـد راآن ها را تحت هـا

به وجود آورده است ها براي تفسير مسأله كوشش انسان. تفسير كنند  و نبوت، عقايد گوناگوني را در.ي نبي هر كدام از متألهان مسلمان نيـز

به كار گرفته اين مسأله شيوه بررسي و متكلمـان را بـا مـسأله. اند هاي متفاوت ي نبـوت بـه اختـصار عـرض قبلاً تفاوت برخوردهاي حكما

.كنم مي

كه انسان نبي چگونه انساني است مسأله كه همه ها همانآن.ي حكماي ما اين بوده است كننـد، ايـن هـا را بررسـي مـي»هست«ي طور

كه در تعريف حكما از نبوت گفته شده استي كرده را نيز بررس» هست« به اين دليل است و ي ادراك نبي انساني است كـه در وي قـوه: اند

و قوه و قوه عقلي و بر اثر اين كمال همهي ادراك حسي و جانبـه، وي مـيي تحريك به حد كمال رسيده باشد توانـد كـلام خـدا را بـشنود

و يا اكثر  و همه به اذن خدا، مطيع معلومات را بنا بر مرتبه ملائكه را ببيند و مواد كائنات كه از نبوت دارد، از جانب خداوند دريافت كند اي

به تعبير بعضي.1او باشند  و و خليفه چنين انساني نبي است ايـن قبيـل تعبيـرات كـه از جانـب.ي خدا در زمين است ها سلطان عالم ارضي

مي حكما درباره كه اين انسان از نظر قواي نفس چگونه انساني استخواي نبي آمده است، .هد روشن كند

گونه تعبير شده است كـه نبـي، انـساني در اصطلاح متكلمان مسلمان، از نبي اين.ي متكلمان ما در اين باب با حكما فرق دارد اما شيوه

به سوي انسان  مي است كه از طرف خداوند آن ها فرستاده و اجتناب از معصيت وي لازم است، بـرايچه را كه از اطاع شود تا هـاآنت خدا

و اهمال خلق لازم نيايد  و معاد برسند به انتظام امور معاش ي برخورد كلامي با موضـوع نبـوت، اين شيوه.2بيان كند تا آدميان از اين طريق

و از آن مي بر مفاهيم كلامي قائم است آن چنان عناصر فكري تغذيه كه با ميچه حكما كند تعريـف كلامـي. اند، متفـاوت اسـت كرده مطرح

و مهـم  به مفهوم كلامي آن، با تصور معاني اطاعت، معصيت، تكليف، تشريع، تـر از همـه، تـصور مفهـوم نبوت با تصور عدل براي خداوند

كه پيـدا كـردن هاي خاص خود را دارد مفاهيم كلامي ويژگي. ها مفاهيم كلامي است، قائم استي اين، كه همه»ارسال رسول« و مشكلاتي

كه در فهم مفاهيم فلسفي موجود است گونه مفاهيم كلامي وجود دارد، بيش معاني قابل قبول براي اين بايد گفـت كـه. تر از مشكلاتي است

ن مـا در موضوع محوري مباحث متكلما. اندي نبوت بيش از هر چيز مبحث ارسال رسول را بررسي كرده متكلمان مسلمان در بررسي مسأله 

نه اين كه آيا اين شخص معـين داراي قـوه مسأله و كه آيا اين انسان معين رسول خداوند است؟ و راه اثبات صدق نبي اين بوده يي نبوت

و ارشاد اسلامي، چاپ اول،، عبدالرزاق لاهيجي، به كوشش زينگوهر مراد1 و انتشارات وزارت فرهنگ ص1372العابدين قرباني، سازمان چاپ  367ـ 364،

صي ايمان سرمايهرزاق لاهيجي، عبدال2 ،85
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به تصرف در كائنات هست يا نه؟ يا قوه نظري آن در چناني هست يا خير، آيا وي قادر كه متكلمان چه حد است؟ دلايلي هم ي تخيل او در

و بر چنين برداشتي از معناي نبوت بنا شده استت صدق انبياء آورده اثبا البته از لحاظ فلسفي نيز براي اين. اند، مبتني بر همين محور است

.معاني خاصي تصور شده است، ولي اين معاني مورد نظر متكلمان نيست» بعثت«يا» ارسال«

كه از طرف خدا به سوي مردم فرستاده شده اسـت، ايـن بحـث پـيش تصور متكلمان از نبي عبارت است از با توجه به اين كه انساني

كه شخص مدعي نبوت در ادعاي رسالت صادق اسـت؟ صـحت دعـوي رسـالت را از كجـا  چه طريقي ممكن است ثابت شود كه از آمده

كه. اند هاي بسيار كرده توان دريافت؟ اين مبحثي است كه متكلمان در جزئيات آن بحث مي به انبياء تـا چـه ولي اين آيا در تاريخ بشر ايمان

و حل  و مباحث به اين مسائل .ها مبتني بوده است، خود موضوع ديگري استآن اندازه

به صدق انبياء، درباره پي بردن و معتزله وجود داردي چگونگي كه اشاعره راهي براي. يك درگيري اساسي بين اشاعره معتزله معتقدند

كه خداوند متعال فعل قبيح انجام نمي صدق انبياء ندارند،  و اين و قبح عقلي است به حسن و چـون زيرا راه اثبات صدق انبياء اعتقاد دهـد

و قبح عقلي معتقد نيستند، پس راه محكمي براي اثبات صدق انبياء ندارند  به حسن متكلمان شـيعه هـم در اصـول ايـن مـسائل بـا. اشاعره

هآن. متكلمان معتزله متحدند كه معتزله رفته هايي را طي كرده مان راهها .اند اند

كه راه اثبات صـدق نبـي در. اسـت» معجـزه«در بسياري از كتب كلامي تصريح شده است حتـّي بعـضي از متكلمـان ماننـد لاهيجـي

و گفتهي ايمان سرمايه به اين راه منحصر كرده مي، مطلب را دي.1باشد اند تنها راه اثبات نبوت، معجزه هـاآن گـري وجـود دارد كـه در كتب

كه از جمله هاي عقلي ديگري نيز ذكر كرده تنها تصريح به انحصار نيست، بلكه راه نه و علم ها جمعآني اند و شواهد  پيدا كردن آوري قرائن

كه كتاب و تثبيت دلائل النبوههاي از قرائن به صحت ادعاي نبي است و خواجـه تلخيص المحصلو المحصل قاضي عبدالجبار  فخـر رازي

.نصير طوسي از اين قبيل است

كه در كتاب اند اين مطلب را نفي كنند اند كه تنها طريق اثبات نبوت معجزه است، نخواسته هايشان اين تعبير را آوردهبه نظر من كساني

مي ها قرائن هم افاده اي از انسانكه براي عده  مي. كندي علم و خواستند بگويند اگر قرا بلكه و بـاب تـشكيك و چرا پيش بيايد ر باشد چون

و انكار باز شود، ديگر اين قرائن افاده ميي علم نمي معارضه و راه منحصر به هر حال، بحـث مـا پيرامـون اثبـات. شود به اظهار معجزه كند

.نبوت از طريق معجزه است

ازآنه نيز در تعبيرو معجز» طريق معرفة ظهور المعجزة علي يده«تعبير متكلمان اين است كه ظهـور الامـر الخـارق«ها عبـارت اسـت

و الموافق لدعويه  و المقرون بالتحدي به وسيله».العادة خال عن المعارضه كه و طريق معرفت صدق نبي اين است ي او معجزه ظـاهر شـود

ب) قانونبي(معجزه هم عبارت است از ظاهر شدن امر خارق عادت و مقرون و موافق غير قابل معارضه و ادعاي نبوت شخص نبي ه تحدي

.2با دعواي وي

و اين تعريف، مي بر اساس اين مدعا كه وقتي شخص رسول ادعاي رسالت مي تصوير متكلمان از مطلب چنين بوده است و گويـد كند

مي ام، وقوع يك پديده من از جانب خدا فرستاده شده  كه عبارت از رسالت از طرفي غيرعادي را ادعا بـراي ايـن كـه. خداونـد اسـت كند

مي بفهميم او در ادعاي اين پديده به او وحي ميي غيرعادي صادق است يا نه، يعني واقعاً به او در شود يا نه، ـ گـوييم چـون ارسـال تـو را

به خود خداوند نمي  ـ عامل ديگري جز ي ند يك پديدهتواند استناد داد، طريق اثبات دعوي تو اين است كه خداو صورت صحت ادعاي تو

به هيچ عامل ديگري نمي به خود خداوند بي يك پديده(توان نسبت داد غيرعادي ديگر را نيز كه جز و بـه) قانوني به دست تو ظـاهر كنـد

صي ايمان سرمايه1 ،93

ص1407، مكتب الأعلام اسلامي، چاپ اول، تجريد الاعتقادنصيرالدين طوسي،2  214ق،
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مي اصطلاح، خداوند شخصاً نشانه و در اين صورت كه تو در ادعاي نبوت صادق هستي اي به ما عرضه كند در. توان پذيرفت تقريب مسأله

.ميان متكلمان چنين بوده است

مي: اندسه اشكال بر اين تصور وارد كرده كه با كدامين معيار كه پديده اشكال اول اين است ي خداوند اسـت هاي فعل ويژه توان فهميد

به شخص خداوند به هيچ عامل ديگري مستند نيست مي.و جز آن چگونه به دست نبي به عنوان معجزه ظاهر مـي شود گفت ـ بـه چه شـود

ـ فقط با اراده مي تعبير لاهيجي و ملاكي براي اين تشخيص وجود دارد؟ي خاص خداوند انجام  شود؟ آيا معيار

مي اشكال دوم اين است شود تشخيص داد كه خداوند اين امر غيرعادي را براي تـصديقكه بر فرض روشن شدن مطلب اول، چگونه

و اين نبي در ادعاي نبوت انجام مي ميدهد  توان دريافت؟ وجه تصديق را چگونه

كه چگونه مي كه خداوند ادعاي نبوتش را تصديق كرده، حتماً او در ادعايش صـادق اسـت اشكال سوم اين است . شود فهميد كه كسي

ب كه اين شخص رسول من است، باز هم چگونه قابل پذيرش و بيان كند كه خداوند همچون انسان سخن بگويد ود كـه او اگر امكان داشت

چه دليل خداوند مثلاً حتّي از روي مصلحت خلاف واقع نمي به به گويد؟ طبيعتاً ايـن مـسأله بـه ايـن مطلـب راستي رسول خداست؟ يعني

كه خداوند دروغ نمي و وجه امتناع آن چيست؟ ولي خداوند دروغ نمي. گويد مبتني است  گويد چه معني دارد

كه خواسته عده به نحوي ديگر تحليل كردها اي ديگر از متكلمان و مباحث رها شوند، مسأله را به عنـوان نمونـه،.اند ند از اين مشكلات

به تحليل ابن مي رسـاند كـه بـراي جـا مـي هاي مفصلي مطلب را به ايـن او در اين كتاب ضمن بحث. اشاره كردالنبواتتيميه در كتاب توان

م  به اين به صدق نبي در ادعاي نبوت، بايد اي بـه مـثلاً عـده. وضوع توجه داشت كه شناخت نبي همانند شناخت متخصصين اسـت رسيدن

و براي طبابت خصوصيت طبابت شناخته شده  كه انسان هر گاه اند كه فلان شـخص طبيـب ها را مشاهده كند، درميآن هايي وجود دارد يابد

و تكليف نبي در جامعه نبوت هم چنين مساله. است و در واقع تشخيص نبـوت بـه تجربـهي بشري از اين اي است ي راه روشن شده است

مي بشر در طول تاريخ با تجربه. بشر مستند است و به دست آورده و اي كه از انبياء داشته، مشخصات نبي را كه نبي چگونه آدمي است داند

ميچه مي  چه دعوت به و مي گويد و چگونه عمل كه انساني را با بشر از اول براي نبي حساب خاصي. كند كند و هر كجا  را باز كرده است

مي ابن.اي يافته، او را در عداد انبياء قرار داده است مشخصات ويژه كند تا مطلب را بـه ذهـن تيميه پس از تقرير اين مطلب استنادات زيادي

مي. نزديك سازد  پ: گويد وي كه قبلاً كه پيغمبر اسلام ادعاي رسالت كرد، عموي خديجه ميهنگامي و يامبر را شناخت، از او سـؤالاتي كـرد

كه به انبياي ديگر فرود آمـده بـود پس از شنيدن جواب  به او هم همان ناموسي فرود آمده است و امثـال او كـساني بودنـد كـه. ها گفت او

مي ويژگي مي هاي يك نبي را و چه شناختند كه نبوت يعني بر اسـلام مـشاهده كـرد، هنگامي كه وي همـان مشخـصات را در پيـام. دانستند

كه او نبي است  به گفت ابن. دانست و با سلطان حبشه به حبشه رفتند وگـو نشـستند بيـان تيميه مثال ديگري از داستان آن عده مسلمانان كه

مي مي و چه خانداني اسـت: گويد كند و پرسيد كه اين مرد مدعي نبوت در ميان شما از ؟ شـما را سلطان حبشه هم از همين طريق وارد شد

كه محمد پيامبر خداست به چه دعوت مي و از همين طريق معتقد شد . كند؟ سوابق زندگي او چگونه است؟ سخنان او از چه سنخي است؟

مي ابن و نگوييم كه بشر از مسأله هاي پرپيچ گويد چرا ما راه تيميه و مشكل را برويم گويـد كـه اي دارد؟ البتـه وي مـيي نبوت تجربـه وخم

به دست چنين انسان ظهور و معمولاً انسان امر خارق عادت هم هايي كه چنين بوده هايي، از جمله علائم نبوت بوده است اند، خارق عاداتي

مي  كه ابن.1شده است به دست ايشان ظاهر ميكه جلال چنان. تيميه پيموده، شبيه طريق عرفاست طريقي آيـا: گويـد الدين رومي در اين باب

مي كودك گرسنه  به او داده كه شير مادر مي وقتي ي حقيقـت نهـايي از انبيـاء هاي تـشنه گويد حجت بياور تا اين شير را بخورم؟ انسان شود

باآن خواهند، زيرا با شنيدن كلام حجت نمي و رويارويي ميآن ها مي ابن.2چشند ها حقيقت را گويد بشر به انبياء جذب شده است تيميه هم

مي اين خصوصيات را درباره.ي آنان در اين انجذاب به دست آورده است دربارهو خصوصياتي هم  كه ديد گويد اين شخصي هر شخصي

 
ص1405، بيروت، دارالكتب العمليه، النبواتتيميه، ابن1 39ـ37ق،

)، نيكلسن3597ر اول، بيت دفت(تا كه با شيرت بگيرم من قرار؟/ طفل گويد مادرا حجت بيار2
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و وقتي همه. نبي است مي...ي احتمالات از قبيل كاهن بودن، شاعر بودن، مفتري بودن، مجنون بودن، مانـد برطرف شد، فقط احتمال خاصي

.و آن نبوت است

ميو اما متكلمان برا ـ يعني اين كه چگونه و فعل خاص خداوند اسـتي دفع نخستين اشكال توان دريافت كه يك پديده قانون ندارد

به قواي نفساني مدعي نبـوت مربـوط باشـد، قـوايي كـه. اندـ بيان روشني ارائه نكرده  باب اين احتمالات كه ممكن است امر خارق عادت

ي  و به علل مجهوله مرموز است ولي در آن شخص وجود دارد، ي ديگري مربوط باشد كه در هر صورت وقوع پديده تحت قوانين مربـوطا

به دست نداده و در اين باب معيار روشني به درستي مسدود نشده است و غالباً خواسته مندرج خواهد شد، در سخن متكلمان اند مطلـب اند

مو مثلاً گفته. را با مثال روشن كنند آناند اگر از قبيل احياي ـ يعنـيتي باشد يا اگر مانند چه كـه نمـرود از ابـراهيم خليـل خواسـت باشـد

ـ در اين قبيل امور غيرعادي انسان قطع پيدا مي به اراده برآوردن آفتاب از مغرب كه اين امور فقط به هـيچ كند و ي خاص خداوند مرتبطند

بو مسأله. توانند مربوط شوند عامل ديگري نمي از طرفـي كـسي. كند دن در عصر پيامبر هم مشكل مورد نظر را حل نميي غير قابل معارضه

مي نمي و اگر هم تشخيص داده شود، باز هم اشكال باقي كه اين امر غيرعادي براي هميشه غير قابل معارضه است ماند تواند تشخيص دهد

به فرد به قواي نفساني شخص مدعي نبوت  كه اين امر غيرعادي منحصر . مانـد اي مستند است بـاقي مـيو يا به علل مجهولهو اين احتمال

در گرچه خواجه بي تلخيص المحصلي طوسي كه اين قبيل احتمالات و انـسان گفته است هـاي عـادي وقتـي در برابـر چنـان مورد اسـت

مي پديده مي اي قرار به خداوند مستند است گيرند، يقين پيدا .1كنند كه آن پديده

به اين نتيجه رسيده گفتيم سؤال بعدي اين اس مي ايم كه پديدهت كه فرض كنيم كه واقع به شخص خداوند منسوبي خاصي شود فقط

مي،است به جهت تصديق ادعاي رسالت شخص مدعي صادر شده است؟ چگونـه مـي توان چگونه كه اين پديده تـوانبه اين مطلب رسيد

كه خداوند اين كار را در رابطه با اين تصديق ان ميكشف كرد و پيدايش اين علم چيست؟ جام و مكانيزم كشف  دهد

كه براي انسان پيدا مي اند متكلمان در پاسخ اين سؤال گفته و گفته اين يك علم عادي است و براي آن مثال زده در شود اند اگـر كـسي

و بگويد نشانه  كه من رسول اين سلطان هستم كـ محضر يك مقتدر ادعا كند اينـك سـلطان بـر خـلافه هـمي رسول بودن من اين اسـت

مي عادتش سه بار از جاي خود برمي  و و در اين موقع سلطان هم بر خلاف عادت خويش همين كار را انجام دهد، هيچ سخني خيزد نشيند،

مي  و بنشيند، در چنين موردي براي حضار علم حاصل سه بار برخيزد سـ نگويد ولي كه اين آدم در ادعاي رسالتش از جانـب آن لطان شود

و در واقع معناي اين عمل سلطان چيزي جز تصديق آن مدعي محسوب نمي  ي طوسـي اين تشبيه، هم در كتـب خواجـه. شود صادق است

و هم در كتب ديگران و هم در كتب لاهيجي .هست

اس قبلاً گفته بوديم كه محور مباحث متكلمان مسأله كه كاملاً يك معناي كلامي و اثبات رسالت است در اين تقريري كـه.تي رسالت

مي  و به دنبال اثبات رسول بودن شخص مدعي هستند مي آورده شد، آنان كه مدعي نبوت و شما مخاطبـان گويند مسأله اين است گويد من

ـ كه هميـشه از طريـق خاصـي پديـده  كه خداوند و دليل صدق من اين است و من رسول او هستم هـا را ظـاهر در محضر خداوند هستيم

و يا چشمهـ براي تصديق رسالت من اين بار پديده كند مي اي بيرون خواهد آورد اي را از غيرعادي ظاهر خواهد كرد، مثلاً از سنگ حيواني

مي  و همين هم واقع و پديده هم غير قابـل معاوضـه اسـت يا احياي موتي خواهد كرد و تحدي هم در كار است از بـه نظـر عـده. شود اي

.2تواند باشدي غيرعادي جز به معناي تصديق رسالت نميطي وقوع اين پديدهمتكلمان در چنين شراي

به اين تشبيه وارد كرده متكلمان ديگر اشكال عمده و گفته اي به عـالمچه دربارهآن: اند اند ي محضر سلطان گفته شد امري است مربوط

و مبتني است بر يك قرارداد انساني انسان هاي ديگر چنـين كـاري اگر سلطان، كه يك انسان است، در برابر انسانها يعني در عالم انسان. ها

 
مي تفصيل اين اشكال1 ، خواجه نصيرالدين طوسي، به اهتمام عبداالله نوراني، انتشارات مؤسـسه مطالعـات اسـلامي دانـشگاه تلخيص المحصل توان در كتاب ها را

ص1359گيل، تهران مك . يافت367ـ 350،

ص1372ملاعبدالرزاق لاهيجي، به تصحيح صادق لاريجاني آملي، انتشارات الزهرا، چاپ سوم،،ي ايمان سرمايهنگاه كنيد به تقرير اين استدلال در2 96ـ93،
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كه در اين موارد چنين بفهمند انسان. شود كرد، چنين معنايي از آن فهميده مي ايـن قرارهـا را چگونـه بـه. ها با هم چنين قراردادهايي دارند

مي  كه در اين موارد قرارد عالم الوهيت سرايت و انسان در ابن. ادي وجود ندارددهيد؟ ميان خدا ، منـاهج الادلـه رشد در مباحث كلامي خود

.1اين اشكال را وارد كرده است

كه چگونه مي توان گفت اگر خدا نبوت شخصي را تصديق كرد، حتماً او نبي است؟ اين اشـكال بـر اشـاعره وارد اشكال سوم اين بود

كه شما كه معتقد نيستيد كه خداوند كار قبيح نمي  مي شده است و قبح عقلي نيستيد، اشكال سوم را چگونه حل و معتقد به حسن كنيد؟ كند

چه اشكال دارد خداوند يك كاذب را تصديق كند؟

و ديگران تصريح كرده مي معتزله و سـپس بگـوييم اند كه اين اشكال در صورتي حل و قبح عقلي افعال قائـل باشـيم كه به حسن شود

و غني مط و از خداوند صادر نمي لق است، قبيح از او صادر نميچون خداوند عالم مطلق و تصديق كاذب قبيح است .شود شود

و قبح عقلي افعال تصور كنيم، اشكال سـوم بـه اگر مسأله و نتوانيم معنايي را براي حسن و قبح عقلي افعال دچار مشكل شود ي حسن

 را داشـته اصـول فلـسفه علامه طباطبايي در بحث ادراكات اعتباري كتاب مثلاً اگر كسي در اين باب مبناي مرحوم. ماند جاي خود باقي مي

و قبح نفس و بگويد حسن و اين باشد مي الامري معنا ندارد و اعتبارات است، مشكل سوم باقي .ماند ها مسائل انساني

به صورت بايد گفت تمام اين مشكلات در صورتي پيش مي و كه غرض اثبات نبوت از طريق معجزه، كه متكلمان گفتـه آيد . انـدي باشد

از. شودي استدلال متكلمان ديده نمي مجيد شيوه در قرآن كه اقوام انبياء به اين صورت مطرح شده هـا طلـبآن در اين كتاب آسماني مطلب

به  و ميآن آيه كردند به عنوان يك امر غيرعادي مستند به خدا ادعاي رسالت كه غيرعـادي ديگـر هـم از كنيد، پس يـك امـر ها گفتند شما

ميآن اگر چنين چيزي واقع شود ما بين. طرف خداوند به دست شما سر بزند  مي ها ربط و قبول ها طريـقآن. كنيم كه شما نبي هستيد دهيم

مي قرآن. چنين بود ايمانشان اين  مي مجيد كه ميان اظهار پديده ولي نمي. گفتند گويد اقوام انبياء چنين مطلبي غي گويد و صدق ادعايي رعادي

.نبوت يك تلازم منطقي هست

٭٭٭

كه در روش متكلمان وجود داشت موجب شده پاره و سخن ديگري بگويند اشكالات متعددي . اي از متألهان مسلمان راه ديگري بروند

در توان در اين از باب نمونه مي كه مرحوم علامه طباطبايي به اعجـاز بـا اسـتفاده از تفسير الميزان جا به سخني اشاره كرد  در مباحث مربوط

مي. مجيد آورده است قرآن چه موضوعيت دارد اين است كه مخاطبان نبيآن.ي معجزه موضوعيت ندارد العاده بودن پديده گويد خارق ايشان

به عنوان تأييد نبي سر مي كه به يك سبب غيرم تشخيص دهند كه عملي و نميزند عملي است مستند ـ نـه ايـن غلوب شود آن را باطل كرد

به اراده آنكه ـ كه آيا ايـن پديـده بـه سـببي غيرمغلـوبي خاص خداوند مربوط است چه براي ما ممكن است تشخيص اين مطلب است

و شفا يـافتن: اند ايشان به عنوان مثال گفته. مستند است يا نه جـا كـهآن. وي از طريـق دارو مقايسه كنيد ميان شفا يافتن بيمار از طريق دعا،

مي بيمار از طريق دارو شفا مي  و غيرمقهور نيست زيرا با داروي ديگري ممكن است اثـر داروي يابم، ما كه دارو يك سبب غيرمغلوب دانيم

و شفا از بين برود  به دعا مستند باشد، شفاي مستند به دعا را نمي. اول مغلوب شود سب اما وقتي شفا آقـاي.ب ديگر مغلوب كردتوان با هيچ

به معناي پديده، به عنوان يك فيلسوف وقوع يك پديده تفسير الميزان طباطبايي در همان مباحث اعجاز  اي خارج از نظام عليتي غيرعادي

كه انسان.دانندو معلوليت را غيرممكن مي  به ايـن معنـا كـه ها را غيرمغلوب بيابند؛ غيرم اي از پديده ها پاره اما اين مطلب ممكن است غلوب

 
صمناهج الادلة في عقايد الملةرشد، ابن1 و تحقيق دكتر محمود قاسم، مكتبة الانجلو المصرية، چاپ سوم،  211ـ 209، تقديم
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كه توجه دادن انسان به خداوند است نتوان با هيچ وسيله اثر معنوي آن پديده آن اين پديده. اي از ميان برد ها را چنـان ها در اين تأثير معنوي

كه هيچ با گونه نمي اصالت دارند .1ها معارضه كردآن توان

كه بنا بر مبناي آقاي طباطبايي، مي مي پديده توان تصور كرد و اي كه در چارچوب قوانين عمومي هم واقع شود، داراي چنان اثري گردد

را ناپذير انساني معيني به شكلي غلبه مهم اين است كه در چنين مواردي پديده. خود اين تأثير هم مشمول قانوني از قوانين عمومي باشد  ها

مي  پ ميان وقوع چنين پديده. كند متوجه خداوند به دست و صدق دعوي نبوت آنان، ملازمه اي اما وقوع چنين.ي منطقي وجود ندارد يامبران

مي هاي آماده هايي انسان پديده هايي بخشي از علـل ايمـان آوردنبه عبارت ديگر، چنين پديده. كند تا ايمان آورندي پذيرش ايمان را كمك

و نه دليل منطقي ايمان آوردن آنان مؤمنان مي .شوند

مي بيشاز تحليل به دست شـود كـه هـايي مـي اند، تنها علت ايمـان انـسان هايي كه معجزه ناميده شده آيد كه پديده تر اين مطلب چنين

كه آن پديده براي انسان. خداوند ببينند» آيه«ها را علامت توانند آن پديده مي را هايي به نبوت از ايـن طريـقي خدا نمي»آيه«ها بينند، ايمان

و خدا، كه همان امكان پس وجود گونه.دگرد مطرح نمي  ها باشد، يك شرط مقدم براي امكان ايمـان ديدن پديده» آيه«اي ارتباط ميان انسان

كه غزالي نيز در كتاب  و اين همان مطلب مهم است آن. بدان پرداخته است المنقذ من الضلالبه نبوت نبي است جـا مضمون سخن وي در

كه تنها كسي مي  كه در درون وي نمونهتو اين است آن اند پيامبر را بشناسد چه تمامي قلـب پيـامبر را فراگرفتـه وجـود داشـتهي كوچكي از

مي.2باشد به پيامبران خداوند تنها در صورتي ممكن حد بدين طريق ايمان به خداوند در كه قبلاً ايمان هـا حاصـل ديدن پديـده» آيه«گردد

.شده باشد

مس ابن كه قرابت معنايي شـديدي بـا سـخن غزالـي دارد اي درباره لمان، نظريه عربي، عارف نامور از.ي حقيقت وحي اظهار كرده است

مي نظريه كه شناختن وحي كه خود يك معجزه است، به الزام عقلي منطقي مربوط نميي وي معلوم اي شود، بلكه ايـن شـناختن گونـه شود

.تأثر با تمام وجود است

اي ابن نظريه كه عربي اين مي ست براي» سخن واحد«ممكن است. شود وحياني بودن سخن با چگونگي اثرگذاري آن در انسان مربوط

و براي شخص ديگري نباشد  آن. يك شخص معين وحي باشد به وحياني بودن سخن نبايـد ايـن سـؤال را مطـرح كـرد كـه پي بردن براي

مط. سخن ناقض قوانين طبيعي هست يا نيست  مي بايد اين سؤال را چه وحياني. كنند كند كه سخنان ديگر نمي رح كرد كه آن سخن با انسان

.باشد» به كلي سخن ديگر«شود كه آن سخن بودن سخن با اين صفت محقق مي

مي اي، قرآن بر اساس چنين نظريه شود كه براي مجيد براي پيامبر اسلام سخن وحياني بود، ولي براي ديگران در صورتي سخن وحياني

في«. شود»به كلي سخن ديگر«ا نيزهآن  و هميشه وحي .معنا ندارد» نفسه براي همه

و ما يك مورد را در اينالفتوحات المكيهعربي در موارد مختلفي از كتاب ابن مطلـب او بـا. كنـيم جا نقل مـي، به اين نظريه اشاره كرده

به مضمون، چنين است و تا حدودي نقل : اختصار

كه قائم»اي اشاره«محي» وحي چيست؟« مي. شودمي» عبارت«مقام است و به همين جهت عبارت از عبارت به معناي مقصود عبور كند

به چيزي واقع نمي. شود ناميده مي .در وحي اشاره عين مشاراليه است. شود ولي در وحي عبور از چيزي

و وحي اين و فهم يك حقيقت است و مفهوم م در وحي افهام اگـر تـو اتحـاد ايـن سـه حقيقـت را در وحـي. شـوديقدر سريع واقع

جهت وقتي خدا با وحي سـخن بدين... اي داشته باشد كلام وحياني آن كلامي است كه چنين ويژگي ...ي وحي نيستي درنيابي، پذيرنده 

 
ج1389 طهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ دوم،، سيد محمدحسين طباطبايي،الميزان في التفسير القرآن1 ص1، و مايفسر:88ـ72، معني الآية المعجزة في القرآن
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مي مي شد چنان. شوند گويد فرشتگان مدهوش  خـدا در جـان اثر كلام وحيـاني ... كه وقتي با موسي سخن وحي گفت موسي مدهوش

و اين را جز عارفان به شؤون الوهيت نمي شنونده و نافذ است از اين روي وقتي سخن وحياني در ميان باشد ... دانندي آن بسيار سريع

.تر از آن است كه بتوان در برابر آن مقاومت كردي معنوي وحي قوي توان تصور كرد، زيرا سلطه براي آن مخالفتي نمي

تـر من به وي از رگ گردن نزديـك«خداوند فرموده. تر از تسلط مخاطب بر نفس خويش استب آن بسيار قوي تسلط وحي بر مخاط

كن: پس تو اي ولي).16ق،(» هستم در. هر گاه گمان كردي خدا به تو وحي كرده نگاه در نفس خود ببين حالتي از ترديد يا مخالفـت

و  و به تو وحي نرسـيده درون خود داري يا نه؟ اگر هنوز براي تو تدبير و تحليل باقي مانده است، بدان كه صاحب وحي نيستي تفكر

آن. است مي ولي هر گاه و تـدبيرت حائـل چه به تو و فكـر و ميان تو و ناشنوا گردانده و تو را نابينا رسد تو را به كلي از ميان برداشته

و كمال بر تو مي و فرمانش را تمام ب گشته ـ ـ به تو وحي رسيده استراند، در اين صورت .1دان كه

مي چند نكته به دست و دلالـت آن بـر معنـاي» عبـارت«عربي وحي بودن كلام الهي را از جهت اولاً ابن: آيدي مهم از متن فوق بـودن

مي مقصود متكلم نمي  و در مخاطب چنان اثري وصف داند كه آن، اشاره داند، بلكه از اين جهت گـذارد كـه ير مـي ناپـذ اي بسيار سريع است

به كلي از ميان برمي و نظر او را و تأمل و تدبير كه مانند خود خدا. دارد فكر .است» به كلي ديگر«به نظر وي سخن وحياني سخن خداست

به معناي ناقض قوانين طبيعي بودن نيست»به كلي ديگر بودن«ثانياً ط.، كه اصلاً بـا قـوانين بيعـيبه كلي ديگر بودن چنان ويژگي است

به پيدايش كلام برخورد نمي و در سطح مربوط و در ساحت ديگري قرار داردآن كند .ها نيست

به عنوان مجموعه و جملات نمي ثالثاً هيچ سخني و براي همه اي از كلمات في«تواند براي هميشه سخن فقط وقتـي. باشد» نفسه وحي

هر. ناپذير بر جاي گذارد وحي است كه چنان اثر وصف آندر به وقوع پيوسته است مورد اين اثر محقق شود، .جا وحي سخن

كه چنان اثري در پيامبر اسلام داشت براي او سخن وحياني خدا بود و جملات قرآن به اين دليل و جمـلات. كلمات اگر ايـن كلمـات

مي  ي آن مورد لام وحياني در هر مورد ويژهك. شود در شخص ديگري نيز چنان اثري بگذارد، در اين صورت براي او نيز سخن وحياني خدا

.است

و صامت اين كتاب يكباره براي كسي ويژگي و جملات ظاهراً معمولي كه كلمات به كلـي ديگـر«بنابراين فهم راستين قرآن اين است

و بر سراسر وجود او مستولي گردد» بودن و او را از پاي درآورد .را پيدا كردن

از ابن مي فتوحات كتاب عبري در موارد ديگري و اهل ظاهر، بر اين نكته تأكيد كند كه فهم، خصوصاً در ارتباط با مذمت علماي رسوم

مي. باطني قرآن، خود يك وحي است  كه تنزيل كتاب بر قلوب انبياء از خداوند است، تنزل فهم اين كتاب بـر قلـوب همان«: گويد وي طور

».2بعضي از مؤمنان نيز از سوي خداوند است

و مخصوص انبياي رسمي نيستر به صورت در بر دارنـده. ابعاً وحي استمرار دارد ايي مجموعـه خامساً سخن وحياني را نبايد ابتدائاً

و اطلاعات درباره ي اصلي آن همـان بـه كلـي ديگـر ولي مشخصه.ي معرفتي دارد سخن وحياني البته بهره.ي هستي تلقي كرد از معلومات

و نفوذ استبودن آن از لحاظ تأث .ير

و ابن رسد نظريهبه نظر مي و پيش از وي نزد غزالي كه در سخنان مرحوم طباطبايي و ساير عارفان دربـاره اي و سـخن عربي ي معجـزه

و. شود، دو امتياز عمده دارد وحياني ديده مي و فلاسفه چون تصور نقض قوانين طبيعـي كه مشكلات نظريات متكلمان امتياز اول اين است

به همراه نـدارد پاره شدن آن با مداخله  به خداوند را و مجازاً  امتيـاز.ي مستقيم خداوند، يا نسبت دادن سخن وحياني حقيقتاً به شخص نبي

و قول به استمرار وحي، زمينه و وحي با اثر آن كه اين نظريه، به علت تبيين معجزه و عقـل را كـه بـه دوم اين است ي تعارض ميان وحـي

و علوم ظاهر مي صورت تعا و وحي و فلسفه و. دارد شود، از ميان برمي رض وحي و معجزه را در افقي غيـر از افـق علـم اين نظريه، وحي
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مي. كند فلسفه مطرح مي و ساحت فلسفه، ساحت ديگري را براي انسان مطرح بـه كلـي«كند كـه آن سـاحت اين نظريه غير از ساحت علم

.است» ديگر

پ كه مورد و پـاول اين نظريه ذيرش بسياري از عرفاي مسلمان قرار گرفته، با نظريات متأخرين از متألهان پروتستان چون كـارل بـارث

و وحي تيليش را در كتاب  و انسان وقتي بحث عقل هـاي خوانـد، از شـباهت وي مـي تئولوگي سيستماتيكتيليش، كاملاً قابل مقايسه است

كه ميان نظريه  او زيادي و دربارهي ميي ابن نظريهي وحي مي عربي در اين باره مشاده در. گردد كند، دچار شگفتي گويا رهروان راه حقيقت

كه باشند، عاقبت در يك منزل با هم ملاقات مي و در هر سرزمين و زمان و در هر عصر و مسلك .1كنند هر آيين

٭٭٭

نظ در اين كه در باب اين آني ديني است، در يك كنفرانس علمي گفتـه اي تجربه ريه، كه وحي گونه جا مناسب است سخني را و در ام

و مسيحي با يكديگر مقايسه شده است بياورم  و ابن. آراي دو متفكر مسلمان و مـي اين نظريه با آراي غزالي تـوان عربي قرابـت كامـل دارد

.گفت تعبير ديگري از همان نظرات است

و اقتصادي جهان اسلام، كه ناشي از مدل عصر جديد است، يـك مـسأله تحولات جديد اجتماعي، سياس ي كلامـي پـيش ي، فرهنگي،

و رابطه چه نسبت و آن اين است كه اين تحولات جديد با وحي اسلامي مي آورده تواند داشته باشد؟ اين سؤال يك سؤال كلامي اسـت اي

به رابطه  و مسألهو و وحي، يكـي از مهـمكه در اوايل قرن بيستم، مسألهدانيممي.ي وحي راجع استي مدرنيسم تـرين مـسائلي مدرنيسم

به قوت خود باقي است  و مسائلي كه آن موقع مطرح شد، هنوز هم من در سخنان خود بـراي مقايـسه،. كلامي عالم كاتوليك نيز بوده است

و از مدرنيست را انتخاب كرده» تيرل«هاي كاتوليك، از مدرنيست  تـرين عناصـر خواهم نشان دهـم كـه عمـدهمي.را» اقبال«مان، هاي مسل ام

به وسيله  و سپس نشان دهم آن عناصر يا مشابهات آن در تفكر كلامي اقبال چگونه است كلامي مطرح شده چه بود هـر دو متفكـر.ي تيرل

مي. اند هاي نخستين قرن بيستم آراي خود را اظهار كرده در دهه  و هم اقبال كه ميان ثبات وحـي خواست هم تيرل به اين سؤال جواب دهند ند

چه رابطه  و از جمله الهيات از طرف ديگر، و زندگي بشري و تحول معرفت در. اي متصور است از طرفي چگونه ممكن است وحـي ثابـت

و زندگي معرفت ركه خواهيم ديد، هر دو متفكر سعي كرده هاي گوناگون حفظ شود؟ چنان هاي متحول ا از طريـق توجـه بـه اند اين مشكل

و متكي كردني تجربه مسأله مي. بر اين تجربه حل كنند» الهيات«ي ديني به بيان آراي تيرل .پردازم نخست

و معـارف بـه انـسان داده قرون زيادي در علم الهيات، تصور شايع اين بود كه در تماس انسان با وحي، فقط مجموعـه اي از تعليمـات

ب. شود مي كه در تماس انسان با وحي، مجموعه.ه ميان آورد تيرل سخن ديگري ي وجود آدمي تحت تأثير قرار وي اين نظريه را پيش كشيد

و از جمله فاهمه مي وي گيرد از.ي در» تماس روح خدا با انسان«تيرل گفت وحي عبارت است انسان مـؤمن»ي ديني تجربه«و اين تماس

مي  و تعبير كه تمام وجود انسان، يعني نه اين تجربه واقعيتي. شود آشكار و قلب انسان را نيز تـسخير است و احساس تنها فاهمه، بلكه اراده

مي. كند مي و فهم است گفت وحي تنها از طريق تجربه وي و حال اگر وحي به صورت تجربه.ي ديني انسان مؤمن قابل درك ي ديني ظاهر

و تجربه مفهوم مي ب شود كه ميي ديني نيز واقعيتي است و طبيعت يكـي مـي شود، پس در تجربهه خود انسان مربوط وي ديني، غيب شـود

مي  به. كند خداوند در عين غيب بودن، در طبيعت حضور پيدا همچنين حضور. نادرست است» نامقدس«و» مقدس«پس تقسيم موضوعات

ويشود بايد وحي را عمدتاً در تغيير بنيادين كه در زندگي دنيوي انسان پيدا مي نه در افزايش معلومات .تعقيب كرد،

1 Paul Tillich, Systematische Theologyie, Brand 1, Ersterteil, II, Die Wirkli chkeit der Offenbarung 

و سـنت از كتـاب» معناهاي متفاوت سخن وحيـاني نـزد متألهـان مـسلمان«ي نگاه كنيد به فصل تر از معناهاي سخن وحيان براي آگاهي بيش  ، هرمنوتيـك، كتـاب

.ي صاحب همين قلم نوشته
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مي) تماس روح خدا با انسان(ي ديني كه وحي گفت اين تجربه تيرل مي و اسـاس در آن فهميده نه تنها در پيامبران وجود داشـته شود،

كه اساس ايمان آنان استي انسان نبوت آنان است، بلكه در همه  اي اي مؤمن نيـز تجربـهه انسان. هاي مؤمن به وحي نيز همين تجربه است

و بدين» تماس روح الهي«از آن. ترتيب وحي هميشه ادامه دارد دارند آن چه انبياء به عنوان وحي گفته گرچه و مقيـاس صـحت انـد، معيـار

كه ديگران در تفسير تجربه  مي مطالبي است مي. گويندي ديني خود از تيرل و» دينـيي تفسير مـدام ايـن تجربـه«گفت الهيات عبارت است

و مقيد مي با چون اين تفسير در هر عصر با عوامل تاريخي فهم، محدود كه شود، پس الهيات همواره متغير خواهد بود؛ گرچه آن روح خدا

مي. گيرد، خود غيرمتغير است انسان تماس مي  و آن مـشكل تيرل سعي كرد از اين طريق يك مشكل اساسي را در الهيات مسيحيت حل كند

ك  كه در اين بود مي»دگم«ه با وجود تحولات تاريخي و الهيات رخ مي ها كه در زندگي جديد رخ داده، كليسا چگونه و تحولاتي توانـد دهد

مي  مي. كند ادعا كند كه همواره اصالت وحي را حفظ تـرين، كـه مهـم»تجربه«ي خواست اين مشكل را از طريق كمك گرفتن از مسأله تيرل

مي. ها عقايد تيرل بود اين. جديد است، حل كندي مورد توجه قرون مسأله كه پرسيدند در آن بخش از تجربه ولي مخالفان وي از او ي ديني

ميي خود، خداوند را هرچند به گونهبه فاهمه مربوط است، آيا فاهمه كه فاهمه فقط اي ناقص درك را» تأثير خداوند«كند يا اين بر انـسان

و درباره درك مي  به دست نميي خداو كند مي ند چيزي كه فاهمه گفتند لازمه آورد؟ مخالفان او ي انـسان از طريـق ايـني نظر تو اين است

به دست نمي تجربه درباره و معلومات به دست آمده، دربارهي خداوند معلوماتي ي تـأثيري اسـت كـه از تمـاس روح خـدا بـا انـسان آورد

مي. شود حاصل مي تو گفتند نظريه به تيرل مي] گري لاادري[Agnotizimusبهي مي. شود منتهي ي گفتند تيـرل تجربـه مخالفان وي همچنين

و نقد همه كه معيار فهم كه اين لطف خداوند است و نقد لطف خداوند قرار داده است، در حالي ي ابعاد وجـود انـسان انسان را معيار فهم

مي. است م همچنين به تيرل اشكال كه وي از طريق ـ كه اثر وحي را در تغييرات بنيادين زنـدگي ايـن گرفتند جهـاني طرح كردن اين مطلب

ـ انسان بايد جست بي» حيات اخروي«وجو كرد، نه در افزايش معلومات انسان .ارزش كرده است را

كه مشابهت هم اقبال نيز در عالم اسلام نظرياتي ابراز كرد و .فكران وي دارد هاي زيادي با نظريات تيرل

و برهـان معرفت ديني تفسير تجربه.»ي ديني تجربه« اساس معرفت ديني عبارت است از نظر اقبال، به هـاي خداشناسـيي ديني اسـت

به يك يـا چنـد جملـه نيـست.ي ديني نيستند هاي فلسفي كليات تجربه چيزي غير از محك  بلكـه.به نظر اقبال، ايمان تنها اعتقادي انفعالي

كه از تجربهاي ايمان، اطمينان زنده  ميي ويژه است ازبه نظر وي تجربه. شود اي حاصل آفريـدن شـدن«ي ديني يك مسلمان عبارت اسـت

كه اقبال مهم.»صفات خدايي در انسان  و تجربـه» پيغمبري«تر اين است : گويـد وي مـي. دانـدي دينـي مـي را نيز نوعي خودآگـاهي بـاطني

در« به آن دارد كه از حدود خود لبريز شـود آن تجربه پيامبري نوعي خودآگاهي باطني است كه پيـامبر از طريـق.ي اتحاد با واقعيت تمايل

به وسيله  مي تحريك شدن از«گويـد در قـرآن، وحـي بـه عنـوان اقبال مـي».سازدي تجربه، خط سيرهاي جديد زندگي را آشكار خاصـيتي

مي. معرفي شده است» زندگي ب گويد در دوره وي ولي پس از به وجود آمدن عقـل. شر، وحي فرمانروايي مطلق داشته است هايي از زندگي

و نقد كند  همواره در زنـدگي انـسان وجـود خواهـد»ي ديني تجربه«به نظر اقبال،. نقدكننده در زندگي بشر، اين عقل بايد وحي را بررسي

كه فرمانبه نظر اقبال، انديشه. داشت ي عقـل، روايي مطلق وحي، يعني نقد نـشدن آن بـه وسـيلهي خاتميت نبوت در اسلام به اين معناست

به معناي پايان يافتن نقدناپذيري وحي است، نه پايان يافتن خود وحي. پايان يافته است به نظر اقبال، قرآن عـلاوه بـر. پايان نبوت در اسلام

با تجربه و انسان و طبيعت را نيز از منابع معرفت انساني شمرده است گانـه را بـا يكـديگر هماهنـگ هاي سـه يد اين معرفتي ديني، تاريخ

به. سازد آن» تجربه«توجه شديد اقبال مي تا مي جا پيش كه و استقراست رود كه قرآن به آن دعوت كرده، روش تجربه . گويد آن روش تفكر

مي»ي ديني انسان تجربه«اقبال نيز با معنا كردن وحي به ع كند فاصله، سعي و گويـد وي مـي. الم طبيعت را از ميان برداردي ميان عالم غيب

و امور دنيايي دو ناحيه  چه دنيايي است به اعتبار اين كه از خداوند است، مقدس اسـت.ي مجزا از يكديگر نيستند در اسلام، امور ديني . هر

و تغيير را با هـم سـازگار كننـد هاي ابدي مسلمين بايد در زندگي خود، مقوله گيرد كه جامعه اقبال از اين مقدمات چنين نتيجه مي ايـن. يت

جامعه، گرچه براي تنظيم حيات اجتماعي خود بايد اصولي ابدي در اختيار داشته باشد، ولي چون اصول ابدي به اين معنـي فهميـده شـوند 
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ميكه معارض با هر تغييرند، آن كه چيزي را كه ذاتاً متحرك است، از حركت بازدارند وقت سبب گـذاري تـأثير اقبـال ارزشبه نظـر. شوند

كه ايجاد كرده، بايد عملي كرد و تمدني كه داده، بلكه از طريق فرهنگ نه از طريق معلوماتي .وحي در زندگي انسان را

و دين ملاحظه مي كه بر محور شناسانه شود كه اقبال، مقدمات فلسفي استوار اسـت، در خـدمت ايـن هـدف»ي ديني تجربه«ي خود را

مي  به مـسلمانان بدهـد كه يك راه دهد قرار و اقتصادي در عين حفظ ثبات وحي . حل قابل قبول جهت پذيرش تحولات اجتماعي، سياسي،

كه تيرل براي حفظ ثبات وحي مسيحي در عين تحول تاريخي دگم اين راه و الهيات مـي حل شبيه همان است هـر دو متفكـر، تحـت. داد ها

مب  و تأثير دنياي جديد، كوشش كردند از و انتزاعي دست بردارند يك» وحي«احث نظري كردنـد هـا فكـر مـيآن. بدانند»ي ويژه تجربه«را

و مقوله جمع ميان مقوله  كه در جهـان مـسيحيت بـه نظريـه. هاي متغير، تنها از اين راه ممكن استي ثابت ي تيـرل وارد همان اشكالات را

به نظريه به. كردندي اقبال وارد كردند، در عالم اسلام نيز ، آن را از عالم غيب منقطـع كـرده»ي بشري تجربه«گفتند اقبال با معنا كردن وحي

و با مطرح كردن عقل نقدكننده در برابر وحي، اتوريته و از طريقو الهيات را به صورت يك علم انساني درآورده است ي وحي را مخدوش

ب و تمدن، حيات اخروي را به فرهنگ و اين مقـال جـاي داوري دربـاره. ارزش كرده استياهميت فراوان دادن و اقبـال ي نظريـات تيـرل

و هـم. ولي لازم است يك مطلب را توضيح دهم. ها نيستآن نظرات مخالفان و اقبال كه تيرل كه مسائلي در آن مطلب اين است فكرانـشان

د  و در آن موقع مورد اعتراض قـرار گرفـت، و اسلام مطرح كردند ر طـول هـشتاد سـال گذشـته عمـلاً از نـوعي مقبوليـت عالم مسيحيت

مي. برخوردار شده است و يـا تحـولات عينـي اجتمـاعي، سياسـي گيري اي از موضع توان در پاره اين مقبوليت را به طور عمده هاي كلامـي

.مشاهده كرد

سه تحول اشاره مي به :كنم در عالم مسيحيت

ا.1 كه به وحي، تنها يك سلسله معلومـات نيـست در واتيكان دوم اين مطلب قبول شده است اي اسـت كـه بلكـه تجربـه. يمان

.گيرد سراسر وجود آدمي را فرا مي

و طبيعـت انـسان را از ميـان بـردارد كارل رانر، متكلم كاتوليك عصر حاضر، كوشش كرده است فاصـله.2 تئولـوژي.ي غيـب

ـ(» ترانسندنتال« .1وي همين است) transcendentalالهيات استعلايي

مي.3 به عمل تر در رابطه با صلاح همـين حيـات دنيـوي آيد تا الهيات هر چه بيش در كليساي كاتوليك، امروز كوشش زيادي

و معناي نويني به همين حيات بدهد .انسان مطرح گردد

و من در اين در عالم اسلام نيز تحولات عمده به وقوع پيوسته مي اي سه تحول اشاره به :كنم جا

عم.1 ـ اجتماعي اسلام به شدت در ميان مسلمانان برجسته شده است ده اين است كه در دههيك تحول . هاي اخير بعد سياسي

مي هاي سياسي با انگيزه امروز حركت توان از آثاري كـه در همـين شود كه ايمان اسلامي را نميي اسلامي از اين تفكر ناشي

مي  دن حيات دنيوي و اسلام بايد آثار روند دنيوي شدن دين در جهـان اسـلام، كـاملاً. يوي خود را نشان دهد گذارد جدا كرد

.قابل مشاهده است

يكي ديگر از اين.2 كه سابقه نداشته، و صادر كردن فتاوي جديد زيادي و مكان در مسائل فقهي اجتهاد متناسب با شرايط زمان

مي. تحولات است  مي. شود اين فتاوي جديد براي پذيرفتن مقتضيات زندگي مدرن صادر كـه شـود چنـان با اين كار، كوشش

و متغير با يكديگر هماهنگ شود گفت، مقوله اقبال مي .هاي ثابت

مي.3 به سر كه هنوز در مراحل ابتدايي هـايي نظريه. برد سومين تحول پيدايش علم كلام جديد اسلامي در ميان مسلمانان است

ميكه در اين باب پرداخته شده، گرچه هنوز رسميت نيافته  كه الهيات نمي، ولي از اين روش پيروي و فلـسفه كند تواند علـم

 
 Grundkurs des Glauben: نگاه كنيد به كتاب مهم وي1
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به مسأله. را ناديده بگيرد و بنا كـردن الهيـات»ي ديني تجربه«ي روح كلام جديد اسلامي كه در حال تولد است، توجه عميق

.باشد اسلامي، بر آن اساس مي

و اقبال از دو مأخذ زير گرفته شده است : آراي تيرل

و تجربه«، دو فصل احياي فكر ديني در اسلامـ1 و فرهنگ تمدن اسلامي«و»ي ديني معرفت ، اقبال لاهوري»روح

2 - Die Weschelbezeihungen Zwischen Philosophie Und Katholischer Theologie, S. 111-134. Richard Schaeffler 
Wissenschaftliche Buch Geselschaft Darmstadt, 1980 
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5

و حكومت  ايمان، سياست

مي امروز در جهان اسلام، و حكومت يـك رابطـه متفكران مسلمان چگونه و سياست از.ي معقـول برقـرار كننـد توانند ميان ايمان مـن

مي  مي موضع يك متكلم در اين مبحث سخن و متكلم كسي است كه كوشش ي ايمان ديني را با ساير معارف بشري تنظـيم كند رابطه گويم

.اين در واقع كار اصلي يك متكلم است. كند

و در اين مبحث پنج موضوع را عنوان مي ميآن كنم مي تحليل روش. دهم ها را توضيح به مسلمان متفكر كمك كند مند اين پنج موضوع

و حكومت رابطه  و سياست هـا رواج پيـدا نكنـد، بحـث من معتقدم تا ايـن سـنخ.ي معقولي تنظيم كند تا بتواند در دنياي كنوني بين ايمان

كه تنظيم. شود معضلات فكري سياسي ما گشوده نمي  وي رابطه كننده در مباحث كلامي ي ايمان ديني با سـاير معـارف بـشر اسـت، اسـاس

پي مباني بحث مي هاي ديني به اين جهت براي انسان ريزي و و اولويـت شود  هاي متفكر، توجه بـه ايـن قبيـل مـسائل كلامـي از ضـرورت

.ي اول برخوردار است درجه

كه در اين مقال توضيح مي كه تحـولات سياسـي دهم، بخشي از عمده اين پنج موضوع و پنجاه سال اخير كه در صد ترين مطالبي است

كه مورد بحـث.و اجتماعي جهان اسلام آغاز شده، توجه متفكران مسلمان را به خود جلب كرده است  مـن در هر كدام از اين پنج موضوع

به وجود آمده است  و آن را تحليل خـواهم كـرد. است، دو گرايش عمده در ميان متفكران مسلمان من هر دو گرايش را توضيح خواهم داد

مي تا معلوم شود هر كدام از اين گرايش و از كجا سر در مي ها بر چه مبنايي استوار است چه نتايجي منتهي به و .شود آورد

و تصميم اولين موضوع مورد بحث كه مسلمانان، عمل سياسي و سنت(گيري سياسي را از نظر وحي اين است كه مبناي ايمـان) كتاب

مي. اسلامي است، چگونه بايد ارزيابي كنند  كه در اين سؤال آمده دقيقاً توجه شود، ي موضـوع توان با وضوح كـافي دربـاره اگر به قيدهايي

مي.مقبلاً بايد سياست را تعريف كني. صحبت كرد مي وقتي و سياست رابطـه گوييم چگونه ي معقـول برقـرار سـاخت، بايـد شود بين ايمان

از. كـنم من سياست را با تعريـف عمـل سياسـي تعريـف مـي. بدانيم منظور از سياست در اين بحث چيست عمـل سياسـي عبـارت اسـت

و اقدام انسان درباره تصميم دا گيري نه فردي در و به همهي مسائل زندگي اجتماعي و بهبود بخشيدن به منظور نظم ي ابعاد خل يك جامعه،

به منظور صحيح. زندگي همگان كه و شكوفايي استعدادهاي همگـان انجـام مـي اقداماتي شـود، تر برآورده شدن نيازها، كم شدن مشكلات

.اقدامات سياسي هستند

كه ما در تفكر ايماني سي سؤال اساسي در اين باره اين است به معنايي كه گفته شد چگونه بايد ارزيابي كنيم مان عمل آيا وقتـي. اسي را

مي  مي مسلمانان به يك عمل سياسي و و نيازهـاي همگـان پردازند و در همين زندگي، مـشكلات همگـان كـم شـود خواهند در همين دنيا

و همگان از لذايذ بيش  مي»و وظيفهتكليف«تري برخوردار شوند، اين اقدام را بايد خوب برآورده شود يك تلقي كنند يا »حق«توانند آن را

كه آدمي مي به تلقي كنند كه را تواند آن را اعمال نمايد؟ براي اين درستي معلوم شود معناي اين سؤال چيست، قبلاً لازم است سؤال ديگري

و دو گونه بينش را توضيح دهيم :مطرح كنيم

ب و به صورت مقدمه آيا تمتعات ما در زندگي، اشباع غرايزمان و هـاي اصـيل اي بـراي هـدف رآوردن نيازهايمان، همه از باب ضرورت

كه اين اعمال خودبه  و فقـط از بـاب)نه ضـدمقدس(» نامقدس«و» نامطلوب«خود ديگر بايد ارزيابي شوند؟ آيا بينش درست اين است انـد
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و امكان ادامه به ضرورت به منظور رسيدن و مطلوب شده» سعادت اخروي«ي حيات انسان و مجاز اند؟ آيا بايد چنين فكر كـرد كـه مـدح

مي ستايش نظام خلفت كه خداوند در كتاب خود بدان پرداخته، اصالتاً شامل اين پديده  به اين تمتعات مشغول و وقتي انسان شود، ها نيست

مي پديده به هايي در عالم ظاهر كه خداوند نظر مهر و فقط با نگاهآن شود به ها ندارد و ها مـيآن ضرورت نگـرد؛ ضـرورتي كـه از كاسـتي

از نقص عالم ماده ناشي شده است؟ آيا بايد چنين فكر كرد كه خداوند براي انسان دو وظيفه  هـاآني اصلي معـين نمـوده اسـت كـه يكـي

كه از اين دو قسم  به خلق وي است؟ تمتعات طبيعي انسان و ديگري خدمت و تسبيح ذات حضرت حق، بيرون است، فقـط از ايـن نيايش

مي  كه انسان با نظر مورد رضايت خدا قرار گرفته است و به انجام وظايف خود نايل آيد ها ادامهآن تواند مـا موظـف هـستيم.ي حيات دهد

و ميل  و به وظيفه غرايز خود را اشباع كنيم به خلـق بپـردازيم هاي خود را اجابت نماييم تا زنده بمانيم و خدمت و.ي نيايش اشـباغ غرايـز

. اي كه هويت الزامي آن، از الزامي بودن وظايف اصلي ناشي شده اسـت اي مقدماتي، وظيفه ها، خود براي ما يك وظيفه است؛ اما وظيفه ميل

و مسؤوليت وظيفه«در نظر خداف انسان فقط با مي» داري مندي .شود تعريف

كه بينش درست در اين باب اين است و مطلوب وي اسـت طبيعي انسان در اين عالم خودبهكه تمتعات يا اين خود مورد رضايت خدا

و ستايش نظام خلقت اين پديده ـ شـامل مـيو مدح و ضرورت نه از باب مقدمه و ـ وقتـي انـسان بـه. شـود ها را با عنوان اصيل خودشان

از پردازد، پارهمي» تمتع حلال« مي» اسماء جمال«اي خل خدا متجلي و نظام ميشود وظايف انسان در برابر خداوند بسيار مهم. يابد قت كمال

و مسؤوليت تعريف نمي. است با. شود ولي در نظر خدا انسان فقط با وظيفه مي» عبوديت«انسان از تعريف كه عبارت است بر«شود زندگي

و مسؤوليتو اين مفهومي است اعم از وظيفه»ي خدا طبق اراده  با» عبد«است با انسان مساوي. داري مندي نه تمتعـات طبيعـي.»مكلف«و

به دو وظيفه انسان است؛ چنان» عبادت«ي خداست، مقوم انسان چون بخشي از زندگي بر طبق اراده  و خـدمت بـه«ي خطير كه عمل نيايش

ر«تمتعات طبيعي انسان همان.ي ديگر خداست، مقوم عبوديت وي است نيز چون زندگي بر طبق اراده» خلق است كـه در منـابع»زقطلب

آن. وحياني اسلام عبادت ناميده شده است  و اراده)به معناي سكولار(بنا بر اين بينش، خداوند جهان را در جهان بودن اش بـر قبـول كـرده

كه جهان، جهان باشد .اين تعلق گرفته

دو. اند دو بينش در مقابل هم قرار گرفته كه ملاحظه شد، چنان آيا عمـل سياسـي(گونه پاسخ براي سؤال مورد نظر اين دو بينش مبناي

يك. شده است) وظيفه است يا حق؟  كه بينش اول را دارند، تمتعات انسان را و عمل سياسـي را نيـزمي»ي مقدماتي وظيفه«كساني شمارند

مي  به شمار مي. آورند يك وظيفه يك آنان و نظام داشتن زندگي اجتماعي ضر» ضرورت«گويند نظم به اين معنـا كـه انـسان است؛ هـا ورت

و نظام فقط در داخل يك جامعه  ميي نظم به وظايف خود در برابر خدا عمل كنند دار و و عمـل سياسـي پاسـخي. توانند زندگي كنند اقدام

كه امكـان عمـل بـه وظيفـه فـراهم  به اين منظور و نظام جامعه به پا نگاه داشتن نظم به اين ضرورت، كوششي است براي بـه. شـود است

و اخلاقي دارد  و عنوان شرعي و تكليف مقدماتي است ي الزامي ايـن وظيفـه، از وظـايف جنبه. مقتضاي اين تفكر، عمل سياسي يك وظيفه

به خلق باشد گرفته شده است و خدمت كه عبارت از نيايش در نظام خلقت شركت انـسان در حيـات سياسـي جامعـه، چـون. اصيل انسان

و اجتناب تمتعات طبيعي وي،  و عنايتي به اين پديده ندارد. ناپذيري وارد شده است از باب ضرورت طرفداران اين. خداوند اصالتاً نظر مهر

مي  كه اعمال سياسي خود را با قصد بينش از افراد جامعه به خداوند«خواهند و اين» تقرب را انجام دهند طـور فكـر كننـد كـه ايـن كارهـا

و امكانات تكامل معنوي براي افراد جامعه فراهم آيد، باطلي از ميان برداشته شود يـا حقـي كنند تا جامعه سروسامان مي  درست داشته باشد

كه ايجاد و بالأخره اموري تحقق پيدا كند به وظيفهي راه همه.ي انسان است ها وظيفهآن احقاق گردد مي ها و همهي انسان ختم چيز بـا شود

.شود آن معيار سنجيده مي

به گونه ام كه از بينش دوم برخوردارند، قضايا را ميا كساني و اجتمـاعي چـون.بينند اي ديگر به نظر آنـان شـركت در حيـات سياسـي

به همان معنا كه و و مقدمهآن تمتعات طبيعي انسان است اين اصـالت بـدين. شودي چيزي تلقي نمي ها اصالت دارند، اين هم اصالت دارد

كه مشارك  مي. هاي ممدوح خلقت استت سياسي يكي از پديده معنا است مي وقتي انسان در حيات سياسي شركت خواهـد كند، در حقيقت

شـركت در حيـات. در چارچوب بهبود زندگي همگان به خوب شدن زندگي خود كمك كند، نيازهايش را برآورد، مشكلاتش را كـم كنـد 
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به يـك وظيفـه»حق«اده از يك اين تدبير استف. سياسي يك نوع تدبير زندگي خويش است نه عمل و به انسان داده است كه خدا در. است

و عرفي و وضـع مقـررات همان. اند نگاه اين متفكران، نهادهاي سياسي، نهادهاي مدني و طـلاق دو نهـاد مـدني اسـت كه نهاد ازدواج طور

و اخلاقي دربارهي آن موجب خروج آن از هويت مدني نشده است، وضع مقررات ارزش شرعي درباره  ي حكومـت هـم موجـب خـروجي

و سنت، تعبيراتي از قبيل. نهادهاي سياسي از هويت مدني نگرديده است گـر نهادهـاي سياسـي اسـت،، كه بيـان»ملك«و» حكم«در كتاب

و طلاق است  عق همان. درست مانند تعبيرات بيع، شراء، ازدواج، و كه اين اعمال يك سلسله تدبيرات انساني و عرفي براي ادامهطور ي لاني

و اقدام درباره و تصميم حق«هاآني زندگي است به» استفاده از و اقدام مربوط به وظيفه، هر گونه تصميم نه عمل و و ملـك«است » حكم

نه عمل به وظيفه و و استفاده از حق است و سنت براي كليـه. هم يك تدبير انساني است ي يـك سلـسلهي ايـن اعمـال مـدن البته در كتاب

.مقررات اخلاقي وضع شده است

و سنت، چون اين متفكران معترفند و نهي از منكر«،»قيام به قسط«كه مفاهيم ديگري از كتاب به معروف و»امر ،»مخالفـت بـا ظلـم«،

و تكاليف را بيان مي و يك سلسله وظايف به نظر آنان ايـن مفـاهيم نمـي. كنند هويت ارزشي دستوري دارند واهنـد بگوينـد هويـتخ ولي

و يا مخالفـت بـا ظلـم  و نهي از منكر به معروف به قسط يا امر ايـن مفـاهيم كـاملاً. مشاركت در حيات سياسي جامعه عبارت است از قيام

و هر كدام كاربرد ويژه  مي.ي خود را دارند مستقل هستند و احوال نامقبولي پيش ي بلهآيد كه مقا در حيات سياسي يك جامعه گاهي اوضاع

به قسط يا مخالفت با ظالم يا مي با آن، قيام و نهي از منكر ناميده ها وظايفي اسـت كـه در شـرايط خاصـي متوجـه اين. شود امر به معروف

و آدمي بايد با تمام توان كوشش كند از عهده انسان مي  و روايات مربـوط.ي آن برآيد شود به آيات به نظر اين متفكران كساني كه با تمسك

به نامب مي» تشكيل حكومت«ه اين قبيل مفاهيم، از يك واجب شرعي مي سخن كه اسـاس آن خلـط مفـاهيم متفـاوت گويند، اشتباهي كنند

و تشخيص ندادن مصاديق واقعي آن به يكديگر و سنت .هاست كتاب

و سياسـت«كهو تعبيراتي از اين قبيل مباحث مربوط به جدا نبودن دين از سياست در تفكر ديني مسلمانان، دين ما عين سياست است

كه در اين مطلب اول آورديـم، كوشش»ما عين دين است  به آن سؤال اساسي بايـد بـه ايـن نكتـه توجـه. هايي بوده است براي پاسخ دادن

كه كساني كه اين تعبيرات را آورده  به كار بردهگروهي اين تعبيرات را بر اساس گرا. اند اند، دو معناي متفاوت قصد كرده داشت انـد يش اول

و گروهـي گفتـه. اين تعبير در نظر همه معناي يكسان نداشته است.و گروهي بر اساس گرايش دوم  انـد سياسـت مـا عـين ديانـت ماسـت

و وقتي با قصد قربـت انجـام شـود، يـك عمـل  و عمل سياسي تحت عناوين شرعي مندرج است كه هر نوع اقدام قصدشان اين بوده است

كه همين جمله را گفته. ام يافته است ديني انج  كه عمل سياسي گرچهآن منظور. اند اند، منظور ديگري داشته اما گروه ديگر ها اين بوده است

و مهر خداوند اسـت  و خوب زندگي كردن انجام شود، مورد رضايت و مانند تمتعات طبيعي انسان براي تدبير زندگي . با قصد قربت نباشد

مي از اراده. كندل نيز عبادت خدا را مي انسان در اين حا ميي وي اطاعت و صفات او را متجلي و اسماء و بنـابراين حـوزه كند ي كـار سازد

و ديانت، يعنيي دين سياسي هم، حوزه .خداوند است» عبوديت«داري

ميي اين دو معناي متفاوت درباره به نتايج متفاوت منتهي و دين و تمتعـات اگـر معنـا. شـود وحدت سياسي ي نخـست منظـور شـود

و فرهنگ جامعه بر اساس چنين فكري اسـتوار گـردد، معنـاي بهبـود زنـدگي همگـان كـه به حساب آيد و مقدمه زندگي از باب ضرورت

مي  و اقتـصادي، علـي. شود موضوع عمل سياسي است، بسيار محدود رغـم وجـود در اين صورت، بسامان يا نابسامان بودن اوضاع سياسـي

ميه بحث كننـد راه ببيننـد، تـصور مـي داران جامعه وقتي اين ظـواهر را روبـه زمام. شود اي تئوريك در جامعه، عملاً با ظواهر ديني سنجيده

و نيازها تأمين شده است جامعه بسامان است، مشكل  به معناي واقعي جدي گرفتـه. ها گشوده است، در چنين وضعي، بهبود زندگي همگان

.شود نمي

و دين منظور باشد، اما اگر مي» رفاه عمومي«معناي دوم از وحدت سياسي بسامان يا نابسامان بـودن اوضـاع. شود از اصالت برخوردار

و اقتصادي جامعه با محاسبات دقيق علمي كه واقعيت فقر يـا رفـاه را نـشان مـي  و نـه بـا ظـواهر دينـي دهنـد سـنجيده مـي سياسي . شـود



و آزادي 37صفحه ايمان

مي داران بر محاسبات هاي زمام كوشش و نيازمندي. شود علمي استوار مي ها چهره مشكلات و تلاش براي حـلي واقعي خود را نشان دهند

ميآنو رفع  و حياتي تلقي .شود ها كاملاً جدي

مي ما از اين تحليل كه هر دو گروه در برابر يك سؤال جدي قرار گرفت ها نتيجه كههگيريم و آن اين است ـ: اند و نـه آيا خداوند اصالتاً

ـ خواهان اين است كه ما انسان و مقدمه تواند به اين سؤال يك جواب زندگي كنيم؟ گروه اول نمي» مرفه«ها در اين دنيابه عنوان ضرورت

بي بي و روشن بدهد، ولي گروه دوم مي دغدغه و ابهام .گويد آري دغدغه

كه در دو قرن اخير مورد بحث جدي متفكران مسلمان بود و سـنت هـمه است، موضوع دوم ي نظريـه« ايـن اسـت كـه آيـا در كتـاب

كه آيا اين تعليمـات» سياسي كه در اين منابع تنها تعليمات سياسي وجود دارد با اين اختلاف نظر و هم تعليمات سياسي، يا اين وجود دارد

مي  و ارزشي را بيان مي فقط اصول اخلاقي و جزئيات آن را هم بيان ي قـبلاً بايـد معلـوم كنـيم منظـور از نظريـه.كند كند يا شكل حكومت

.سياسي چيست

كه هدف آن دادن يك بينش همـهي سياسي نظريهي سياسي را با هدف آن تعريف كنيم، بايد بگوييم نظريه اگر نظريه از اي است جانبـه

و چارچوبي سياسي، مهمبه اين معني كه نظريه.ي سياسي است جامعه و عوامل ي زنـدگي سياسـي را معرفـيي سازندهها ترين بازيگران

آن مي و روابط اساسي بين نيروها را تا مي كند مي يك نظريه. دهد جا كه دريافته است، توضيح كه جامعهي سياسي چه، گويد ي سياسي يعني

چه كساني هستند، طبايع انساني در اين زمينه شود، دست تحولات سياسي چگونه شروع مي نق اندركاران آن چه . كنـد هـايي بـازي مـيشها

مي نظريه كه آيا باري عدالت معيارهاي طبيعي وجود دارد؟ رابطهي سياسي و جامعه چيـست؟ قـدرت خواهد معلوم كند ي صحيح بين فرد

به چه صورتي دولت مي چه كسي تفويض بشود؟ به وي خوب، جامعهي يك جامعه دهنده تواند عناصر تشكيل بايد اي كـه انـسان را نـاامن

و زندگي رضايت چاره نمييب مي كند چه صـورت مـي بخش براي او فراهم به تـوان سـازمان داد كـه سازد تأمين كند؟ مؤسسات سياسي را

و جامعه وارد آورند؟ به افراد و نالايق نتوانند صدمات زيادي  حكام بد

و سنت نظريه براي يك مسلمان متفكر اين سؤال مطرح است دري سياسي،كه آيا در كتاب به معنايي كه بيـان شـد، وجـود دارد؟ آيـا

و بدان پاسخ داده شده است؟ آيا درست است كه سعي كنيم از اين منـابع و سنت اين قبيل سؤالات مورد توجه قرار گرفته ي نظريـه«كتاب

را» سياسي و آن اس اي معتقد شده تلقي كنيم؟ عده»ي وحياني نظريه«به دست آوريم كه منابع وحياني ي سياسيي نظريه لام در بر دارنده اند

آن ويژه و به مي اي است كه در نظريات سياسي مطرح مي گونه سؤالات را شود پاسخ و بر مسلمانان فرض اسـت كـه تنهـا ايـن نظريـه دهد

و تصميم و اقدامات و بحث خود در مسائل .هاي سياسي قرار دهند گيري اساس تفكر

وج عده مي ود نظريهي ديگري از متفكران مسلمان و سنت را انكار و وظايف اين منابع سازگاري سياسي در كتاب و آن را با شأن كنند

نه نظريه» تعليمات سياسي«اينان معتقدند در اين منابع. بينند نمي انـد كـه بـه قلمـروي اين منابع تعليماتي ارائه كـرده.ي سياسي وجود دارد،

ميفراتر از زندگي فردي، يعني زندگي اجتماع  و تصميمات سياسي مربوط و اقدامات و دربـارهي هـايي را مـشخص هـا تكليـفآني شـود

.ي سياسي استي يك نظريه كند، ولي اين مطلب غير از ارائه مي

و سنت شـامل نظريـاتي را نبايد با نظريه» شناسي انسان«گويند اين عده مي كه چون كتاب و چنين تصور كرد ي سياسي مساوي دانست

و شامل نظريه.ي سياسي هم داردي هويت انسان است، نظريهرهدربا البتـه يكـي از عناصـري. شناسي تر از انساني سياسي امري است فراتر

مي كه در بيان هر نظريه  به كار گرفته كه نظريه. شناسي است شود، عبارت از انساني سياسي مي هر فيلسوف سياست كنـد،ي سياسي عرضه

ن نظريه مي وع خاصي از انسان اش را بر ي مثلاً آقاي هابز، وقتي نظريـه. شناسي نيستي سياسي مساوي با انسان ولي نظريه. كند شناسي مبتني

مي سياسي مي كند، آن را بر انسان اش را بيان كه خلاصه شناسي خاصي مبتني وي بـا. اش اين است كـه انـسان موجـود تجـاوزگر اسـت كند

و بسيا  و سازمان سياسي در نظر وي عبـارت مـيمي» قدرت«ري ملاحظات ديگر، تئوريسين استفاده از اين مبنا شـود از سـازماني كـه شود

مي روابط قدرت را تنظيم مي و هر كس را سر جاي خود مي كند و محدود و تجاوزها را كنترل .كند نشاند
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كه نظر ديگري درباره نظريه مي، با نظريهي انسان داردي سياسي شخص ديگري چون اريك فروم، گويـد او مـي. شـودي هابز متفاوت

و تعالي انسان موجودي عشق  و بر اين اساس، تصور ديگري از سازمان سياسي دارد ورزنده ي اصلي انـسان براي ماركس مسأله. جوي است

و بر اين اساس نظريه» ازخودبيگانگي«است كه سراسر تاريخ او را پوشانده در وي سياسـي مـاركس بـا وي است  ديگـران متفـاوت اسـت

.كوششي است براي رفع ازخودبيگانگي انسان

چه فساد در جامعه.ي سياسي ديگري داردي خود نظريه شناسي ويژه روسو بر اساس انسان ي انساني هست مصنوع خـود به نظر او هر

م. انسان است به آن وضع طبيعي و اگر سازمان جامعه نطبق شـود، ديگـر فـسادي وجـود نخواهـد براي انسان يك وضع طبيعي وجود دارد

و مخالف تمدن بود. داشت مي. روسو آدمي سخت طرفدار طبيعت را تمدن را قيدوبندهايي و او و پاي انسان بسته شده به دست دانست كه

مي. از وضع طبيعي بيرون برده است  به كسي نه ضرر و نه شرور است، نه خودخواه، هاي غلـط اسـتيتاين ترب. رساند انسان طبيعي روسو

مي  و خودخواه و اخـتلالات نظـام اي از متفكران ديگر نظرشـان همـين اسـت كـه نابـسماني غير از روسو پاره. سازدكه انسان را شرور هـا

و اگر جامعه بر اساس وضع طبيعي سازمان اجتماعي اجتناب  ي مقابـل ايـن نظـر، ايـن نظريـه. آيد دهي شود فساد به وجود نمي ناپذير است

كه نظام اجتماعي انسان اصلاً نمي اس و نارساييت و فاسد باشد شود خالي از خلل تنها كـاري كـه. توان سخن گفت از وضع طبيعي نمي. ها

كه با برنامه مي و نارسايي ريزي بر اساس تفكر علمي، اين خلل توان كرد اين است و مشكلات را كم كنيم ها .ها

و سنت نظريهكه معتقدن آن عده از متفكران مسلمان ميد در كتاب و گرايشي سياسي وجود ندارد، هاي گويند بيان يك سلسله صفات

از.ي سياسـي نيـستي يـك نظريـه، به معناي ارائـه»ظلوم بودن«و» هلوع بودن«و» عجول بودن«و» يؤس بودن«انساني در قرآن چون  يـا

ال«اي چون آيه و البحر بما كسبت أيدي في البر كه قرآن طرفدار نظريـه، نمي)41ي، آيه30ي سوره(»ناّسظهر الفساد به دست آورد ي توان

و اختلالات اجتماعي را معلول سازمان» وضع طبيعي« و فساد مي است را. داند دهي غلط اما همين متكلمان وجود تعليمات سياسي در قرآن

از. لاف نظر هستي اين تعليمات ميان اين متفكران اخت قبول دارند؛ گرچه در گستره  و سـنت غيـر به نظر اينان، تعليمـات سياسـي كتـاب

به اخلاق فردي است و ارزشي است كه جهت. تعليمات مربوط را گيري سازمان تعليمات سياسي يك سلسله مفاهيم اخلاقي دهي اجتمـاعي

مي  مي. كند مشخص به سؤالاتي از اين قبيل پاسخ كه آيا همه اين اصول و بيـان داشـته باشـند؟ آيـاي افراد جامعـه دهد  بايـد مجـال تفكـر

و امكانات بهره فرصت به طور مساوي تقسيم شود؟ آيا همه وري ها ؟1ي افراد بايد در برابر قانون مساوي باشند ها در جامعه بايد

ميي قليلي عده و از اين متفكران و سنت حتّي شكل حكومت را نيز فرا گرفتـه اسـت  شـكل خاصـي از گويند تعليمات سياسي كتاب

به عنوان تنها شكل مشروع حكومت بيان شده است .در حالي كه ديگران چنين مطلبي را قبول ندارند. نظام سياسي،

و اخلاقي سياسي معين كه آيا تعليمات ارزشي و سنت تعريف موضوع سوم اين كه بـر هـر شده در كتاب هاي از پيش معين شده دارند

و انتزاعي بايد در رابطه با موردي بايد تطبيق شوند يا اين  و»ها واقعيت«،»ها ضرورت«،»ها قابليت«كه اين تعبيرات كلي ، يعنـي»امكانـات«،

و سپس داوري شوند در رابطه با مصداق مي عده. هاي معين سنجيده و محدودي دارد» عدالت«گويند مثلاً اي و سنت معناي معين در كتاب

و سـاختني گويي در نظر اين متفكران، جامعه يك امـر تأسـيس. اي پياده كنيما را در هر جامعهي ما اين است كه همان معنو وظيفه  كردنـي

مي طور كه يك مهندس ساختمان نقشه همان. است به انسان مي اي و انسان خانه را طبق آن كه همان دهد سازد، خداوند نيز معناي عدالت را

مي»ي عدالت نقشه« مي گذا است در اختيار انسان و دستور گـرا اين متفكـران تـا آن حـد آرمـان. دهد كه جامعه را طبق اين نقشه بسازيد رد

كه نقشه  از هستند كه همه»آلي ايده جامعه«اي آن را به دنبـال بـه وجـود آوردن و ي آن از مفاهيم انتزاعي كلي ساخته شده در دست دارند

.جامعه هستند

به واقعيتو روش ره شده عقيم است گويند روش ياد اما متفكران ديگري مي كه هـا را، هاي اجتماعي نظر كنيم، ضرورت گشا اين است

و قابليت  يك امكانات و انتزاعي در رابطه با و ببينيم آن مفاهيم كلي و مـشخص«هاي موجود در جامعه را مطالعه كنيم چـه» وضعيت معين

 
و آراي مربوط به آن، نگاه كنيد به فصل درباره1 ف«ي تفصيل اين مفاهيم ارزشي و سنتهرمنوتيك،، از كتاب»قيهانفتواهاي سياسي .، از صاحب همين قلمكتاب
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آن»ها قابليت«بايد. كند معنايي پيدا مي مي يعني آن»ها ضرورت«واند بشود،تچه ميچه اين شدن، يعني آن» امكانات«كند، ها را محدود يعني

كه شما به وسيله  ميآني چيزهايي آن ها مي توانيد چيزهاي ديگري را به وجود بياوريد، مورد توجه قرار گيرند، شود كـه وضـعيت گاه گفته

و بيان است يا مصداق اختناق حاضر، مثلاً مصداق عدل است يا مصداق ظلم، مصداق آزاد  كه بـه.ي تفكر طرفداران اين گرايش بيش از آن

و آزادي.ي آرماني باشند، دنبال اصلاح وضع موجود هر جامعه هستند دنبال ساختن جامعه  به نظر اينان براي تحقق مفاهيمي چـون عـدالت

و آزادي را در هر جامعهي از پيش نوشته شده نسخه كه جزئيات عدالت اي بـه اين مفاهيم در هر جامعه. اي معين كرده باشد وجود ندارد اي

مي صورتي متفاوت با جامعه  مي. كندي ديگر تحقق پيدا و عدل نقش بازي و مكان در تعيين مصداق ظلم و. كنـد زمان تعريـف كلـي عـدل

مي كند، ولي مصداق ظلم تفاوت نمي  آن. شود هاي آن دو متفاوت درچ بنا بر اين روش تفكر، و ظلم را ه بيش از هر عامل ديگر معناي عدل

و وجدان يك جامعه مشخص مي و احساس كند، عبارت است از عينيات جامعه از يك طرف و رنج ها و شـادي ها آن هـاي انـسان هـا هـاي

مي. جامعه از طرف ديگر  كه به اين امور عيني است . اسـت يـا ظلـمي مـورد نظـر عـدل حـاكم تـوان گفـت در يـك جامعـه با نگاه كردن

و درك عميق واقعيات سازمان .دهي سياسي بايد بر دو ركن تكيه كند؛ تفسير مفاهيم كلي

و سنت شكل خاصي براي حكومت معين نشده اسـت، مـسلمانان بـا شـكل موضوع چهارم اين است كه بنا بر اين فرض كه در كتاب

ا نظام حكومتي چگونه بايد برخورد كنند؟ آيا مي  به عبارت ديگر، توان شكل خاصي و گفت اين شكل اسلامي است؟ ز حكومت تنظيم كرد

و سنت بنيان كه نظام حكومتي مسلمانان بايد بر اساس اصول ارزشي مستفاد از كتاب گذاري شده باشد، يـا مـسأله ايـن آيا مسأله اين است

مي باشد؟ عده» ناسازگار«است كه اين نظام نبايد با آن اصول ارزشي  به گونهگويند نظا اي كه بتوان گفت ايـن نظـامم حكومت بايد اي باشد

مي. هاي مورد قبول اسلام تأسيس شده است بر اساس ارزش  از اين عده معتقدند اي ديگـر عـده. سخن گفت» شكل اسلامي حكومت«توان

مي  مي. توان سخن گفت بر اين نظرند كه در اين باب فقط از ناسازگار بودن تـوان گفـت ايـني هيچ نظامي نمـيرهگويند دربا اين متفكران

مي. نظام مقتضاي فلان اصول ارزشي است  نبودن ظلم بـه سـهولت قابـل توضـيح. توان گفت اين نظام منافي فلان اصول ارزشي نيست تنها

و سنت را قبول ندارد ولي مـي. است، ولي وجود عدالت به سهولت قابل توضيح نيست  گويـد كسي كه معين بودن شكل حكومت در كتاب

چه مشخصاتي اين نظام اسـلامي اسـت فلان نظام معين اسلامي است، نمي  به دليل وجود كه توجـه(تواند اين مطلب را به وضوح بيان كند

مي). كنيد كه اسلامي بودن يك نظام حكومتي غير از اجرا شدن قوانين اسلام در يك جامعه است  گويد فلان نظـام معـين، بـا ولي كسي كه

هـاي مـورد قبـول هاي منافي با ارزش تواند سخن خود را چنين مدلل كند كه چون پديده سياسي اسلام ناسازگار نيست، نمي اصول ارزشي 

و عملاً چه قابل گفتآن. اسلام در نظام حكومتي مورد نظر وجود ندارد، يا در حداقل است، پس آن نظام با اسلام ناسازگار نيست  وگوست

ن«گشاست، اثبات راه و بنابراين تنها از همان بايد سخن گفت» داشتنمنافات به حكومـت، تنهـا. است به نظر اين متفكران در مسائل مربوط

مي مي و اداره توان گفت سعي مي ولي نمي.ي جامعه خلاف اسلام عمل نكنيم كنيم در تنظيم مـثلاً. كنيم اسلام را پياده كنيم توان گفت سعي

مي مي مي ساسي بر خلاف اسلام نباشد، ولي نميا كنيم قانون توان گفت سعي .اساسي اسلامي باشد كنيم قانون توان گفت سعي

كه در پيرامون آن نيز بحث هـاي فراوانـي انگيختـه شـده در داخل اين موضوع چهارم يك مطلب فرعي، ولي اساسي ديگر نهفته است

ا. است كه نظام حكومتي با و يـا فـلان كـار سياسـي بايـد رزشاين مطلب اين است كه آيا شناخت اين مسأله هاي اسلامي ناسازگار نيست

و مردم عادي بايد در اين مورد از آنان  انجام شود، كار تخصصي عالمان دين است؟ آيا فقط اين گروه حق دارند در اين باره اظهار نظر كنند

و مربوط به نفوذ اجتماعي علماي دين» تئوريك«تقليد كنند؟ اين سؤال يك سؤال  كه ممكن اسـت يـكو تبعيت عملي مردم از آنان، است

كه در جوامع مسلمان عده. واقعيت اجتماعي باشد نيست يك اين » واقعيـت اجتمـاعي«ي زيادي از مردم در امور سياسي تابع علماي دينند،

كه اين تبعيت. است نا»ي تئوريك پايه«ولي سؤال اين است و اخلاقي و سـنت در ايـن مـورد دارد يا نه؟ آيا يك الزام شرعي شي از كتـاب

كه مي گويد مردم عادي بايد در اين مسائل سياسي نظري تقليد كنند؟ متفكران زيادي به حق بر اين نظرند كه بـه لحـاظ تئـوري وجود دارد

و مردم عادي نبايد در اين مسائل تقليد كنند  سي پايه. چنين الزامي وجود ندارد اسي مورد قبول اسـلامي اين نظر اين است كه اصول ارزشي

كه فقط عالمان دين حق اظهار نظر در آن باره را داشته باشند» حقايق شرعيه«يك رشته  و عرفـي. نيست انـد كـه اين اصول مفاهيم انـساني
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و اظهار نظر درباره. شرع بر آن تأكيد ورزيده است عمـلي سازگاري يا ناسازگاري يك نظـام حكـومتي بـا آن، يـك معنا كردن اين اصول

و فني موجود در جامعه مربوط مي  و اطلاعات سياسي به رشد سياسي مردم و اين اظهارنظر بايد يـك رونـد اجتمـاعي.1شود همگاني است

مي  و فرهنگي عمومي را رهبري نمايند عمومي تقلي شود، گرچه عالمان دين پذيرفتن اين رهبـري فكـري از سـوي. توانند اين روند فكري

مي. استمردم غير از تقليد كه امور سياسي را از موارد تقليد .شمارند كسان ديگري هستند

مي در جامعهموضوع پنجم اين است كه آيا قوانيني كه ميي مسلمين تصويب آن شود، حكم قوانين شرعي را پيدا كند، يعني تخلـف از

مي» گناه« مي به حساب و موجب عقوبت اخروي مي» تعهد عقلاني«شود؟ يا اين كه اين قوانين فقط آيد كنـد، تخلـف از ايـن قـوانين ايجاد

و مجازات  و اداره گناه نيست، ولي مشكلات و حكومت حق دارد براي حفظ نظم و قانوني دارد ها را اعمال نمايـد،آني جامعه هاي دنيوي

مي  يك تخلف از اين قوانين فقط موقعي گناه محسوب كه تحت عنوان  هر كدام از طرفداران اين دو نظريه.مندرج شود» حرام شرعي«شود

مي طرفداران نظريه. اند براي توجيه نظر خود دلايلي اقامه نموده و سـنت واجـب اعـلامي اول گويند اطاعت از حكومت مسلمين در كتاب

و اين وجوب معناي شرعي دارد  كه مـسلمانان بـاميبعضي از پيروان اين نظريه كه تمايل به دموكراسي نيز دارند، چنين استدلال. شده كنند

به قانون  مي رأي دادن كه در آن يك نظام حكومتي معين شده، در واقع با يكديگر پيمان و اساسي كه به مصوبات حكومت عمل كننـد بندند

و مشمول دستور كلي» عقد«اين پيمان يك  و مجـوز از مقتـضي طور كه اگر كسي همان. باشدمي» اوفوا بالعقود«است عقـد«ات بدون دليـل

به مشتري فروخته تحويل او ندهد عملي» بيع و مثلاً جنسي را كه مي» خلاف شرع«تخلف كند به پيمان اجتمـاعي انجام دهد، فردي هم كه

مي خود وفا نمي  و از مصوبات حكومت تخلف مي كند به قانون. دهد كند خلاف شرع انجام اساسـي هويـت در نظر اين متفكران، رأي دادن

كه نظرشان نقطه. دارد؛ عقد افراد جامعه با يكديگر نام» عقد« هـاآن. داننـد هـا را تمـام نمـيي مقابل اين نظريه است، ايـن اسـتدلال كساني

و سنت استفاده نمي مي كه اطاعت از مصوبات حكومت واجب شرعي است گويند از كتاب مي از اين منابع همين. شود شود كـه قدر استفاده

و اداره حكومت مجاز است جهت  و متخلفان از قانون را هم مجازات كند حفظ نظم جامعه كه به حكومت همين.ي آن قانون وضع كند قدر

و اعمال مجازات اخروي نيست حق مجازات قانوني متخلفان داده شود، مقصود شارع حاصل مي و نيازي به تحريم شرعي تخلف .گردد

ب طرفداران اين نظر آخر مي به روابط افراد با يكديگر بررسي كردنا نظام حكومتي را در چارچوب گويند روابط افراد و آن هاي مربوط

يا» عقد«را در مقولات مي. ها گنجاندن نيز نادرست استو مانند اين» وكالت«و را بـا» دموكراتيـك«خواهند يك نظام حكـومتي كساني كه

بي  و و مفاهيم فقهي توجيه كنند، تلاش عقيم مي مقولات از. كنند ثمري و نه وكالت حـاكم نه عقد اجتماعي است تاروپود نظام دموكراتيك،

مي اين نظام شيوه. سوي افراد ملت  به وجود و مردم با آن شيوه زنـدگي مـيي خاصي از زندگي اجتماعي است كه در يك جامعه . كننـد آيد

و لازمه البته اين شيوه و مقارنات و مباي زندگي اجتماعي با مقدمات و ارزش ها وني فلسفي ويژه و اوضاع اقتصادي ويژه هاي اخلاقي ويژه

و وكالت قابل تفسير نيست. فرهنگ ويژه همراه است  به هر حال، با مقولاتي از نوع عقد در يك نظام دموكراتيك، نه رأي دادن به كسي. اما

به قانون نه رأي دادن و ف توكيل به معناي فقهي آن است به معناي آناساسي عقد .قهي

به اختصار گفته شد، زمينهچه درباره آن و مباحثات دو قرن اخير متفكران مسلمان بوده استي مهمي اين پنج موضوع .ترين مشاجرات

جا رد يـاي معيني را در اين صاحب اين قلم بدون اين كه خود نظريه. هاي مختلف داوري كرد توان در ميان آراي متفاوت از ديدگاه مي

ميقبول كن و كليدي را كه از نگاه يك متكلم بايد اساس هر گونه داوري در اين مسائل قرار گيرد، توضيح .دهد د، يك موضوع اساسي

و حكومت براي صاحبان ايمان اين مسأله از همه و واقعيـاتي مسائل ديگر مهم در ارتباط با سياست تر است كـه در كـدامين شـرايط

شك  و در كدامين و اجتماعي مي سياسي و حدود وظايف حكومت، گوهر ايمان مؤمنان بهتر محفوظ و بافت از قدرت ول از حكومت مانـد

مي  و حكومت اين مسأله اسـتي اصلي مؤمنان در ارتباط با همه كند؟ مسأله امكان شكوفايي خود را حفظ و موضوعات سياست .ي مسائل

و فتواهاي ديني، مشاركت همگان در شكل«نگاه كنيد به قصل1 آن انتقادپذيري آراء و سنت، از كتاب»گيري .از صاحب همين قلمهرمنوتيك، كتاب
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و سنت در ارتباط با سياست هر گونه تفسير مؤمنانه به اين معيار اساسي صـورتي كتاب و از جمله اجتهاد فقهي، بايد با توجه و حكومت

.پذيرد

و اراده با تحليل معناهاي ايمان اين موضوع را روشن ساخته در فصول مختلف اين كتاب، كه ايمان بـدون آزادي انديـشه ي آدميـان ايم

ره. قابل تحقق نيست و چه شهادت دادن به حقانيت خداوند چه عمل همه آور ايمان، جانبـه بـه وظـايف ذات انـساني، چـهد پيامبران باشد،

چه تجربه  چه رويارويي مجذوبانه با خداوند، در هر صـورت جـز بـا انديـشه معرفت فلسفي، و و خطاب خداوند، ايي ذات فراگير مطلق

و فعال شدن اراده رهاشده از دگم و سنتي، از هاي تقليدي، ارثي، و برخاسته به وجود نمياي خودبنياد در. آيـد خويشتن اصيل آدميان ايمـان

و در هـر گونـه از بافـت. است» انتخاب با تمام وجود«هر حال يك  و سياسـي و ديريابي در هر گونه از بستر اجتماعي چنين گوهر لطيف

و وظايف حكومت امكان وجود نمي  و آزادي اراده، واقعيتي نيست كـه بتوا. يابد قدرت و بافـت زيرا آزادي انديشه نـد در هـر گونـه بـستر

.اجتماعي موجود شود

و اراده و آزادي انديشه و اجتماعي معيني سازگار اسـت و اجتمـاعي معـين ديگـريي آدميان با واقعيات سياسي بـا واقعيـات سياسـي

شكل اين آزادي. ناسازگار مي ها در مي هاي خاصي از بافت قدرت دفن و معدوم و در شـكل شود د گردد يگـري امكـان رشـد هـاي خـاص

مي مي و شكوفا و اراده بـا هـر نـوع تعيـين وظـايف بـراي حكومـت.ي وظايف حكومـت طور است مسأله همين. گردد يابد آزادي انديـشه

و سنخ آن وظايف در جامعه. سازد نمي به نابودي اين آزادي حدود وظايف حكومت و ممكن است اي معين، ممكن است هـاآن ها بيانجامد

و حكـومتي آن سـازگار بـا آزادي مندي انسان از آزادي بيروني، به معناي زيستن در جامعه بهره. كندرا تأييد  اي سالم كه واقعيـات سياسـي

و اراده  ميمندي آنان از آزاديي افراد است، شرط واقعي بهره انديشه و اراده ممكن نيـست در يـك. باشد دروني، يعني همان آزادي انديشه

ح  و و آزادينظام اجتماعي و اراده ستيز انديشه كومتي زورمدار و نيمـه بدون شك، در جامعـه. ها آزاد شوند ها صـنعتي امـروز هـاي صـنعتي

و انتقـالي آزادي شده تضمين نهادي  به طوري كـه احقـاق حقـوق و كنترل نهادهاي قدرت با يكديگر، و توزيع قدرت سياسي هاي انساني

و قدرت همواره به صورت مسالمت و خشونت ممكن گردد، از لوازم ضروري زندگي اجتماعي مؤمنان استآميز به زور . بدون توسل

مي نتيجه آني اين تحليل اين است كه منطق ايمان ايجاب كه مؤمنان طالب ايجاد آن كند و و اجتمـاعي از گونه واقعيات سياسـي گونـه

كه در آن بهتر بتوانند آگاهانه  و وظايف حكومت باشند و بهتـر بتواننـد همـه بافت قدرت چيـز را بـراي خـدا خـالصو آزاد ايمان ورزنـد

و توتاليتر نمي اي مسلماً يك جامعه چنين جامعه. گردانند ره.1تواند باشدي زورمدار و بـه نظـر مـا. گـشا اسـت اين مطلب معيـاري روشـن

كه توسط مهم و حكومت و فتـوا ترين معياري كه لازم است در تمامي مباحث مربوط به سياست و سنت عالمان دين، با روش تفسير كتاب

مي  و اجتهاد قرار گيرد، همين معيار است دادن انجام و اجتهـادي، در نظر گرفتن اين معيار در اين. گيرد، محك تفسير گونه مسائل تفـسيري

و تنقيح پيش نمونه كه در كتاب فهم اي از نقد و سنت است و سنتهاي تفسير كتاب و عالمان دين، روي آن پاي فشردههرمنوتيك، كتاب ام

ره.ام عصر خود را بدان دعوت كرده  و و بسنده كردن به روش متداول اجتهاد فقهي غفلت از اين معيار بنيادين به پيش(گشا ها فهمكه در آن

ازو بيرون نرفتن از محدوده) شود توجه نمي كه و سنت بدون معياري و كتاب و تفسير و لغت و امكـان مؤمنانـهي علم اصول  گوهر ايمان

و احتمالات است نتيجه در وادي تاريك گمان زيستن گرفته شده باشد، راه پيمودن بي .ها

مي اين گمان به دست كه بدون معيار روشن و احتمالات، و انسان قرار گيرد ها كه حجت ميان خدا ايـن مطلـب. آيد، اين توان را ندارد

كه انسان مؤمن كوشش  كه نهايتاً بـه خواسـت خداونـد منتهـي(ي اعمال خود را با معيارهاي اخلاق ديني كند همهميدرست است اخلاقي

و اطمينان حاصل كند كـه بـه) شود مي و وجدان ايماني خود را آسوده گرداند و خداوند به حجتي نائل شود و از اين راه ميان خود بسنجد

كه با ربوبيت خدا  و انسان، دري اين آري همه.و عبوديت انسان قائم است وفادار مانده است عهد موجود ميان خدا و تنهـا ها درست است

به آرامش دست مي  و اخلاقي از تلاش اما نكته. يابد تحقق چنين سلوكي است كه انسان مؤمن كه اين حجت وجداني هـايي مهم اين است

 
و شانزدهم از كتاب1 و سنت نگاه كنيد به فصل هشتم  1375 صاحب همين قلم، طرح نو،ي نوشتههرمنوتيك، كتاب
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و گمان بي به دست نمي معيار و احتمالات حج. آيد ها و چگونگيتحصيل اين و تنها از توجه به گوهر ايمان هـاي ارتبـاط هـر گونـهت تنها

مي  به دست و سياسي با آن و هر گونه واقعيت اجتماعي إنـّا عرضـنا(زيرا گوهر ايمان است كه امانت خداوند نـزد انـسان اسـت. آيد عمل

و الأرض .ري وي از اين امانت الهي وابسته استداو ميزان انسان بودن هر شخص به ميزان نگاه) الأمانة علي السموات

و آزاد، پديده به صورت يك انتخاب آگاهانه و سخن ديگر اين است كه گوهر ايمان به وجـود آيـد يـا بقـا و تبليغ اي نيست كه با القا

و آراي انديشه  و منع انتقاد از افكار مان ايدئولوژي نيست تا بتواناي. هاي ديني موجود در يك جامعه بستگي داشته باشد دوام آن به سانسور

و سنتدر كتاب. هاي القاي ايدئولوژي آن را در درون افراد رسوخ داد با روش  و بحـث، دربـاره هرمنوتيك، كتاب ي ضـرورت آزادي نقـد

و افكار ايماني سخني آورده مي ام كه نقل آن را در اين عقايد و لازم :دانم جا مفيد

در. صورتي ممكن است كه ايمان هويت انتخاب آگاهانه را در آن جامعـه از دسـت ندهـد دوام ايمان واقعي در يك جامعه در ايمـان

و ساير كسان كه سـخن صورتي يك انتخاب آگاهانه مي  و منطق مؤمنان و منطـق ماند كه دائماً يك برخورد معقول ميان سخن هـاي هـا

و مؤمنان بتوانند دائماً سخن  و ساير سخن را نو كنند، همان خود ديگري دارند جريان داشته باشد و فلسفه و منطق طور كه علم نو ها ها

آن هاي تازه مؤمنان بايد بتوانند پيام. شود مي مي اي از و. كنند به ميدان بياورند چه كه به آن دعوت اين پويايي بدون نقـادي جـدي ديـن

و ايمان در جامعه ممكن نمي دين چه در قرن اخيـر بـه عنـوانآن. كندي دين كمك بسياري مي نقد بيروني دين به نقد درون. شود داري

آن. نقد دين از طرف متفكران ابراز شده، براي روشن كردن معناي ايمان خالص به مؤمنان كمك بسيار كرده است  و مثلاً چـه فوئربـاخ

و ايمان گفته  از هـاي دقيـقو بتواننـد تعريـف اند، به مؤمنان ياري رسانده تا درك كنند چه چيز ايمان نيست ماركس در نقد دين تـري

مي. ايمان بدهند  و صنفي و طبقاتي و چگونـه اين نقدها نشان داده كه چگونه منافع اجتماعي تواند به صورت يك امر ديني ظهور كنـد

مي پيچيدگي ا! تواند براي او خدا بسازد هاي رواني انسان، مثلاً آرزوانديشي وي، و اين نقدها كمك شاياني به تفكيك يمان از غيرايمـان

و وابـسته بـه البته مردم عوام هميشه از اين نقدها وحشت كرده. توحيد از شرك كرده است  و ايمـان تقليـدي اند، زيرا اين نقدها ديـن

و اجتماعي را بر باد داده است  و ايمان وجود نداشته باشـدي مطلوب مؤمنان، جامعه جامعه. منافع فردي و اي نيست كه در آن نقد دين

و سخني بر زبان نيايد عليه دين و كتابي منتشر نشود و ايمان مقاله يك در چنين جامعه. داري و مقلـد،ي و ناآگـاه دست، رسوب كـرده

مي ايمان محتواي خالص خود را از دست مي  و از صورت يك انتخاب آگاهانه بيرون هـاي گونـاگون اي ميـل در چنين جامعه. آيد دهد

و دينو قدرت آدمي، منافع گوناگون  مي خواهي وي به صورت ايمان و مشكلات مهمي به بـار مـي داري ظاهر مـردم بـراي. آورد شود

و گروهي با هم دشمني مي  و صنفي مي منافع شخصي و درگير مي كنند و. خداسـت هـا بـرايي ايـن كنند همه شوند، ولي خيال حـب

و از ميان بردن مناف هايي براي تأمين منافع عده بغض ميع عده اي و تصور مـي اي ديگر شكل و بغـض گيرد هـا بـراي شـود ايـن حـب

و تضييع قدرت. خداست مي كننده هاي نامشروع و عدالت اجتماعي به وجود و آزادي و لعاب ديني به خـودي حقوق افراد و رنگ آيد

مي مي و مردم تصور و سلطه كنند آن قدرت گيرد مينتيجه. ها را خداوند معين كرده است ها شود كـه يـك فـضاي فكـري ناسـالم، اين

و ايمـاني، مـشروعيت روابط عاطفي زيان  و لعـاب دينـي و استثمار قوي از ضعيف، با رنگ و سلطه بار، روابط اجتماعي مبتني بر زور

مي مي و نهادي مي گيرد و به جاي ايمان واقعي مي شود و جامعه از ايمان واقعي تهي چه به نـام شود آن براي اين كه معلوم. شود نشيند

و منافع گونـاگوني اسـت كـه بـه شـكل  و ايمان در جامعه وجود دارد حقيقتش چيست، آيا واقعاً خداخواهي است يا افكار غلط دين

و عالمان دين، يكي از ضرورت  و ايمان، نقد نهادهاي ديني . هـاي مبـرم زنـدگي مؤمنانـه اسـت خداخواهي ظاهر شده است، نقد دين

آن. فدار وجود نقد دين در جامعه باشند مؤمنان بايد طر و عمل و مؤمنان بايد هميشه ميدان دهند تا ديگران معرفت هاآن ها را نقد كنند

و اعمال خود را صالح تر، عواطف خود را خالص در پرتو اين نقد، معرفت خود را منطقي .تر گردانند تر،

آني مؤمنان نبايد براي ناقدان معين خط قرمزي در جامعه و از و گفت تا فلان جا نقد كنيد . جا به بعـد ديگـر نقـد ممنـوع اسـت كرد

و بدون هيچ خط قرمزي نقد كنند مي. ناقدان بايد ميدان داشته باشند گيرد، برايش اين شخص مؤمن است كه وقتي در برابر نقدها قرار

مي يك مسأله  و آن اين است كه گوهر ايماني خود را در مقاي جدي مطرح ي ايـن نقـدهايي كـه وجـود دارد، چگونـه بـل همـه شود

و جذابيت ببخشد، چگونه مي مي معقوليت مي تواند از نو آن را بفهمد، چگونه را تواند از نو به آن روي بياورد، چگونه توانـد از نـو آن

مي آري، اگر چنين تصور كنيم كه ايمان حادثه. كشف كند  و در آن محتواي معرفتي بـراي كند اي است كه يك بار محتواي معرفتي پيدا

مي هميشه ثابت مي . ولي ايمـان چنـين نيـست. شويم كه اگر اين نقدها متوجه آن معرفت شد چه بايد كرد ماند، در اين صورت نگران

و آن را تجربه كند انسان مي ازا آن تصور كه عارفان از خدا داشـته. تواند محتواي معرفتي ايمان خود را دائماً از نو كشف كند نـد، غيـر

و آن تصور كه فيلسوفان از خدا داشته آن بوده كه فيلسوفان از خدا داشته  و بقيـه هـم اند انـد، غيـر از آن تـصور متكلمـان بـوده اسـت

و اساسي با هم دارد ها تفاوت اين. طور همين محتواي ايمان هميشه انتخـاب. بنابراين محتواي معرفتي ايمان ثابت نيست. هاي محتوايي
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مي ها، تغييرشكل ايمان محتوايي دارد كه دائماً دچار نوسان.دشو مي و خطرها مي. شود ها، كند ممكن اسـت انسان باايمان دائماً احساس

اين تصور كه انسان يك بـار بـه. ها خود را بيرون بكشد شخص مؤمن با انتخاب مستمر، بايد دائماً از اين ورطه. زير پايش خالي شود 

پ  مي يدا مي تمام حقيقت احاطه و پس از آن بر همه واجب مي شود درست همان كند را گونه بيانديشند كه او و كـسي نبايـد او انديـشد

.لوحانه يا خودپسندانه است نقد كند، تصوري ساده

و اعمـالي افكار، حالات، روحيـات،ي نخست اين است كه انسان مؤمن همه مسأله.البته دو مسأله را هميشه بايد از هم تفكيك نمود

و ايماني مي و اگر غير از اين باشد درسـت نيـست. سنجد خود را با معيارهاي ديني آن. اين مطلب كاملاً صحيح است زيـرا ايمـان در

و همه فهميم، نهايي معنا كه ما مي  مي مسأله. چيز بايد با آن سنجيده شود ترين درگيري وجودي انسان است تواني دوم اين است كه آيا

ا  و تضييق ست با تبليغات، وضع مجازاتو درست ي عمل اجتماعي، هتـك حيثيـت ها، كنار زدن افراد دگرانديش از صحنه ها، تكفيرها

و مانند اين اعمال، قطب و معيار ديني كـرد؟ ايـن مطلـب دوم آنان و هنري جامعه را تابع انديشه و نهادهاي علمي، فلسفي، صنعتي، ها

و پاسخ اين كاملاً با آن مطلب اول متفاوت  و هم غيرعملي است است . جانب اين است كه اين كار تحت هر گونه شرايط هم نادرست

و اصلاً چنين فكري نادرست است شود همه با زور نمي و.ي ابعاد جامعه را ديني كرد و هنـر و فلـسفه بـا چنـين كارهـايي هـم علـم

آ صنعت هويت خود را از دست مي  و هم ايمان هويت انتخاب و زمينـه گاهانه را از دسـت مـي دهند هـاي اجتمـاعي آن از ميـان دهـد

مي هايي كه در بخش اگر قرار شود با قدرت. رود مي و فقـط يـك هاي گوناگون جامعه نهادي شوند، امكان انتخاب از افراد گرفته شود

و فشار رواج پيدا كند، ايمان جاي  مي فكر از راه القا ي در جامعـه. آفت ايمان است، نه مقـوم آن زور هميشه. دهد گاه خود را از دست

و خودبنياد است. زورمدار ايمان جايي ندارد و همان. زور هميشه خودمدار و ايمان نيـز خودمـدار زور. خودبنيـاد اسـت طور كه عقل

و ايمان رابطه فقط با زور كنترل مي  و منطق و با عقل مي. اي ندارد شود چيـز را بـه خواهد همـه زور در هر كجا به صورت نهاد درآيد،

و همه .ترين جامعه براي مؤمنان استي زورمدار نامطلوب بنابراين جامعه. چيز را مسخ كند رنگ خود درآورد

مي از طرف ديگر آن و با معيارهـاي. كنند، يك معرفت بشري است چه عالمان دين به نام دين در جامعه مطرح زيرا عالمان دين بشرند

و  و ميبشري دعوت انبياء و رفتار. فهمند حي را و به ايمـان خـالصآن عالمان دين در صورتي كه گفتار ها از روي ايمان خالص باشد

به. دعوت كنند، در نظر مؤمنان مقدسند  ولي معناي قداست در اين مورد چيست؟ معناي قداست اين است كه مؤمنان آن حرمت را كه

حر نهند، به علم دنيوي نمي علم دين مي  و مينهند معناي قداسـت در ايـن. گذارند گذارند به ساير عالمان نمي متي را كه به عالمان دين

و مهم اين است كه اين حرمت. موارد چيزي غير از اين نيست  و عالمان دين مانند خود ايمان يـك امـر انتخـابي اسـت گذاري به علم

كه. بايد هميشه انتخابي بماند  و عالمان دين چيزي نيست و متدينان بتوان آن را با برنامه حرمت علم و تبليغاتي، بر مؤمنان هاي سياسي

و فرهنگي بايد به گونه. تحميل كرد  و شرايط اجتماعي، سياسي، و با بصيرت تـشخيص دهنـد كـه در كجـا اي باشد كه مؤمنان آگاهانه

م. شود پيش چه كسي پيام خدا عرضه مي  مييمؤمنان اگر تشخيص دهند كسي پيام خدا را عرضه ا. شـوند كند، برايش حرمتي قائل امـ

ـ عرضـه مـي  ـ به نام علـم ديـن و دربـاره اين سخن هرگز به اين معنا نيست كه معرفتي كه عالمان دين آن كننـد دور از خطاسـت ي

و يا مي و نقد كرد و چرا و فقط يك تفسير خاص از ديـن را رسـمي اعـلام كـر معرفت نبايد چون و مـانع توان باب اجتهاد را بست د

و ايمـان تمامي اين روش. رواج تفسيرهاي ديگر شد و به مصلحت علـم ديـن و سد باب اجتهاد واقعي است ها، آميختن ايمان با زور

.نيست

و خود تشخيص دهند كه كجا خلوص در پيـام احـساس مـي مؤمنان بايد بتوانند و ارزيابي كنند و دائماً فضاي ايمان خود را نقد كننـد

مي نميكجا احساس  نه كنند، چه كسي را عالم بااخلاص دين تشخيص و چه كسي را .دهند

و نيز دفاع دين اين نكته را اضافه مي و نقد عالمان دين و مؤمنان از ايمان خود اگـر در جامعـه كنم كه نقد دين و داران اي بـه مـشاجره

و سياسـي جامعـه بـاري بـراي ها با يكديگر تبديل شود، عواقب زياني سياسي گروه منازعه و بـري بـه بـار مـي سـلامت دينـي آورد

و اشتباه جلوگيري كنند .1سياستمداران هر جامعه فرض است كه هوشيارانه از اين التباس

و فرهنگي جامعه مباحث گذشته اين پرسش را نيز مطرح مي و سياسي كه براي سازگار كردن بافت اجتماعي و كند ي مؤمنان با حصول

چه اندازه دسـت مؤمنـان شكوفايي تجربه ي ايماني آنان در هر عصر، يعني فراهم آوردن آزادي بروني به منظور رسيدن به آزادي دروني، تا

و قاعده. باز است و قانون سنت مي ها چه حد مي. توان براي اين مقصود تغيير داد هاي ديني را تا يابيم كـه پاسخ اين سؤال را در تحليل زير

ا و قوانين شريعت را توضيح داده رتباط تجربهدر آن ضرورت حفظ و پويا با قواعد :امي توحيدي زنده

و سنت1  1375نو،، محمد مجتهد شبستري، طرح189ـ 186، هرمنوتيك، كتاب
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و تجربه و تجربه دانش از.ي توحيد استي سلوك معنوي، دانش و عملـي بـراي غلبـه بـر رنـج ناشـي توحيد به معناي سلوك نظري

و حجاب، يعني حجاب تاريخ، حجاب زبان، حجاب جامعه،»جهان بودن«چهار حجاب اصلي در  هاي ديگر كـه بنـا بـهو حجاب تن

.ها به زندان نيز تعبير شده است از اين حجاب. هاي عارفان موجود است تجربه

و سنت« و تحريك، بيان دهندهي وحياني نشان مجموعه» كتاب و اهـداف سـلوك توحيـدي انـسان اسـت كننـده كننده، ايـن.ي فرآينـد

مي مجموعه به پرسش  به هايي پاسخ . هايي را بايد داشـت دريافت چنين پاسخ» انتظار«از اين مجموعه. اين سلوك مربوط استدهد كه

مي»علاقه«بنابراين و رستگار شـدن كشاند، علاقه اي كه انسان را به فهم اين مجموعه و سرنوشت نهايي خويشتن ي انسان به فهم معنا

.در محضر خداوند است

و سنت، تنها در ارتباط با و تحريك فرآيند سلوك توحيدي انسان معنـا» معنايمركز«كتاب اين مجموعه، يعني نشان دادن، بيان كردن،

و روايات را با چنين پيش. كند پيدا مي و انتظاري متناسب با آن بايد تفسير كردفهم اين آيات و علاقه .ي

مي برررسي و مدينـه(از دهد كه پيش از بعثت حضرت ختمي مرتبـت در حجـ هاي تاريخي به وضوح نشان و)مكـه ، روابـط خـانواده

و ساده. هاي معيني مشخص شده بود روابط اجتماعي در چارچوب و مانند اين شكل ابتدايي هـا اي نيز از حكومت، قضاوت، مجازات،

و شكل اين چارچوب. وجود داشت  و متفاوت فراهم ها و منابع متعدد  آمده بـود ها كه بستر زندگي اجتماعي مردم حجاز بود، از مبادي

.ي آن باقي ماندو پس از ظهور اسلام نيز قسمت عمده

و سنت و مانند اين مداخلات كتاب و قضاوت گـاه ها كه در حجاز وجود داشت، از اين خاسـت در روابط خانواده، اجتماع، حكومت،

و مردم با آن زنـدگي زيرا اين قوانين گرچه به صورت غير. ها قانون وضع كند نبود كه براي آن مردم در اين زمينه  موضوع، موجود بود

آن آن مداخلات از اين خاست. كردند مي مي گاه بود كه و عدالت تلقي و كرامت انساني و مانع چه بر خلاف اخلاق هايي بر سر راه شد

و هـر گونـه. سلوك توحيدي بود، برطرف گردد  و اخـلاق و سنت اين بود كه سلوك معنوي با هر گونه عمـل و منطق كتاب سـاختار

و نهادهاي موجود در يك جامعه. سازد نظام اجتماعي نمي  مي قوانين، عادات، راي معين » قاعـدتاً«تواند سلوك معنوي افراد آن جامعـه

و سنت پارهبي. تسهيل كند يا دشوار گرداند مي اي از خلأهاي قانوني را از همين خاست ترديد در مواردي نيز كتاب .كرد گاه پر

و تعديلات، مانند هر تغيير اجتماعي ديگر، در چهار محدوديت قرار داشتاصطلااين : حات

.ها موجود بودند كه به صورت داده» واقعيات«.1

مي»ها قابليت«.2 .ها تبديل شوند توانستند به داده كه

مي كه اين تبديل شدن»ها ضرورت«.3 .ساختند ها را محدود

ميآني كه به وسيله» امكانات«.4 .ها تبديل كنند ها را به دادهد قابليتتوانستن ها

و سنت با محدوديت ي ايـن مـداخلات چونـان يـك مـصلح پيامبر اسلام در حوزه. هايي مواجه بود مطابق اين اصل، مداخلات كتاب

 بود نـه غير از اين نه قابل تصور. كرد معنوي كه هدف اصلاحي دارد، ولي عمل اصلاحي او با چهار تنگنا محدود شده است، عمل مي

.قابل قبول

و پيش از آن گفته شد و سياسات از سوي شارع همين است كه در اين بند .معناي امضاي احكام قبلي در باب معاملات

آن از مقدمات فوق چنين مي و چه درباره توان نتيجه گرفت كه ي روابط خانوادگي، روابـط اجتمـاعي، حكومـت، قـضاوت، مجـازات،

و مانند اين بيها معاملات و سـنت وجـود دارد، ابـداعات به صورت امضائات و تعديل در كتـاب تصرف يا امضائات همراه با اصلاح

و يـا مـسأله  و سنت به منظور تعيين قوانين جامودانه براي روابط حقوقي خانواده يا روابط حقوقي جامعـه و ماننـد كتاب ي حكومـت

آن. باشد ها نمي اين و سـنت»اصول ارزشي«چه جاودانه است، در اين امضائات و تعـديلات كتـاب اي اسـت كـه اهـداف اصـلاحات

و مداخلات از آن الهام گرفته است مي هـاي سـلوك توحيـدي انـسان نـشأت اين اصول ارزشي امور مستقل نيست، از ضرورت. باشد

مي مي مي يابد، با آن معنا و اعتبار خود را از آن به دست .آورد شود

و سنت در زمينه بنا بر اين اصل كه مداخلا و هاي يادشده از خاستت كتاب و تعـديل صـورت گرفتـه در تنگنـاي چهـار گاه اصـلاح

و سـنت، چنـين نتيجـه توان از تغيير نيافتن يك قانون يا يك عادت يا يك نهاد اجتماعي به وسيله محدوديت قرار داشته، نمي  ي كتاب

و سنت نيز بوده استي اجتماعي مورد رضايتي وجود اين پديده گرفت كه ادامه نظـام بردگـي يـك شـاهد بـارز بـراي ايـن. كتاب

و سـنت اصـل آن واقعيـت را تغييـر نـداد. موضوع است  و كتـاب آن(نظام بردگي در حجاز يك واقعيـت اجتمـاعي بـود گرچـه در

ر) نظام بردگي(ي آن واقعيت اجتماعي گويد ادامه ولي امروز كسي نمي). اصلاحاتي به وجود آورد  و سـنت اسـت مورد . ضايت كتـاب

آن. توان وجود رضايت اصولي بر عدم تغيير را كشف كرد از عدم تغيير نمي اين استدلال كه چـون كـسي كـاري را نكـرده بـا نكـردن

و بي  و يا انجام آن مخالف بوده است، استدلال بسيار سست انـد عـدم ردع معـصوم در مباحث علم اصول نيز گفته(اي است پايه موافق

).در صورتي براي لزوم بقاي يك قانون يا يك عرف قابل استناد است كه بتوان رضايت آن معصوم را از آن كشف كردتنها 
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و نتايجي كه بيان كرديم ما را به اين موضوع اساسي مي و نهادهـاي مربـوط بـه روابـط اصول راسند كه لازم است در هر عصر قوانين

و شكل آن  و اجتماع، حكومت و مانند اين حقوقي خانواده و معاملات ي مـسلمانان ها كه در جامعـه، قضاوت، حدود، ديات، قصاص،

و استناد است با اين معيار كه درجه و ناسازگاري مورد عمل ها با امكان سلوك توحيدي مردم چه انـدازه اسـت مـوردآني سازگاري

.بررسي قرار گيرند

و مطالعات صاحب هر گاه بررسي و نهادهاي باقي اي از قوانين، عرفر نشان دهد كه پارهدا نظران صلاحيت ها ي از گذشته كـه مانده ها،

و تعـديل نخست در جامعه و متناسب با چهار محدوديت عصر بعثت اصلاح و سنت گرديده و بعداً وارد كتاب ي حجاز وجود داشت

و سپس فروعات ديگر و يا بدون تصرف باقي مانده ي معيني مانع سـلوك توحيـدي شده است در جامعه ها در علم فقه بحثآن شده

مي انسان و تغيير ها و تعديل ممكن است در عـصر معينـي بـه دليـل حـدوث. گونه ترديدي نبايد روا داشت ها هيچآن شود، در اصلاح

و نهادهاي مختلـف اجتمـاعي در جامعـه پيچيدگي و عملكرد قوانين و ساختار تغ هايي در واقعيات و نيـز و ييـر معرفـت اي معـين هـا

و عرف  و احساسات مردم آن جامعه، بعضي از قوانين و نهادهاي گذشته، مـستقيماً يـا غيرمـستقيم، عليـه امكانـات سـلوك عواطف ها

و ارزش توحيدي نقش زيان  هـاي اصـولي ناشـي از حقانيـت ايـن سـلوك را بـه بار ايفا كنند، حصول آن را دشوار يا غيرممكن سازند

.نداضمحلال تهديد كن

و تغيير پرداخت؛ كاري كه پيامبر گرامي اسلام خود آن را آغاز كرد و تعديل و اين. در چنين مواردي قطعاً بايد به اصلاح گونه اصـلاح

و تعديل مي  و ماننـد ايـن انجـام تواند در همه تغيير و ديات و قصاص و حدود و قضاوت و حكومت ي ابواب معاملات، نظام خانواده

نهاين اقدا. گيرد ـ چون قانون جاودانهي الهي نمي تنها تغيير قانون جاودانهم ي الهي در اين موارد عبارت از اصول ارزشـي ناشـي باشد

ـ بلكـه كوشـشي اسـت لازم از حقانيت سلوك توحيدي است كه قوانني بايد به آن منطبق شوند نه خود قوانين كه قابل تغيير هـستند

و حقانيت سلوك توحيديي اله هاي جاودانه براي حفظ ارزش  و تعـديل بـه منظـور رفـع.ي ملاك شرعي اين تغيير دادن نيز اصـلاح

و موانع اجتماعي سلوك توحيدي مي  و سـنت بـا پـرداختن بـه اصـلاح و سنت گرفته شده است؛ يعنـي كتـاب باشد كه از خود كتاب

.قرار داده است» سنت«تعديل در عصر ظهور اسلام، آن را 

و عرفتوان كرد كه شناختن يد نمي در اين موضوع ترد و عملكردهاي قوانين، رسوم، و ساختار و نهادهـا در جامعـه واقعيات هـاي هـا

و پيچيده  و تجربـه جديدي و عيني آن بـا موضـوع سـلوك توحيـدي و ناسازگاري خارجي و سازگاري وي امروز مسلمانان ي دينـي

و تفسير بيرونشي دان تسهيل يا دشوار يا غيرممكن ساختن آن از عهده و كلام اسلامي، عرفان هايي چون علم اصول، علم فقه، فلسفه

و در كنار دانش. آيت و تجربـه اين علوم هر كدام جاي خود دارند و سـنت هاي ديگر به اكتساب دانش ي سـلوك توحيـدي از كتـاب

و نهادها بر سلوك توحيدي مربـوط اسـت، بـر آگـاهي اما شناختن مورد نظر كه به نقش مثبت يا منفي قوانين. رسانند ياري فراوان مي

و فرآيند سلوك توحيدي انسان از طـرف و تجربي گسترده از موضوع و آگاهي علمي و اجتماعي از يك طرف، وسيع از علوم انساني

.گردد ديگر استوار مي

و نه در علوم اسلامي كه بعـد و سنت مبدأ دارد و لزوم توسعه، نه در كتاب توسـعه يـك هـدف.اً بـه وجـود آمـده اسـتو اما دانش

مي اجتماعي است كه مردم يك جامعه با اراده  هاي جديد امـروزي توسـعه واضح است كه براي جامعه(كنند هاي آزاد خود آن را دنبال

ميو دانش آن را نيز خودبه) ناپذير گرديده است يك موضوع اجتناب مي آورند يا از جوامع توسعه خود به وجود .گيرند يافته

و سنت تواند مغـاير بـا هاي ارزشي نهايي توسعه نمي هاي مسلمانان تنها در اين مسأله است كه هدفي جامعه در توسعه دخالت كتاب

و سنت باشد  مي تمامي برنامه. اصول ارزشي نهايي كتاب ريـزي توانـد منبـع برنامـه علم فقه نمي. شود هاي توسعه از علوم جديد گرفته

فق. باشد و سنت كار دارده گونه علم را) فقـه(اين دانـش. اي از تفسير حقوقي است كه با متن كتاب نـه واقعيـات موجـود در جامعـه

و نه مكانيسم تغيير مي ميآن) برنامه(تواند توضيح دهد مي علاوه بر ارزش. تواند معين كند ها را و حرام فقهي توانـد هاي نهايي، حلال

.1گيري خاصي هدايت كند تار توسعه را به سوي شكلهاي ساخ اي از چگونگي پاره

و نظري نامه فصل1 قمي علميهي پنجم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه، سال دوم، شمارهنقد .ي
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6

 آزمون تاريخي پيامبران

و در مسيحيت تحت عنوان تئولوژي آن كه از برخورد وحي) خداشناسي(چه در اسلام تحت عنوان علم كلام مطرح است، علمي است

به وجود آمده است با فلسفه .هاي بشري

و پديده» نبوت«. بينيممياولين رد پاي وحي را با ظهور ابراهيم و مكـان معينـي بـه وجـود آمـده اسـت و زمـان كه در تاريخ اي است

مي جهت ما آن را يك حادثه بدين مي. كنيمي تاريخي ويژه تلقي ايـن آگـاهي. شود با وقوع نبوت در تاريخ، آگاهي جديدي وارد تاريخ بشر

و تجربه» وحياني« د است به همراه دارد اي است كه غير از معرفت، مسائل آن.يگري را نيز مي بر اساس از چه در قرآن خواهيم، نبـوت قبـل

مي اما پديده. ابراهيم هم وجود داشته است  كه رد پاي آن را در تاريخ ميي نبوت به صورتي و را يابيم به صورت يك امر تـاريخي آن توان

.شود تعقيب كرد، با ابراهيم آغاز مي

مي در دين يهود، كه ميراث موسي بود، با فلسفهوقتي آگاهي وحياني موجود و كند، علم كلام يهود به وجـود مـيي يونان برخورد آيـد

مي» فيلون«ي شخصي به نام اين علم عمدتاً به وسيله  مي. شود تدوين آن در اين علم كوشش ي وحياني يهود وجود داشتهچه در تجربه شود

ميي است، از طريق مفاهيم موجود در فلسفه كه ما از آن سخن به معنايي است و اين آغاز پيدايش علم كلام، .گوييم يونان فهميده شود

و پس از ظهور مجدد آگاهي وحياني از طريق حضرت عيسي مسيح، متكلمان معروفي در عـالم مـسيحيت ظـاهر اين كار ادامه مي يابد

مي مي و تلاش و مكان كنند تجربه شوند و از طريق ظهـور عيـسي بـه دسـت آمـده اي را كه در چارچوب زمان  در تاريخ خاصي واقع شده

مي به وجود به اين صورت علم كلام مسيحيت و .آيد است، از طريق تفكر تعقلي ميراث يونان بفهمند

به يكديگر نداشته باشـن و هيچ ربطي و علم كلام يهود، دو علم مستقل باشند دو.داما اين بدان معنا نيست كه علم كلام مسيحيت ايـن

و به آيين مسيحيت آمده است  كه از آيين يهود آغاز شده و گويي يك جريان است در حقيقت يك نوع كوشـش اسـت.به يكديگر مرتبطند

مي  و هدف واحدي را تعقيب وكه يك روش دارد و آدمي خود مقدمات آن را فـراهم نمـوده و استدلال آدمي است و آن تعيين نسبت كند

ا ميبه وجود آورده و ديگري از جايي به آدمي و او را غافل ست مي رسد مي گير و تحت تأثير قرار .دهد كند

كه انبياء بدون اين كه مقدمات اين آگاهي را خود فراهم كرده باشند، به صـورت ناگهـاني از آن متـأثر مـي در ميـان. شـوندبه اين معنا

به وسيله مسلمانان نيز پس از ظهور پديده  ميي پيامبي وحي و اما تا آن جذبه. شودر اسلام، همين مسأله تكرار ي شديد پيـامبر وجـود دارد

و قوي است، معاصرين پيامبر مجال آن را نمي جذبه، جذبه و شديد و اسـتدلالي ايمان است يابند كـه خـود را كنـاري كـشيده، بـه تعقـل

و در عصر رسول خدا علم كلامي موجود نيست  مي اما وقتي دهه. بپردازند به صورت ساده مسائل اوليه هايي ي علـم كـلام بـه وجـود گذرد

اسـت» تـصحيح اوضـاع شـريعت«هاي نخستين علم كلام اسـلامي، اند، گام در اصطلاح كساني كه در علم كلام اسلامي تأمل كرده. آيد مي

آن يعني در آن مرحله كوشش ). گوهر مرادي تعبير لاهيجي در مقدمه( مي هايي صورت پذيرفت تا كردنـد انحـراف از رهـاوردچه را تصور

.علم كلام در اين مرحله، يك علم كلام نقلي است. پيامبر است اصلاح كنند

به اين شكل باقي نمي و مسلمانان با فلسفه اما مطلب مي هاي بشري روبه ماند و در ميان رو به وجود مـي شوند .آيـد آنان نهضت ترجمه

ميي عباس در زمان مأمون، خليفه آن. گيرد ي، كار ترجمه بالا و بـا مسلمانان در آن زمان از رويارويي با محصول عقل انساني پروايي ندارنـد
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مي روبه مي رو و اجازه و ديگري فلسفه شوند به عالم اسلام منتقل شود كه بـر تعقـل انـسان مبتنـي دهند علوم يوناني و غيريوناني ي يوناني

كه علم كلام مسل اين. است مي مين شروع مي جاست و نهضت تعقلي معتزله به اوج خود و پنجم كـساني ماننـد. رسد شود و در قرن چهارم

مي قاضي عبدالجبار همداني ظهور مي و علم كلام نيرومند كه يكپارچه تعقل است و. شود كنند و مـسيحيت البته تأثراتي از علم كـلام يهـود

در. دادوستدهايي نيز وجود دارد  به اندازه زيرا مسلمانان و چهارم و مسيحيت در سرزمين دو قرن سوم شـده هـاي فـتحي كافي با آيين يهود

و تماس برقرار كرده .اند آشنايي

مي بدين و تعقل تلقي و ميـان مـسلمين ترتيب من علم كلام را يك جريان آگاهي و سـپس در مـسيحيت كنم كه نخست در ميان يهود،

و يك تلاش انساني اس و ساير آگاهيپيدا شده است به منظور تعيين نسبت ميان آگاهي وحياني كه .هاي انسان صورت گرفته استت

مي گفته» علم كلام اسلامي«در تعريف : كند اند علمي است كه معين

و اعتقادات اسلامي كدام است؛.1  اصول ايمانيات

مي.2 به چگونه ميآن شود و يا چگونه و براي ها را معقولآن توان ها استدلال كرد  ها بيان عقلي پيدا كرد؛آن ساخت

مي.3 به شبهه چگونه مي توان كه در اين باره وارد .شود پاسخ گفت هايي

كه به عهده از تأمل در سه وظيفه ميي فوق و آن ايـن كـه مـتكلمآن تواني علم كلام اسلامي است، ها را در يك جمله خلاصـه كـرد

و خواهد ميان آگاهي مي مي آگاهيهاي محصول عقل و رابطه هاي وحياني كه از طريق نبوت به دست ايـن علـم.ي دقيقي بيابـد آيد، نسبت

.كلام است

مي در اين به: شوم جا وارد توضيح دوم آن ويژگـي ايـن. ياد كنيم، يك ويژگي در آن بارز اسـت» علم كلام سنتي«اگر از اين علم كلام

به دنبال دفاع از عقايد حقه  و خدا درست تنظيم شود ها است تا در پي آن، رابطهآنو يا تعيين است كه اين علم و.ي انسان توجه بـه تـأثير

مي. نقش اين عقايد حقه در زندگي دنيايي بشر در اين علم كلام مورد توجه نيست  و بـدان انساني هـا خواهد عقايد حقه را بـه دسـت آورد

كه. معتقد شود تا نجات اخروي حاصل شود  به خدا در زندگي اينن«اين سؤال ، در علـم كـلام سـنتي مطـرح»جهـاني چيـست؟ قش ايمان

.نيست

و اصول اخلاقي در اين اديان وجود دارد كه مايه. قواعد زندگي و اعتقادي و اصول اخلاقي ي نجات اخروي آدمي اما اين كه آن قواعد

س شوند چه تأثيري در زندگي اين شمرده مي و آن را چگونه ميجهاني دارند و وقتي در عمل پياده مـي امان در بخشند آب شـوند چگونـه از

.در كلام سنتي مورد توجه نيست» آزمون تاريخي ايمان«به عبارت ديگر،. آيند، مورد بحث نيست مي

سه قرن پيش در دنيا نگرش جديدي به وجود مي يكي از پايه تقريباً از كه د آيد ر تفكـر هاي پيدايش علم كلام جديد يا نگرش جديـد

كه. شود كلامي هم مي مي»حقيقت چيست؟«در كنار اين سؤال كه، سؤال ديگري مطرح در»اثر تاريخي ايمان چيست؟«شود و آيـا ايمـان ،

.زندگي دنيوي بشر امري مفيد بوده است يا مضر

و ضرر چيست؟ اي اما معيار سنجش اين فايده كه خارج از و ضرر چيزي است مـثلاً معيارهـايي. مان قرار دارد معيار سنجش اين فايده

مي. است كه در اومانيسم وجود دارد  كه نقد ديـن گـاهي نقـدي شما اگر به آثار نويسندگان نقاد دين در سه قرن مراجعه كنيد، متوجه شويد

و ضرر  و گاهي نقد از منظر فايده كه كليسا چه كرده است، آيا كليسا مفيد بود. فلسفي است يه است يـا مـضر، عقيـده مثلاً مسأله اين است

و اصولاً ايمان ديني مفيد بوده است يا مضر ي ايمـان دينـي هنگـامي ممكـن گونه سـؤال كـردن دربـاره اين. تثليث مفيد بوده است يا مضر،

به همه مي مي شود كه بشر ميي امور نگرش تاريخي پيدا و ك تواند پديده كند و ايمان را نيز به صورت تاريخي مطالعه .ندي دين
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به عرصه كه ورود اين سؤال به صورت يك جريان نيرومند نخست در تاريخ تفكر غـرب درست است و و محتوا ي تفكر با اين شكل

كه اين سؤالات را مطرح كرده شود، اما در كشورهاي اسلامي نيز معدود كساني بوده ديده مي در قرون نخستين اسـلام كـساني ماننـد. اند اند

كه نبوت براي بشر مفيد بوده است يا مضر زكرياي رازي، ابن و ابوعيسي وراق اين سؤال را مطرح كرده بودند .1راوندي،

كه نبوت مفيد بوده است يا مضر، يابه. غير از اين سؤال است كه نبوت حقيقت دارد يا ندارد اين سؤال راستي فلان شخص نبي هست

به  س» حقيقت چيست؟«نه؟ آن سؤال و اين به آن در همـين زنـدگي ايـن مربوط است و آثار ايمان و ؤال سنجيدن آثار نبوت جهـاني اسـت

كه مي به اين قبيل سؤالات پاسخ گويد به زندگي»آيا ايمان برادري انساني را تقويت كرده يا تضعيف نموده است؟«خواهد ، آيا ايمان انسان

و خلاصه چه بوده است؟توانا ساخته يا در برابر حوادث او را تسليم كرده است؟ كه نفش ايمان در زندگي بشر  اين

و آگاهي وحيـاني از سـوي خـدا وارد تـاريخ بـشر شـده تـا از انـسان از متكلم سؤال مي شود اگر تو معتقدي دين از جانب خدا آمده

يش خود را چگونه داده، به من بگو اين آگاهي وحياني آزما)ي ديگر همان هدايت تكويني استو هدايت تشريعي از زاويه(دستگيري كند 

چه كرده است؟ و با بشر

و گمان كرده گويي اي از پاسخ اند به گونه اي تلاش كرده عده ي آزادي انسان مشكل حـل اند تنها با طرح مسألهبه اين سؤال طفره بروند

و حقايق را بيان كرد آنان گفته. شود مي و آن اند خداوند آگاهي وحياني را در برابر انسان قرار داده به او گفتـهه چه را لازم بوده است بگويد

به دستورات خداوند، براي خود مشكلات آفريده است كه با عمل نكردن و اين انسان است .و انسان را در عمل آزاد گذاشته است

ن. كننده نبوده است اما پاسخ فوق قانع و تواند بگويد نتايج عملي ايمـان زيرا اگر كسي نتواند نقش ايمان ديني را نقشي مفيد ارزيابي كند

مي.و تفكر ناشي از آگاهي وحياني مطلوب بوده استف بايد بگويد خدا در تاريخ مغلوب بشر شده است  شود چنين سخني را گفت؟ آيا

كه خدا مي ازي تاري انسان بر خدا در طول تاريخ، يعني بيرون بردن صحنه خواست بشر عمل كند ولي نكرد، يعني غلبه اين سخت يخ

و خارج كردن صحنه  به خدا او قلمرو حاكميت خداوند، واگذاشتن طبيعت اين سخن بـا مبـاني كلامـي كـه در اديـان.ي تاريخ از حاكميت

و خداوند را حاكم مطلق همه وحياني درباره  توانـست اين پاسـخ نمـي. اند، سازگار نيستي مراحل هستي دانستهي خدا در نظر گرفته شده

به همين جهت در ديار مغربدوام بياورد  .زمين مطالعات عميقي در اين زمينه شروع شد تا نقش ايمان ديني در تاريخ ارزيابي شودو

يكي از اشتغالات مهـم علـم براي مطالعه هاي متكلمان جديد در حال حاضر تلاش ي نقش دين به صورت يك جريان زنده در تاريخ،

ن. كلام جديد است به اين سؤال توجه نموده است الميزانيز در تفسير مرحوم علامه طباطبايي آن.، جا وقتـي در لبـاس يـك مـتكلم وي در

مي  مي ظاهر كه و رابطه شود، يعني كسي و آگاهيي ميان آگاهي خواهد تعيين نسبت به تاريخ بشر هم توجـه هاي بشري هاي وحياني نمايد،

مي مي و معلوم ي كند ميشود علامه طباطبايي تاريخ را نيز شمارد، چون اگر كسي به تاريخ توجه كنيد معناي ايـن توجـهكي از منابع معرفت

.اين است كه تاريخ يكي از منابع معرفت است

، بحث مـشروحي)213بقره،(» كان الناّس امة واحدة«يي شريفه دانند كه ايشان در بحث نبوت در ذيل آيه مي الميزانآشنايان با تفسير

.دي نبوت دارن درباره

و چيزي نيست كـه بـه»شعور مرموز«ي آگاهي وحياني، يا به قول ايشان ايشان معتقدند پديده ، خود يكي از استعدادهاي انساني است

و بدون مقدمه در عالم انسان وارد شود و از جاي ديگري اي استعداد وحي خود يكي از استعدادهاي انساني است كـه در پـاره. طور اتفاقي

به از انسان مي فعليت مي ها به سوي كمال خود سير به فعليت رسيدن اين استعداد و نوع انسان از طريق به سوي كمال، رسد و اين سير كند

و تكويني است  مي. يك امر واقعي و حركـت واقعـي در نـوع انـسان شـروع كند، گونه وقتي در تاريخ بشر آگاهي وحياني ظهور اي تكامـل

و واق مي هـاي كلامـي ايشان در اين مقوله اصلاً بحث. اين تشريح نبوت از ديدگاه علامه طباطبايي است. عيت داردشود كه امري عيني است

 
.ي همين موضوع وي، درباره، از عبدالرحمن بدمن تاريخ الالحاد في الاسلامنگاه كنيد به كتاب1
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و قبح عقلي را مطرح مي كه حسن مي مرسوم را و براي خدا تعيين وظيفه مي كنند و بعد و نمايند . كـشد را پيش نمـي ... گويند بايد نبي بيايد

مي ن ايشان مي بوت اينگويند من تعريف خود را از كه گونه ارائه :دهم

و موجب حركـت نـوع انـسان بـه سـوي كمـالات كه او را به ماوراي طبيعت متصل ميككند نبوت كمالي است از كمالات خود انسان

مي ويژه و اگر اين آگاهي نبود آن كمالات ويژه حاصل نمي اي و در نوع انسان شود و اين يك حركت واقعي است در عالم هستي .شد

مي سپ كه كوشدس ايشان و آن اين به يك سؤال مقدر پاسخ دهد و امري عيني است، آيا بـا» اگر نبوت واقعاً« تا چنين حركتي خارجي

به تاريخ مي كه در اثر ظهور اين پديده استناد ؟»به سوي كمال رفته است«ي وحياني در تاريخ بشر، انسان واقعاً توانيد نشان دهيد

از ندهده طرح اين سؤال نشان و اين كـه بيـان آن مقـدمات مـستلزم ايـن اسـت كـه به نقش تاريخي دين است ي توجه آقاي طباطبايي

مي. گويي به چنين سؤالي نيز برآيندي پاسخ عهده به اين سؤال چنين پاسخ دهد كه نقش ايمـان دينـي در تـاريخ، آقاي طباطبايي تلاش كند

مي ايشان بحث كوتاهي پيرا. نقش مفيدي بوده است  و اصولي كه از طريق آگاهي وحياني در تاريخ انسان وارد شده طرح و مون معارف كند

مي بعداً جامعه  ميي آغازين اسلام را شاهد و در اين مورد متمركز مي آورد و نشان دهد كه از طريق آگاهي وحياني اسلام چـه تفكـري شود

به در زندگي انسان  و تمدني چه فرهنگ و جا مجال بيان مفـصل نظـرات ايـشان در ايـن مـورد در اين. وجود آمده است ها وارد شده است

.1نيست

ميكه همين سخن من اين است كه ايشان به اين مسأله توجه و احتجاج برمي قدر و در مقام بحث ي اين است كـه دهنده آيد، نشان كند

به اين مطلب توجه دارد كه امروز سخن گفتن از دين تنها به صورت بيان به آثار آن در زندگي بشري امكان وي و بدون توجه پـذير حقايق

خـوبي ايـن گري بـه تعريف كانت از عصر روشن. جهاني بشر به نحو مطلوب را دارند هاي غيرديني ادعاي هدايت زندگي اين مكتب. نيست

مي  مي. دهد مدعا را نشان وي شرمسار از گنـهها گري واقع شده، اين است كه انسانچه بعد از روشنآن: گويد وي آگـاهي خـود از نـاتواني

مي آگاهي بيرون آمده زبوني ناشي از گناه  و مي قبل از عصر روشن.2خواهند تمام زندگي خود را خودشان بسازند اند شد كه ايـن گري تصور

ت  و از آن و معيارهاي حيات در خود اين عالم است، بايد اين معيارها را كشف نمود ي انـسان تبعيـت وظيفه. بعيت كردعالم چارچوبي دارد

و تبعيت در اين عالم وجود اما بعد از روشن. از ساختار دروني اين عالم است كه هيچ ساختار قبلي براي كشف به وجود آمد گري اين ادعا

و اين تفكر مبدأ  و اين امر نيازمند تفكر انساني است ـ اخلاقـي فلـسفه ندارد، بلكه انسان خود بايد چنين ساختاري را بنا نهد هـاي سياسـي

و پاسـخ آن در هـيچ. بسياري شده است  كه چگونه بايد زندگي كرد، سؤالي است كه بايد خود انسان بـدان پاسـخ دهـد در اين جـا، حتـّي

مي. ساختار اين عالم، آماده نيست  كه از اين فكر تغذيه مي كنند، مدعي مكاتبي كه ما معين كه انـسان چگونـه بايـد زنـ اند دگي كنـد تـا كنيم

.ي وي حل شود مشكلات گذشته

كه هايي، متدينان عالم نمي امروز در مقابل چنين مكتب به اين سؤال پاسخ دهند در عـين حـال كـه ايـن.»حقيقت چيـست«توانند تنها

و درجه  بـ سؤال بسيار مهم كه تفكـر دينـي و آن اين است و تـاريخي اول است، يك سؤال مهم ديگر نيز در كنار آن مطرح است ا زنـدگي

چه مي آن. دارانه زندگي كردن چه عواقبي دارد كند، دين انسان و در اين سؤال همواره بايد در مقابل ديدگان ما مـسلمانان نيـز قـرار بگيـرد

شد. مان خواهيم بودي تجديدنظر در تفسيرهاي ديني صورت است كه آماده  يم بايـد گـو نمي. چون يك معيار بر معيارهاي ما افزوده خواهد

و قبول نمي. غلط است) پراگماتيسم(زدگي عمل. زده بود عمل و رد ها را با توجه بـهآن توان براي حقايق ديني تنها از عمل ميزان معين كرد

بي اما نمي. آثار عملي معين كرد به مقام عمل هم بي نمي. اعتنا بود توان و تفسيرهاي ديني و عيني تفكر به آثار علمي .هي نشان دادتوج توان

ايـن سـؤال در آغـاز بـراي مـسيحيت. اين معيار خصوصاً براي اسلام، كه از ابتدا ديني اجتماعي بوده است، حائز اهميت فراوان است

به گونه. اي بود سؤال بيگانه  مي. اي ديگر بوده است زيرا ساختار كلامي مسيحيت ي خـود كرد گناه ذاتي انسان او را در چنبـره مسيحيت ادعا

جالميزان في التفسير القرآن1 ص2، ق1389، طهران، درالكتب الاسلاميه، چاپ دوم، 138ـ 115،

2 Christicher Galube in Moderner Gessellshaftitieil, band 2, S.24 
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و مسيح براي حل اين مشكل انسان آمده است البته در تفـسيرهاي اخيـر. در تفكر مسيحيت، از آغاز، جامعه مطرح نبوده است. گرفتار كرده

و  كه نمي ها هم امروز به اين نتيجه رسيدهآن اين قضيه براي متكلمان مسيحي مطرح است ي شود حقايق ديني را منتزع از زندگي روزمره اند

و و برابـري مطـرح كـرد مردم به مسائلي از قبيل عدالت، آزادي، ي مـتكلم مـسيحي تعيـين اخـلاق گفتنـد وظيفـه زمـاني مـي. بدون توجه

و در تفسير مفاهيم سياسي مداخله نمي به عهده سياستمداران است كه تفسير مفاهيم سياسي را ي سياسـتمدار كند، يعني متكلم در عين حال

ميو آگاهي مي گذارد، هاي او وبه او توصيه و خيانت نكند كه دروغ نگويد، ظلم نكند، و امروز يك پلـه از ايـن جلـوتر آمـده .... نمايد انـد

و در برابر مصداق گويند ما بايد از زاويه مي مسيحيت از ابتدا. هاي آن مفاهيم موضع اتخاذ كنيمي ديني در تفسير مفاهيم سياسي وارد شويم

.كاري نداشته است) كلمهبه مفهوم دنيوي(با جامعه 

و پيامبر اسلام در زندگي دنيوي مداخله كرده است دانيم اسلام اين اما مي به اين معني اجتماعي است، مـا.چنين نبوده  وقتي دين اسلام

خ.ن تاريخي ايمان نبايد وحشت كنيمتنها در مقابل طرح آزمو نه و ارائهبلكه بايد بدانيم حفظ تفكر ديني اسلام در هويت اصلي ي آن بـه ود

تـر، ايـن كـافي نيـست كـه يـك مـتكلمبه بيان روشن.ي تفكر ماست شكل قابل قبول در دنياي امروز، مستلزم حضور اين سؤال در صحنه

و سنت استنباط كرده مسلمان بگويد من فقط عقايد حقه را تعيين مي  و كنم يا فقيهي بگويد من از كتاب و بـس ام كه حكم خدا ايـن اسـت

مي ري به آثار عملي فتوا ندارم، من كار نظري مي كا و سنت را بيان و نظر كتاب . چنين سـخن بگـوييم توانيم اين ما ديگر امروز نمي. كنم كنم

و مسائل را درست بررسي نمي چنين تفكري يك .كند بعدي است

بي امروز بر مسلمانان لازم است مسأله بهي آزمون تاريخي ايمان ديني خود را و بررسـي بگذارنـد پروا آزمـون تـاريخي ايمـان. بحـث

به صورت تاريخي بر محور ايمان ديني شكل مـي  كه و قوانيني است و رسوم و آداب هـا همـه تجليـات ايـن. گيـرد عبارت از آزمون عقايد

و پالايش.ي ايمان است شده نهادي و اصلاح و نفد ي ايمـانيو زلالـي تجربـه هـا را بـه خلـوص هـا از طرفـي انـسانآن آزمون اين نهادها

مي مي و از شيء شدن خداوند براي انسان مانع و از طرفي ديگر انسان رساند و تـسلط بـر گردد به آزادي از جمود سنت ديني تاريخي ها را

مي  آ. رساند آن و اين كار جز با نگـرش تـاريخي بـه و اصلاح قرار بگيرد و پالايش ن سـنت ميـسر سنت ديني تاريخي دائماً بايد مورد نقد

.گردد نمي

و اصلاح سنت ديني تاريخي از نو خوانده مي و پالايش مي در جريان اين نقد و در بستر خود تصفيه آن شود و و گردد گـاه بـا انديـشه

مي اراده و اين عين آزاد گشتن از جمود سنت تاريخي در عين هويت يافتن با آن است اي آزاد از نو پذيرفته ات سـنت ماندن در رسوب. شود

و گرفتار شدن در گرداب تقليد از شخصيت  و تاريخي و ارتباط شخـصي و اراده به عنوان يك انتخاب آزاد انديشه هاي گذشته، آفت ايمان

.نه شيءگونه با خداوند است

و الهـي ترتيب بدين و مـي» آزادي«در بحث آزمون تاريخي ايمان نيـز بـه گـوهر آسـماني اقتـدارآميز رسـيم؛ آزادي از تـسلط بيرونـي

و ايده ها، عقيده شخصيت و اصلاح تجليات نهادينه ها و پالايش و نقد و از نو كشف كردن محتواي ايمان و قوانين، و رسوم ي شده ها، آداب

.آن
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و سنت  ايمان

ـ عقيدتي ندارد گونه، براي مسلمانان هيچ)Traditionمعادل(» سنت« ميآن. مفهوم ايماني و توابـع آن چـون تواننـد بـه ايـ ها ن مـسأله

و تجدد« مي.، فقط نگاه آنتروپولوژيك داشته باشند»رويارويي سنت به اين مطلـب توجـه كنـيم اهميت طرح اين بحث وقتي معلوم كه شود

و بررسيكه در دهه  طي بحث و توا نظران بر اين موضوع اصرار ورزيده اي از صاحب هاي زيادي، عده هاي اخير كه مفهـوم سـنت بـع آن اند

و اساس ايمان اسـلامي بـر اسـتمرار يـك سـنت در معنـاي دينـي، براي مسلمانان در درجه و اصل ـ عقيدتي است ي اول يك مفهوم ديني

ـ آن و زباني كه در مغرب تاريخي، ـ استوار گرديده است گونه مي صاحب اين قلم چنين عقيده. زمين بوده و معتقد است اين اي را خطا داند

به مغرب مفهوم از  كه يك خطاي علمي است، موجب مشكلات سنت اختصاص به جهان اسلام، علاوه بر اين و سرايت دادن آن زمين دارد

و توسعه در كشورهاي اسلامي گرديده است  و تجدد بنابراين هدف اين مقاله ياري رسـاندن بـه.و خطاهاي زيادي در بررسي مسائل سنت

و تجدد تصحيح صورت مسأله  به.و توسعه در اين كشورها استي بحث سنت مي موضوع مورد نظر ما وقتي شـود كـه ايـن درستي روشن

به طور عموم،: چند مطلب را توضيح دهيم ـ عقيدتي سنت در مغرب معناي آنتروپولوژيك سنت آن معناي ديني طور كه در مـسيحيت زمين

ب فهميده شده است، ابتناء معناي آنتروپولوژيك سنت در مغرب و بـه صـورت نتيجـه، ابتنـاي مـسأله زمين ـ عقيـدتي، ير آن معنـاي دينـي

و تجدد در مغرب و سنت ديني رويارويي سنت .زمين بر آن سابقه

مي شود انسان شدن از طريق سنت در آنتروپولوژي گفته مي مي مند شدن آغاز و انجام طي سنت.گيرد شود كه انـسان در مند شدن است

و توا علاوه بر سرمايه  و توانايي هاي ارثي بيولوژيك، سرمايه ناييها مي ها و حكمـت مـي هاي جديد كسب را كنـد، دانـش انـدوزد، فرهنـگ

و بافت مي مي سازد، ارتباطات مي هاي زندگي مشترك را به وجود و آن را به آينده منتقل مـي آورد، گذشته را حفظ و بـدين كند گونـه سـازد

مي  ا. كند پيشرفت كه و بدين مي نسان تاريخي در پرتو سنت است مي سازد كه انسان تاريخي زنـدگي. كند گونه پيشرفت در پرتو سنت است

و سنت انسان نمي. كند مي و بدون تاريخ به صورت موجود تواند از مرحله بدون سنت، تاريخ وجود ندارد و ي زندگي بيولوژيك فراتر رود

م. فرهنگي تحقق پيدا كند و تاريخ، زبان آندر كنار سنت و و انتقال تاريخي آن مهم طرح است و استمرار را چه براي تكون سنت ترين نقش

مي  مي. كند، زبان است بازي و شكل سنت در واقع با زبان حفظ به وسيله. شود تمام محتوا هـا، ديـدها، هـا، تجربـهي زبان تمـام تـوان سنت

و پيشرفت موقعيت به وسيله. گويد هاي زندگي را براي آيندگان بازمي ها، مي واقعيت فرهنگي انسانيت . رسـدي زبان از گذشتگان به آيندگان

و زباني بودن، مي آن شكلپس سنت با قيد تاريخي بودن كه بدون هاي زندگي معنوي را به ما ي قبـل از زنـدگي ها مـا در مرحلـهآن رساند

مي انسان فرهنگي، يعني مرحله زو اين. مانديمي بيولوژيك باقي و چنين، و استمرار سنت اسـت ندگي انساني ما در هر مرحله مديون تكون

به وجود مي و هويت و نقش حياتي سنت از دست رود، بحران سنت .1آيد وقتي مشروعيت معرفتي

آن تجدد موجود در مغرب به وجود آورده است زمين، در آن.جا بحران  مسأله اين است كه پيدايش نقادي عقلاني مداوم سـنت غربـي،

و خطر كرده استر مي.ا دچار بحران و خودبنياد فعلي غربي سنت غرب را از بيرون آن نقد اين كار چنين صورت گرفتـه. كند عقل مستقل

و از آن فاصله  و حياتي سنت بيرون آمده و تاريخي گرفتـه اسـتكه نقاد از فضاي معرفتي در ايـن شـرايط تـاريخي، ضـرورت.ي معرفتي

به عنوان تنها امكان نقادي براي زندگي با سنت براي انس  و ضرورت اين جدا شدن و عدم امكان جدايي مطلق از آن از يك طرف، ان غربي

 
1 Die Religiion in Gesehichte und Gegenwart, Brand b, 1911, 1962 
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و تجـدد در معنـاي زمين مسأله گونه در مغرب بدين. عقل خودبنياد از طرف ديگر، بحران به وجود آورده است به نـام رويـارويي سـنت اي

و زمينه  و مكتب بحثي آنتروپولوژيك آن ظاهر گرديده كه ايـن معنـاي اما نكته. هاي فلسفي خاصي گرديده است ها ي بسيار مهم اين است

و تجدد در مغرب و از آن طريق به وجـود آمـده اسـت آنتروپولوژيك رويارويي سنت ـ عقيدتي آن استوار بوده ايـن. زمين، بر معناي ديني

و شود كه معناي ديني مسأله موضوع هنگامي واضح مي .زمين را مورد توجه قرار دهيم تجدد در مغربي سنت

و تجدد به مغرب و ريشه معناي ديني رويارويي سنت به زمين اختصاص دارد از ويژه كاتوليكي اصلي آن در تلقي مسيحيت، سنت«ها،

فع.قرار دارد» ديني تاريخي  كه خداوند در يك زمان تاريخي معين در يك و اساس ايمان مسيحي اين است بـه» خبر دادن از خـود«ل اصل

و از فنا نجات داده اسـتآني ها ظاهر شده، دربارهي عيساي مسيح بر انسان وسيله و آنان را آمرزيده ي ايـن حادثـه.ها داوري نهايي كرده،

و همه بـه» نـد از خـود اخبـار خداو«ي ايـن حادثـه.ها رخ داده اسـتي زمان تاريخي گرچه در يك زمان معين رخ داده، ولي براي هميشه

به صورت گزارشي شاهدان اين حادثه وسيله به نسلي تاريخي و اين انتقال بايد دائماً اسـتمرار يابـد هاي ايماني . هاي پسين منتقل گرديده

كه هدف آن نجات يافتن همه و ادامه ها در همهي نسل اين انتقال دادن مستمر، مري يك سـنت مـستي عصرها است، خود عبارت از تحقق

كه هميشه حامل اخبار خداوند از خود است ـ تاريخي ي مـسيح، تنهـا بـهي اخبار خداوند از خود بـه وسـيله در هر عصر فهم مسأله.ديني

ـ تاريخي مستمر قرار دارند، اين سنت را در هر عـصر،. شود صورت فهم اين سنت تاريخي ميسر مي كه در داخل اين سنت ديني مسيحيان

به معناي رويـاروي شـدن بـا مـژدهدر. كنند فهم مي  ي خداونـد هر عصر مسيحي بودن عبارت از فهم اين سنت مستمر تدريجي است؛ فهم

ـ بدين. در داخل اين سنت) اخبار خداوند از خود( به اسـتمرار بـدون انقطـاع يـك سـنت دينـي و الهيات مسيحيت، صددرصد گونه ايمان

ـ زباني وابسته است  و.تاريخي به اين و فلسفه اي از محققان زبده اقعيت دشوارفهم، پاره توجه به اتخاذ اين نظريه سوقي تاريخ ي تاريخ را

و جهت و معنا كه تصور استمرار به آن شكل كه در فلسفه داده مي داري تاريخ، تـاريخ نجـات«شود، با تـصور هاي تاريخ متأخر غرب ديده

Heilsgeschichte «اني، كارل لوژي محقق آلم. مسيحي در ارتباط استKarl Lowith ،و تاريخ نجات، در كتاب مهم خود ، نشان داده كـه تاريخ جهان

به عنوان يك روند مستمرالوجود، از تـصور و معناداري آن و هدفمداري در مـسيحيت» تـاريخ نجـات«پيدايش تصور استمرار براي تاريخ

و در قرون متأخر با قداست به وجود آمده استفهزدايي از اين تصور، فلس ناشي شده .1)175ـ168ص(هاي تاريخ سكولار

به عنوان حامل آن سنت در ميان مسيحيان پروتستان كـاهش يافتـه و كليسا پس از پيدايش پروتستانيسم، اهميت تكيه بر سنت تاريخي

و زباني، قابل تصور ذلك، مسيحيت در هر شكل آن نمي است، ولي مع . باشدتواند بدون سنت ديني، تاريخي،

ـ تاريخي مسيحي بـود هاي متمادي سنت آنتروپولوژيك مغرب در طول قرن ي تـا ايـن كـه پديـده. زمين عيناً عبارت همين سنت ديني

آن ظهور تجدد در مغرب. تجدد پيش آمد و در عين حال، در برابر كه قبلاً اشارت رفت، تجـدد ايـن چنان. زمين از درون سنت مسيحي بود

ان  به بود كه يك عقل و سياسي جديد، و خودبنياد، همراه با تحولات اجتماعي ي ابعـاد ويژه دموكراسي سياسـي، تـدريجاً همـه تقادي مستقل

و زبـاني مـسيحيت كـه ترين مسأله مهم. زندگاني اروپاييان را فراگرفت كه سنت ديني، تـاريخي، به وجود آمد، اين بود اي كه در اين جريان

و عقيده  به خطر افتادي مسيحي حامل ايمان و هـم در معنـاي.ت است، بحران عظيمي رخ داد كه سنت را هم در معنـاي آنتروپولوژيـك آن

و عقيدتي آن به زوال تهديد مي  كه مسيحيان مغرب اين. كرد ديني و تجدد را رويارويي دين گونه بود و بـي زمين رويارويي سنت دينـي داري

و تجدد مهم  و رويارويي سنت و در قرن بيستم پارهن مسألهتري تلقي كردند هاي فلـسفي بـر اي از مكتبي معنوي اروپا در قرن اخير گرديد

و باليدند .اساس آن روييدند

و بيستم در ميان مسيحيان مغرب كه در قرن نوزدهم و پرثمـري بـراي عرضـه زمين كوشش با اين ي الهيـات در عـصر هاي قابل توجـه

و به عرصه گذاشته، هنوز هم مسأله» الهيات مدرن«تجدد به عمل آمده و مـسائل پا و زبـاني مـسيحيت ي جمع ميان سنت ديني، تـاريخي،

مي ترين مسأله مهم) مدرنيسم(معرفتي تجدد .رودي الهيات مسيحي به شمار

1 Welgeschichte und Heilsgeschichte (Die theologogeschen voraussetzungen der Geschichts Philosophie, Stutgart, 
Kolhammer 1973) 
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و بررسي كوتاه گذشته معلوم مي كه پيدايش مسأل از بحث و روياروييهشود و تجدد زمـين، بـه هـر دو معنـاي ها در مغربآني سنت

و محتواي تاريخي ويژه  و آنتروپولوژيك، با مفهوم مي.ي مسيحيت ارتباط صددرصد داشته است ديني توانم اين مطلب را مطرح كـنم اكنون

و ساختار اسلام با مسيحيت متفاوت است، هـيچ  آنكه چون محتوا ـ عقيـدتي سـنت كـدام از دو معنـاي و دينـي بـه معنـاي(تروپولوژيـك

و رويارويي)»Traditionتراديسيون« .ها، براي مسلمانان مطرح نيستآنو تجدد

و زباني مستمر استوار نگشته است و عقيده بر فهم يك سنت تاريخي مسلمان بودن در هـر عـصر، بـه معنـاي. در اسلام، اساس ايمان

به معناي فهم  و دگرگـون معناي مسلماني در هر عصر برقرار كـردن يـك رابطـه. گذشتگان نيست» فهميده«تغذيه از سنت سـاز بـاي زنـده

و خميرمايه ـ تاريخي مستمر خداوند در همان عصر است نه يك سنت ديني و فهم شخصي هر انسان از وحي اسلامي است، .ي آن تجربه

نه كليسا به عنو» تاريخ نجات«در اسلام نه و و بستر ايـن تـاريخ نجـات مطرح هست در تـصور اسـلامي، خداونـد در هـيچ. ان حامل

نه ظـاهر شـدن وي بـر انـسان.ي تاريخي ظاهر نگرديده است حادثه و مخلوق اوست، به پيامبران هم فعل خداوند شـأن. هـا وحي خداوند

.ي تاريخي است خداوند بالاتر از ظهور وي در يك حادثه

ي كه نزول وحي قرآني يي تاريخي بوده است، ولي در اسلام نزول قرآن به معناي ظهور خداوند در يك حادثـهك حادثه درست است

ميبه. تاريخي نيست كه علاوه از آغاز اسلام، مسلمانان هر عصر به خود اجازه و تفسير قرآن بپردازند، بدون اين به فهم دهند در همان عصر

و تفسير مسلمانان عصرهاي گذشته براي آنان  و الزام فهم و. آور باشد حجت و قـرآن و نبـوت مسلمانان هر عصر، خود برداشـتي از وحـي

و اصول اعتقادي ديگر داشته  و علماي كلام اسلامي هم گفته. اند سنت پيامبر اند بر هر مسلمان واجب است اصول اعتقـادي را بـا اسـتدلال

به دست آورد، نه با تقليد  كه علماي اصول عقايد اسلامي براي عامه نوشتههتر اعتقادنام بيش. اجتهاد شخصي خود اند، با روش استدلال هايي

.اند نوشته شده

كه علماي ديني مسلمانان آن را فهميـده الهيات اسلام، آن و خداونـد در هـر عـصر اسـت، نـه تفـسير انـد، بيـان رابطـه گونه ي انـسان

به وسيله اي بر حادثه هاي ايماني عده شهادت ، كـه اسـاس»تـسليم«در الهيات اسـلام، معنـاي.ي ظهور خداوند در تاريخي تاريخي آمرزش

و استمرار دارد نيست»ي تاريخي آمرزش حادثه«مسلماني است، تسليم در برابر ي تكويني بلكه تسليم در برابر اراده.كه يك بار اتفاق افتاده

و فعال است كه در هر عصر زنده اس.و تشريعي خداوند است لام چنين است، معناي ديني مسلمان زيستن در هـر عـصر، فهـم چون بافت

و زباني به مثابه  و سنت ديني، تاريخي و زيستن با آن نيست و مـسلماني بـراي مـسلمانان سنت مستمر گذشته و اساس دوام اسلام ي اصل

يك. باشد مطرح نمي به معناي پيدايش و تجـدد در داخل اين»تز آنتي«چون اين سنت مطرح نيست، تجدد و سپس رويارويي سـنت سنت

.در معناي ديني عقيدتي هم براي آنان مطرح نيست

به نام در جهان امروز، كشورهاي اسلامي يك مسأله ـ عقيدتي و توسعه«ي ديني و يـك مـسأله» اسلام ي آنتروپولوژيـك بـه نـام دارند

و توسعه« كه نسبت مسلمان زيستن مسأله.»سنت و زيست ها، ارزش ها، نگرش تجربه(ي اول اين است بـا توسـعه) هاي دينـي اسـلامي ها،

و الهياتي استي درون اين مسأله يك مسأله. چيست تـوان از نظـر دينـي اسـلامي بـه توسـعه پرسش اصلي آن اين است كه آيـا مـي. ديني

و بدان نزديك شد؟ در مبحث رابطه  كه مسأله نگريست و خدا، ميي محوري اسلام است، چگوني انسان توان از توسعه سـخن گفـت يـاه

كه در اين مبحث  و با آن نسبتي برقـرار كـرد توان از آن هيچ نمي اين وي دوم ايـن اسـت كـه مجموعـه مـسأله. گونه سخن گفت ي عقايـد

و زيست ارزش و از نظر آنتروپولوژي يك سنت را تشكيل ها دهـد مـي هاي ديني اسلامي رايج در كشورهاي اسلامي، كه يك واقعيت است

مي  و با آن هويتكه مسلمانان اين عصر با آن زندگي مي كنند چه نسبت دارد؟ اين مسأله يك مسأله دار و شوند، با توسعه ي آنتروپولوژيـك

مي جامعه كه كشورهاي اسلامي با سنت ديني موجود خود چگونه و پرسش اصلي آن اين است توانند راه توسعه را بپيماينـد، شناختي است

و اگر توسعه اجتنابدر در و نامساعد توسعه چيست، چه بايد كرد؟ ون اين سنت عوامل مساعد  ناپذير است براي تحقق آن
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كه در مسأله به اين معنا و جامعه سنت و صرفاً يك مفهوم آنتروپولوژيك و الهياتي ندارد شناختيي دوم مطرح است، اصلاً مفهوم ديني

و ان مسأله نظر اي از صاحب ممكن است پاره. است كه بخشي از سنت اسلامي موجود با توسعه سـازگار نيـست ي توسعه به اين نظر برسند

در. هايي از آن شوند، يا محققان ديگري سنت موجود را با توسعه سازگار بيابند طرفدار تغيير اين سنت يا بخش مهم ايـن اسـت كـه بحـث

و توسعه«پيرامون مههي اين نظرها، بحث در موضوع  و تجدد«است، نه موضوع» سنت كه حادثه»سنت .زمين است اي مخصوص مغرب،

كه دست متألهان مسلمان براي نقد سنت ديني گذشته در هر عـصر كـاملاً بـاز اسـت از تحليل فوق چنين مي آنـان. توان نتيجه گرفت

و انتظارات ديني باقي فهم توانند در هر عصر پيش مي و را كـه در جامعـه مانده از عـصرهاي پيـشين ها، علائق، هـاي مـسلمانان وجـود دارد

و سنت است، نقد كنند  مي. مقدمات فهم كتاب يك ايمان اسلامي هميشه كه بـه صـاحب. باشد» ايمان انتقادي«تواند ايمان انتقادي آن است

مي  مي ايمان اجازه و او را ملزم به سوي همه دهد كه چشمان خود را ف كند و كه از سوي علم ميي نقدهايي شود باز نگاه لسفه متوجه ايمان

به گونه  و ايمان خود را و به گونه دارد و فلسفه در يك گفت اي بفهمد كه بتواند هميشه با علم به سر برد اي معنا كند ايمـان. وگوي عقلاني

و فلسفه اخذ نمي با شود، ولي همواره در گفت انتقادي از علم ميآن وگو .دهد ها به حيات خود ادامه
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 توان در جهان معاصر از ايمان سخن گفت؟ چگونه مي

و در كدامين زمينه چه شرايطي و اجتماعي، مـي موضوع اصلي اين مبحث اين است كه در جهان معاصر با از هاي فكري، رواني، تـوان

به خدا سخن گفت  مي. ايمان به صورت فشرده عرض خ ولي در آغاز سخن شكلكنم كه در تاريخ بشر سخن گفتن از چه هـايي داي جهان

.داشته است

به شكل ـ و غيرمستقيم ـ مستقيم به آن سخن گفته شده است در طول تاريخ بشر و مسائل مربوط .هاي مختلف در پيرامون خدا

به صورت اثبات فلسفي عقايد درباره عده و عدهي خدا حرف زده اي و يافتـه ديگر تجربهاي اند ان هـاي يـك انـسان خـداگرا را بيـ هـا

و توضيح داده نموده چه تجربه اند كه مي اند مي هايي پيدا و چه چيزهايي در رابطه با خدا و حـالات. يابند كنند كـسان ديگـري بـه تطـورات

و خدا ناشي از يك عشق پرداخته  به صورت يك جريان عشق از خدا سخن گفته. اند؛ عشق ميان انسان افـراد ديگـري ايـن. اند عاشقان خدا

به ديگران گفتهبه صورت يك اعتماد مطلق بيان كرده مسأله را  و كه چگونـه بـه يـك معتمـدي اعتمـاد كـرده اند و دور از هـر نـوع اند انـد

به او سپرده محاسبه .اند اي خود را

و حيرت تمام عده كه چگونه در تمام اوقات، بدون بيان كرده خداانديشان ديگري. اند عيار خبر داده اي از يك حيراني به يك اند  انقطاع،

مي نهايي و اين انديشيدن براي ترين امر از ها نهاييآن انديشند و آرامش را و واپسين وابستگي دروني را ايجاد كرده ها گرفتـهآن ترين مسأله

به واقعيت نهايي. است ـ در مقابل موضع گفته» آري«كسان ديگري و در اين آري گفتن به واقعيـت اند ـ را» خـدا« نهـايي، گيري نيهيليستي

.اند يافته

و دعوت، عده به آن را مطرح كرده اي شنيدن يك خطاب و خدا را رابطـه هاي رابطه اند ويژگيو پاسخ و شـنوندهي سـخني خود گـو

كه كسان ديگري از خدا چنين سخن گفته. اند يافته .ديگرهاي اند؛ انتخاب خدا در مقابل انتخاب ها به يك انتخاب دست زدهآن اند

و دفاعي نيز مستقيم يا غيرمستقيم، نوعي سخن گفتن از خدا در كار بـوده اسـت در بحث آن. هاي كلامي جدي چـه گفتـه شـد، تمـام

و نوشته هايي است كه در گفته بارزترين شكل  و در آيـين هاي انسان ها هـاي هاي خداپرستي كـه از خـدا، در عـصرهاي مختلـف، در اديـان

مي تري بكنيم، به بيان وجوي بيش اگر جست. ظهور پيدا كرده است اند، مختلف سخن گفته  هـا مـستقيم يـاي اين همه. رسيم هاي ديگري هم

.غيرمستقيم، نوعي سخن گفتن از خداي عالم بوده است

و قابل قبول سخن گفتن از خداست از ديدگاه متألهين، بيان ا ولي در كنار اين قبيل سخن گفتن. هاي فوق نوع صادق نـواع كـاذبي از ها،

كه به دو نوع آن مـوارد اشـاره مـي سخن گفتن درباره  سـخن گفـتن از خـدا بـه صـورت بازتـاب يـك. كـنمي خدا نيز وجود داشته است

و خيال  كه خود توجه داشته باشند، از ساخته آرزوانديشي كه كساني بدون اين و آن را خدا پردازي؛ يعني اين هاي ذهني خود سخن بگويند

آن.دتصور كنن  و بر آن نام خدا گذاشته چه با آرزوهاي خود به وجود آورده از به صـورت. اند سخن بگويند اند همچنين سخن گفتن از خدا

و ستم و ايـدئولوژي در ايـن يك ايدئولوژي كاذب ناشي از وضعيت ناسالم و فرهنـگ ـ سياسي؛ منتقـدان فلـسفه ـ اقتصادي مدار اجتماعي

و نشان داده اني كردههاي فراو ها پژوهش زمينه به اين شكل اند .ها از خدا سخن گفته شده است اند كه چگونه
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به خدا مواجه هستيم به لحاظ عملي هم در طول تاريخ ما با دو نوع آثار عملي دعوت آن. از سوي ديگر، گونه سخن گفتن از خدا اول

توي محبت ميان انسانكه به لحاظ آثار عملي، نشردهنده  و يـك ها بوده، و ميراث كرده، براي انسان كرامـت ذاتـي قائـل شـده، ليد خدمات

هم. ناپذير براي وي مطرح كرده است سلسله حقوق خدشه  و و طرفدار صلح و اخلاق دعوت نموده و حق و به عدالت زيـستي ميـان اقـوام

به رسميت شناخت  و و غرايز طبيعي انسان را قبول كرده و عملاً اميال از ترتيب اين بدين.ه است ملل مختلف بوده، و سخن گفـتن گونه تلقي

به به وجود آمدن يك تمدن سالم كمك كرده است خدا، نه  ايـن نـوعي از دعـوت عملـي بـوده. تنها با تمدن ناسازگاري نداشته است، بلكه

و واقعيات مطلوبي در زندگي انسان شده است  كه منشأ آثار عملي هايي هم بـه نـام خـدا تاريخ دعوتي مقابل، در طول اما در نقطه. است

كه نشردهنده  و نفي كرامت انساني پرداخته است، حقوق انساني عداوت ميان انسان انجام گرفته به تحقير هـا را ضـايع كـرده ها شده است،

و منشأ انواع بدبختي .ها در زندگي بشر شده است است، با تمدن مخالفت كرده است،

ميي سخن ترتيب وقتي پديده بدين به سوي او را در تاريخ انسان بررسي و دعوت و هم بـه گفتن از خدا به لحاظ شكل بيان كنيم، هم

و دعوت مواجه مي .شويم لحاظ آثار عملي، با دو نوع سخن

و انواع اين اثرها، تحقيقات فراواني شده استي انواع بيان درباره مي. ها و شـكل نماييم، درباره ما وقتي به اين تحقيقات مراجعه ي ابعاد

مي گوناگون دين مي. كنيم داري ديد وسيعي پيدا توانم از ميان اين تحقيقات، از دو جلد كتـاب نـام ببـرم كـه چنـد سـال قبـل از طـرف من

و)دلايـل بـه نفـع وجـود خـدا(Argumente fur gottهـاي، بـا نـام Herdrbuchereiي انتـشاراتي مؤسـسه  ،Religions Kritik von der 

Aufkalnung bis Zur Gegenwart)در مجمـوع ايـن دو كتـاب انـواع.، منتشر شـده اسـت)گري تا عصر حاضر نقادي دين از عصر روشن

و خداگرايي  و انواع بيان خداپرستي و كاذب و مـضر ايـن دعـوت هاي صادق و انواع آثار عملي مفيد و دلايل اقامه شده در آن باره و ها هـا

ص بيان به زبان فارسي، امروز يكـيي اين قبيل كتاب جانب، ترجمهبه نظر اين. نظران مختلف بيان شده است احبهاي گوناگون، از سوي ها

و بر خلاف نظر عده از واجب  و فرهنگي است نه ترين خدمات ديني و انديشه اي، نشر اين قبيل آثار كنـد،ي ديني را ضعيف نمي تنها روحيه

و توانا شدن آن كمك بسي به خالص ميبلكه .رساند اري

به آن مي پس از اين مرور كوتاه كه در جهان معاصر، واقعاً در كدامينچه در تاريخ واقع شده است، حال توانيم به اين موضوع بپردازيم

و سياسي مي  به گونه شرايط فرهنگي، اجتماعي، كه آن سخن واقعاً سخن از خدا باشد توان از خدا و آيا در هـر نـوع زمينـه. اي سخن گفت

و زمينه ـ. طلبـد هاي ويژه مـي شرايطي اين كار ميسر است؟ حقيقت اين است كه اين كار شرايط ـ خـصوصاً در دنيـاي امـروز شـرايط اول

و بحث است  مي زيرا تنها در زمينه. آزادي بيان كه معلوم و نقد است و بحث ي شـود واقعـاً چـه سـخني گفـتن دربـارهي آزادي كامل بيان

مي خداي جهان است به آن دعوت به نام خدا و سعادت براي آدمـي مـيو كدام عمل كه و محبت و شود، واقعاً مبدأ خيرات توانـد بـشود،

و اختلاف در ميان انسان و عداوت و دعوت به كينه .ها است كدامين سخن، سخن گفتن از خداي جهان نيست

و نقد در اين مسائل به صور اگر در جامعه و بحث و تفكيك اين دو نـوع سـخن اي، آزادي بيان ت كامل وجود نداشته باشد، تشخيص

و دعوت كردن مشكل خواهد بود مي. گفتن مي حتّي خود كساني كه از خدا سخن و به خدا دعوت ي سـالم كنند، تنها در چنين زمينه گويند

كه مي و نقد است و بحث مي آزادي بيان كه واقعاً از خدا سخن توانـد چون انـسان، در بـسياري از اوقـات نمـي. گويند توانند مطمئن شوند

و فعاليت انگيزه چه هاي واقعي يك سلسله از اعمال و آن هاي خودش را بشناسد او بسا و يا دعوتي عملـي بـراي چه موجب يك كار فكري

و انگيزه  و خود وي نداند هايي باشد غير از انگيزه شده، عوامل و خداپرستي، اج وابـستگي.ي خداخواهي و هـاي تمـاعي، طبقـاتي، صـنفي،

كه هميـشه تحـت تـأثير آن بـوده در اين. توانند موجب فريب انسان شوند حفظ يك سلسله منافع مي  به حديثي در. ام اشـاره كـنم جا مايلم

كه مشكل بودن شناخت شرك خفي را بيان مي و به لايه حديثي  گـاهيي دل آدمي اشاره دارد، چنين آمده اسـت كـه هاي بسيار پيچيده كند

مي آن. شود كند، ولي انسان از آن آگاه نمي شرك در دل انسان خلجان و بـا سـكوت زيرا خلجان شرك در قلب آدمي و ناپيـدا چنان مـستور

مي  و در يك شب ظلماني در حال خراميدن است گيرد كه گويي مورچه انجام طـور كـه همـان. اي سياه بر روي يك صخره در بياباني وسيع

به آن توجه نمي كت آگاه نمي كسي از اين حر  و در. شود كند، انسان نيز به خلجان آرام شرك در قلب خود آگاه نمي شود امثال ايـن حـديث
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مي كند كه انسان واقع اين مطلب را بيان مي كه از خدا سخن و هر عملي ممكـن اسـت خـود هايي گويند، بايد بدانند كه در هر سخن گفتني

نه خدا،آن  به اين امر توجه نداشته باشندآنو ها مطرح باشند، و ظريـف اسـت، بـراي وقتي براي شخص گوينده مطلب اين. ها قدر پيچيده

و جامعه، مطلب پيچيده  و شنوندگان و هاي گروهي با استفاده از شـيوه خصوصاً در دنياي امروز كه رسانه. تر خواهد بود مخاطبان هـاي القـا

مي شست و روز را شب جلوه دهند توانند شب را روز وشوي مغزي و زمينـه.، و امكـان تنهـا در شـرايط و نقـد آزادي و بحـث هـاي بيـان

و عمل سنجيدن گفته مي ها و عمل خدايي از عمل غيرخدايي تشخيص داده كه سخن خدا از غير خدا، .شود ها است

كه در آغاز مطرح شدن يك نظريه كه كسي مطلب ديگر اين است و عمـقبه درستي نميي فلسفي، علمي يا ديني، و نهايت داند مباني

و بحث در طي گفت. آن سخن چيست  مي وگوها و عمق نظريات معلوم كه مباني و لواحق آن هويـدا مـي هاست و لوازم بـسيار. گـردد شود

كه كسي نظريه  به اتفاق افتاده است و لوازم درستي نمي اي در يك موضوع داده، ولي خود او هم كه مباني بنـابراين. آن نظريه چيـست دانسته

به  كه نظريات جديد هـا بـه ممكن اسـت سـال.ي آن نظريه گفته شود درستي فهم شوند، بايد اجازه داد تا تمام مطلب ممكن درباره براي آن

و گفت طول انجامد تا بر اثر بحث  مي ها اب اتفاقاً روشن شدن همه. خواهد بگويد وگوها معلوم شود يك نظريه واقعاً چه عاد نظريات دينـيي

به گونه  ميكه مي اي از خدا سخن به خدا دعوت و به زمان دارد گويد و شتاب در برابـر. كند، بيش از نظريات ديگر نياز كه با عجله كساني

مي  و مانع از ادامه نظريات جديد ديني موضع مي گيرند ميي بحث به شوند، در حقيقت مانع از اين م شوند كه و درسـتي معلـوم شـود بـاني

و. ها با روش علمي منافات دارد زدگي اين شتاب. لوازم آن نظريه چيست  سخن گفـتن از خـدا بـه داده شـدن فرصـت از سـوي مخاطبـان

و انتظار دعوت و صبر .ها نياز داردآن شدگان

كه يك نظريه و بيان آن از صور در گرداب كشمكشي ديني، بدترين حالت اين است و هاي سياسي گرفتار شود ت يـك عمـل فكـري

مي چنين وضعي نظريه. ديني بيرون بيايد و تفكـر روشي ديني را از درون و هـر گونـه بحـث آن بخـش را دربـارهو نتيجـه منـد پوساند ي

و خودمدار بماند. گرداند غيرممكن مي .سخن گفتن از خدا هميشه بايد خودبنياد

هم مطلب سوم اين است كه سخن گفتن از خدا يك زمينه همي و هم دلي و مي زباني اين زمينه نيـز فقـط در يـك فـضاي. طلبد دردي

مي  و صميميت و درگيري هاي سياسي، خصومت در فضاي منازعات ايدئولوژيك، كشمكش. تواند وجود داشته باشد محبت هاي شخصي ها

و باندي، نمي  كنـد، يـك طـرف سـخنه تحقـق پيـدا نمـي بايد توجه داشت كه سخن گفتن تنها با گويند. توان از خدا سخن گفتو صنفي

و به همين جهت انسان هيچ  كه بايد سخن را بفهمند كه از خدا سخن مـي. گويد گاه با جمادات سخن نمي مخاطبان است گويـد اگر انساني

مي   اسـت كـه پس سخن وقتـي سـخن. تواند جدا شود گويد؟ مخاطب واقع شدن نيز از فهميدن نمي مخاطب نداشته باشد، اصلاً چرا سخن

و فهميده مي هم. حال فضاي فهميده شدن براي سخنان مختلف، متفاوت است. شود مخاطب دارد زبـاني فضاي فهميده شدن سخن از خدا،

همو هم و و صميميت است دلي به فضاي ديگري مرتبط است كه همان فضاي محبت سه امر و اين هر .دردي است

و معا چه علوم كه هر و زندگي انساني گسترده مطلب چهارم اين است و متنوع رف بشري و پيچيده تر از تر مـي تر شـود، سـخن گفـتن

مي خدا از يك نظر مشكل  و از يك نظر آسان تر و معـارف بـشر آگـاه(تر شود البته اين مطلب در مورد مخاطباني صادق است كـه از علـوم

نه عامه  تر مشكل).ي تبليغي دارد كه اين جنبه منظور نظر من نيست تر جنبه بيشي مردم زيرا سخن گفتن از خدا براي عامه.ي مردم هستند،

كه گرچه سخن گفتن از خدا، بيان نهايي و معارف بشري نمي شدن از اين نظر است و علوم ا ترين حقيقت است به كنه آن برسند، امـ توانند

به گونه از چنين حقيقتي نمي  من توان و معارف بشري كه با حقايق علوم توانـد منـافي بـا افي است سخن گفت، زيرا حقيقت نهـايي نمـي اي

از. حقايق محدود باشد  ازآن گرچه غير و برتر مي. ها استآن ها كه آن كسي و از و معـارف بـشري بگـذرد خواهـد از مراحـل ايـن علـوم

و نهايي نهايي و تئوري ترين حقيقت به گونه ترين راز و معارف اطلاع داشـته باشـد تـا اي معقول سخن بگويد، بايد از كليات هاي اين علوم

و نفيآن سخني منافي با  و خدا را در مقابل انسان كه لزوم اين احاطه كار را مشكل مـي.ي وي قرار ندهد كننده ها نگويد . كنـد طبيعي است

آن علاوه بر اين، سخن گفتن از خدا با همه دي به خدا نسبت داده شده ارتباط و امروز نميچه در طول تاريخ توان بدون اطـلاع از ايـن ارد

و حساب  و نقادي آن سخن مضبوط كه سخن گفتن از خدا بايد ناظر باشد نكته.ي خدا گفت اي درباره شده مجموعه ي مهم ديگر اين است
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و زمينه بيبه علل كه امروز در دنيا وجود دارد هاي انواع و مختلـف دارد تگاههاي موجود در دنياي امروز خاس خداييبي. خدايي . هاي متعدد

بي. ها يك منشأ نداردآني همه و كه الحاد در قرون.ي فكري است، دور از واقعيت است خدايي در دنياي امروز فقط يك مسأله اين تصور

و من در اين خدايي خاستگاه اخير بي مي هاي متعدد داشته است سه خاستگاه نام .برم جا از

و فكري بوده است يك خاستگاه، خاستگاه و بـه در اثر به وجود آمدن فلسفه.معرفتي هـايي كـه در بـاب خـصوص نقـادي هاي جديد

و رسايي يا نارسايي دلايل معروف اثبات خدا مشكلاتي هاي بشري انجام شده، براي مسأله معرفت كه خدا چگونه تصور شود و اين ي خدا

و اين وضع در نزد عده بيبه وجود آمده است بي. خدايي منتهي شده است اي به به انسان اين هاي خدايي وي يا شكاكيت ناشي از تفلسف،

.اهل فكر اختصاص دارد

كه تقريبـاً از سـه قـرن قبـل بـه ايـن.خدايي در قرون اخير، خاستگاه آنتروپولوژيك است خاستگاه ديگر بي طـرف، انـسانبه اين معنا

در مغرب شدزميني يك نوع آزادي را تجربه كرد كه و بـيش. آن، خدا براي وي نفي تـر يـك اين تجربه ارتباط عميقـي بـا فلـسفه نداشـت

كه از بيرون انسان با قهاريـت.ي رواني بود تجربه به صورت يك اتوريته، به صورت موجودي و از طريق آن كه در چارچوب كليسا خدايي

و به تماميت رسي براي انسان تعيين تكليف مي  وي روانـي سـپس بـه تحليـل ايـن تجربـه. دن انسان تلقي گرديد كند، مانع متحقق شدن هـا

و نقاديي انسان هاي ويژه فلسفه و جهان شناسانه منتهي شد و ايدئولوژي به دنبال خود آورد هاي ژرفي در فرهنگ و دين را .بيني

كه اشخاص خدايي در دنياي امروز، خاستگاه جامعه خاستگاه سوم بي ي آن انديـشيدندي نظير ماركس دربـاره شناسي است؛ همان مطلبي

و روي آن تبليغ كردند كه وقتي پايه.و آن را پرورش دادند و اقتصادي مبتني بر حاكميت عـدهبه اين معني و سياسي اي هاي نظام اجتماعي

و مـسأله بر عده و لرزان شد كه در غرب حاكم بوده سست و استثمار گروهي از گروهي و اي بـه نـام رهـايي انـ اي سان از سـتم اجتمـاعي

و پشتوانه  و قرين آن نظام كه هميشه همراه از طبقاتي مطرح شد، آن تصور از خدا نيز و و عقيدتي آن بوده است، متزلـزل گرديـد ي فكري

و عده بي ميان رفت .خدا گشتند اي نيز از اين طريق

و اقسام اين بي س خدايي امروز شناختن انواع كه و كسي ميها، ضرورت دارد توانـد ها نمي خواهد بگويد، بدون اين شناخت خن از خدا

مي. سخن مؤثري بگويد  به كدامين آدرس و او بـا چـه نـوع بـي او بايد بداند سخن خود را چه كساني هـستند و مخاطبانش خـدايي فرستد

.مواجه است

به اين مطالب، مي و آگـاهي.ر از سـابق شـده اسـتت واقعاً سخن گفتن از خدا در عصر حاضر مشكل بينيد كه با توجه هـاي معلومـات

مي اطلاع از گذشته. طلبد زيادي را مي  و تحولات اجتماعي، اقتصادي، سياسي قـرون. طلبدي تاريخ انسان را و اديان، اطلاع از تاريخ الهيات

و شرقي را مي  ش خواهم بگويم همه نمي. طلبد اخير جوامع غربي ولي به هر حال، كساني كه امروز.ودي اين اطلاعات بايد در يك نفر جمع

و در ميان انساني بين خواهند در يك صحنه مي و متفكر از خدا سخن بگوينـد، بايـد حـداقل عـضوي از يـك مجموعـه المللي ي هاي آگاه

به اين مسائل وقوف دارد .علمي باشند كه آن مجموعه نسبت

براي كـساني اسـت كـه. تر شدن براي كسان خاصي است ولي اين آسان. تر شده استبه يك معنا هم سخن گفتن از خدا، امروز آسان

و آگاهي  مي. هاي وسيعي را داشته باشند اطلاعات و معارف بشري براي سخن گفتن از خـدا كمـك گرفـت امروز . توان از بسياري از علوم

مي نمي كه مب گويم و حقايق ديني را اثبات كرد، چون و معارف بشري خدا و بيان معقول حقـايق دينـي بـه توان با علوم ناي ما عرضه كردن

مي. ها استآن جاي اثبات  كه از مجموعه مثلاً و اجتماعي دربارهي جمع توان از آنتروپولوژي فلسفي امروز ي انـسان بـه بندي علوم تجربي

و ضعف و ناتمام بودن وجود آمده، براي شناساندن وضعيت وجودي انسان و تنهايي ها وي ها و محـدود بـودن مرزهـاي عقلانـي وي هـاي

و انسان را آن و اين خودشناسي را مقدمه استفاده كرد به خود او شناساند وقتي انسان بـه.ي خداشناسي قرار داد طور كه در تاريخ ديده شده

و آگاهي پيدا مي  مي كند، در خود او براي خداشناسي زمينه خود وقوف روف قـرن بيـستم ايـن كـار را اي از متألهـان معـ پاره. شود اي فراهم

و آلماني، پاول تيليش انجام داده، از اين قبيل است. اند كرده كه متأله بزرگ مسيحي پروتستان هـاي مختلـف، او علاوه بر كتاب. كار عظيمي
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و معروف،). مند گاهالهيات دست(Systematiche Theologieسه جلد كتاب نوشته است تحت عنوان ي خـود دربارهوي در اين كتاب مفصل

و علـوم انـساني، بحـث به خودش، با استفاده از آنتروپولوژي فلـسفي و شناساندن وي هـاي كوشـش. هـاي مـشروحي كـرده اسـت انسان،

مي دامنه مي داري از اين قبيل به سخن گفتن از خدا كمك به اين معنا، و .تر شده است توان گفت سخن گفتن از خدا سهل كند

ك  بـه گـواهي تـاريخ، سـخن گفـتن از خـدا.ه بايد از تاريخ بشر در مورد سخن گفتن از خدا عبرتي گرفته شود مطلب پنجم اين است

و اين راه راه و متنوع داشته است شكل. ها هميشه بايد باز بماند هاي متعدد به خدا را بيـان كـردم در آغاز سخن درآن. هاي متنوع توجه چـه

مي  خواهنـد از خـدا كساني كـه مـي. كه امروز بايد از اين واقعيت طولاني تاريخي عبرت گرفت خواهم عرض كنمف اين است اين قسمت

و بـا زبـان فلـسفي از خـدا سـخن. هاي گوناگون از خدا را ببندند سخن بگويند، نبايد راه بيان  به اين معنا كه اگر كسي اهـل فلـسفه اسـت

كه او در اين مقام فقط اهل فلسفه است مي مي.گويد، بايد بداند گويد، بايد توجه كنـد كـه او در ايـن اگر كسي با زبان عرفان از خدا سخن

و همه كس همه هيچ. مقام، فقط اهل عرفان است  كس تمـام حقيقـت خداونـد را در چنبـر خـود هيچ. ها را در اختيار نداردي راه كاره نيست

و نمي  مي. تواند بياورد نياورده من هر كس از منظر خود سخن به و يك. ظرهاي ديگر در آن لحظه توجه ندارد گويد علاوه بر اين، هر سخني

و هيچ سخني در مورد خداوند جهان سـخني نهـايي نيـست سخن تاريخ  و به اين جهت، هيچ بياني و. مند است و كـلام و الهيـات فلـسفه

كه در اين زمينه تاريخ. مند هستند عرفان، تاريخ  را هاي مفصلي ميها نوشته شده، اين حقيقت به در اين. سازد كاملاً عيان مي جا از جا دانم كـه

و شش جلدي كه در اين اواخر درباره يك نوشته  و علم كلام در ميان مسلماني بسيار مهم تحقيقي ها در سـه قـرن اولي تاريخ تفكر ديني

و به موضوع بحث ما نيز مستقيماً ارتباط دارد، نام ببرم   را آقاي پروفسور فان اس، كـه يكـي از اسـتادان اين كتاب عظيم. هجري منتشر شده

ي علـم كـلام ترين كار آقـاي فـان اس، همـواره پـژوهش دربـاره مهم. شناسي است، نوشته استي اسلام هاي آلمان در رشته معتبر دانشگاه

به امثال اين كتاب، تاريخ. مند در شش جلد منتشر شده است اين كتاب ارزش. اسلامي بوده است كه به سخن گفـتن با مراجعه مندي علومي

و ايمان به خدا مربوط مي مي از خدا .گردد شود، به خوبي آشكار
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1تواند باشد احياي دين غير از احياي ايمان نمي

ـ و پنجاه سال اخير تلاشس و يا صد و كارهـايي انجـام داده هايي كرده كساني كه در جنبش اسلامي در اين صد انـد، بـه منظـور انـد

و عظمت مسلمانان بوده است احياي و مفهـوم آن آغـاز كنـيم. اسلام يا احياي عزت كه از خود اين احيـا .به عنوان مطلع بحث، بهتر است

و تفسيري از آن داريد بفرماييد جنابعالي نظرتان را درباره چه تلقي و كه احياي دين چيست و اين مي.ي احياي دين كـنم ورود خـوبي فكر

.براي بحث باشد

مي:تهد شبستري مج كه نخست تعريفي روشن از دين داشته باشيم توان درباره موقعي تعريف ديـن را هـم.ي احياي دين صحبت كرد

مي  به عنوان پديده توان داد؛ يكي از راه مطالعه دو گونه آني دين و ديگري كه در متون ديني هر ديـن تعريـف شـده اي در تاريخ بشر، گونه

ا تعريف. است كه كه.ي دين داده شده، متفاوت استي اديان دربارهي بيروني دربارهز طريق مطالعه هايي من آن تعريف مورد نظر خودم را

مي مورد قبول اكثر دين مي شناسان است بيان .شود كنم؛ آن هم از طريق سطوح مختلفي كه دين در آن ظاهر

سه سطح ظاهر شده و بـارزترين سـطحي اسـت كـه يك سطح. اند اديان بزرگ دنيا، معمولاً در و اولين سطح كه كاملاً مماس با ماست

و شعائر است معمولاً در اديان مي اين مسأله را در اسلام در نظر بگيريم، اين سطح اسلام عبارت است مثلاً اگر بخواهيم. بينيم، سطح اعمال

مي  كه مردم مسلمان نماز مي از اين مي خوانند، روزه ميكنند، گيرند، قرباني كننـد، بـا كنند، مشاركت در زندگي سياسـي اجتمـاعي مـي انفاق

مي.ي ديني انگيزه و شعائر مي. ناميم اين سطح را سطح اعمال به يك سطح دروني كه بگذريم، كه آن سطح، سطح ايده از اين سطح ها رسيم

ما شناسي، انسان شناسي، آخرتو عقايده است؛ مثل خداشناسي، نبي و به ايـده.ها نند اين شناسي يك دين، و اين سطح، سطحي است كه هـا

و با شناخت سروكار دارد عقايد ارتباط پيدا مي  كه در آن ما يك سلسله گزاره. كند مي سطحي است كه به اصـول عقايـد يـا هاي منظم يابيم

و دين يك سطح دروني جا خاتمه پيدا نمي ولي مسأله در اين. علم الهيات مربوط است  و آن سطح تجربهتر ديگر كند هـاي دينـيي نيز دارد

به صورت دايره اگر ما اين سطح. است دو ها را به يكديگرند در نظر بگيريم، اين سـطح سـومين دايـره اسـت كـه در درون هايي كه محيط

و با آن دو دايره احاطه شده است دايره .ي ديگر قرار دارد

م اين تجربه و اين تجربه) خداوند(ركز الوهيت هاي ديني ناشي از حضور انسان در برابر و متفاوتنـد؛ ماننـد تجربـه است ي هـا متعـدد

و هيبت، تجربه بيي عشق، تجربهي اميد، تجربهي اعتماد، تجربه جذبه ي شـديد ايـن مرتبـه. ها اسـتوار اسـت ايمان بر اين تجربه. قراريي

و قديسان تجربه و عارفان كه در پيامبران، اولياء، آن تجربه. شود ديده مي ها همان است . شـود ناميـده مـي» مركـز الوهيـت«چـه اي اسـت از

در. يعني هستهي اصلي دين در اين قسمت وجود دارد. ترين سطح اديان بزرگ اين قسمت است دروني آن سطح دوم، يعني سطح شناخت،

مي در سطح شناخت، آن تجربه. واقع تفسير اين تجربه است  و بدون حد، صـرفاً آن تجرب. شودي دروني تفسير كه به صورت كاملاً مرموز ه

ميبه صورت يك واقعيت براي آدمي حاصل مي و معقول اولين سطح دايره هـم كـه سـطح. شود شود، در سطح شناخت براي انسان مفهوم

به همين هسته  و شعائر است، و شعائ اين تجربه.ي اصلي متكي است اعمال ر جز يـك سلـسله عـادات ها اگر وجود نداشته باشد، آن اعمال

و پاسخ دارد اين مقال، متن مصاحبه1 و به اين جهت، صورت پرسش .اي است كه با نگارنده انجام گرفته
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و فرهنگي چيزي نخواهد بود و اجتماعي و اساس دين اين. عرفي مي داري را در اين تجربه جانب اصل و البتـه همـه ها هـاي آن تجربـه دانم

و در يك مرتبه حاصل نمي براي همه و با نگاه بيروني، معناي دين اين است دين چنين پديده. شود كس .اي است

. مجيد هم دين به همين معنا آمده است مجيد بدانيم، در قرآن از باب مثال اگر بخواهيم معناي دين را در قرآن: از درون دينو اما با نگاه

و اگر از شناختي اصلي دين همين تجربه در اين كتاب هم هسته آن هاي ديني صحبت شـده، از آن شـناخت هاست هـا بـه عنـوان تفـسير

و شعائر صحبت شده، باز هم به عنوان رفتارهاي انساني كه در اصل بـه آن تجربـه متكـي اسـت اگر. ها صحبت شده است تجربه از اعمال

.صحبت شده است

به معناي مجموعه در قرآن كه انسان بايد هاي القا شده به وسيله اي از گزاره مجيد دين متأسـفانه. ها را قبول كند نيامده اسـتآني وحي

راع است كه دينطور شايي ما اين در جامعه  داري عبارت است از قبول چند اصل اعتقادي؛ اگر كـسي بگويـد توحيـد را قبـول دارم، عـدل

در. طور نيـست اما واقعاً مطلب اين. داري است قبول دارم، نبوت را قبول دارم، امامت را قبول دارم، معاد را قبول دارم، اين شخص آدم دين 

كه مؤمن است قرآن كسي دين كه اين شناخت دار است قرآن خودش را وحي. هاي ايماني دارد ها را بر اساس آن تجربهو كسي مؤمن است

ميو آيات معرفي مي  و من به معناي اشاره. خواهم از همين دو تعريف استفاده كنم كند و نهاني است وحي گويـد ايـن قـرآن مـي.ي سريع

و پنهاني خداوند است  م. كتاب اشارات سريع و نشانهيهمچنين قرآن و اين اشاره. هاي خداوند است گويد اين كتاب، آيات، يعني علائم ها

مي نشانه و يك مسأله ها از كجا و علامت ديدن يك واقعيت به اشاره و علامـت.ي تجربي است آيد؟ توجه اين كه انـسان چيـزي را اشـاره

مي. خدا ببيند، از نوع تجربه است  كه از ناحيه كرد اين واقعيت خود پيامبر تجربه مي را و مراجعه به او اشاره اكنـون اگر هـم. شودي خداوند

به گوشه جا نشستهكه ما اين  مي ايم شما با دستتان را كنم اين اشاره اي اشاره بكنيد، من تجربه در. هـا از نـوع تجربـه اسـت اين درك.ي شما

مي قرآن مي و آيات بينيم از مخاطبان خواسته مي. تلقي كنندشود كه قرآن را وحي بـراي ديگـران نيـز اي از نظر قرآن شود چنين تلقي معلوم

مي. ممكن است  به ديگران به صورت وحي تلقي كند، ولي وقتي نوبت وآن رسد اگر قرار باشد پيامبر قرآن را ها آن را كتاب فلسفه يا كـلام

بر اي از گزاره مجموعه .ها معلوم نشده استنآ ها تلقي كنند، در اين صورت وحي بودن قرآن

و گزاره و اشاره چيزي است را دين. هاي فلسفي چيزي ديگر آيه و علائم داري اسلامي در نظر قرآن اين است كه مخاطبان اين اشارات

نه تسليم گزاره  و و علائم شوند و تسليم اشارات و علائم بپذيرند اره، هـر تسليم اشاره شدن يعني اين كـه اشـ.هاي فلسفي در هويت اشاره

مي  به سوي او گرداند سوي يا هر موجودي را نشان و دل خود را و آن موجود متوجه شود به آن سوي وجهـت وجهـي للـذي(دهد انسان

و الأرض  ، نبايد بگوييم اسلام يعنـي»إنّ الدين عند االله الإسلام«بنابراين در تفسير. طور است تسليم علامت شدن هم همين). فطر السموات

ك يك. اسلام يعني تسليم وحي شدن با حفظ هويت وحياني وحي. هاي اعتقادي اي از گزاره ردن مجموعه قبول رويكرد با تمـام«پس اسلام

مي» وجود و وقتي رويكرد مطرح مي است مي شود، بيرون آمدن از خود مطرح شـود، از خـود بـه سـوي ديگـر شود، هجرت از خود مطرح

مي  ك. شود روان شدن مطرح كه ابعاد هويت انسان را تشكيل مـي اين خود و هجرت كند، آن خود است دهـد؛ه انسان بايد از آن روان شود

و بـه طـور. خود تاريخي، خود اجتماعي، خود بدني، خود زباني  و عامل زبان محدود اسـت انسان با عامل تاريخ، عامل جامعه، عامل بدن،

مي  و علائم. كند معمولي در اين چهار بعد زندگي مي وحي گشايد خدا نقشش اين است كه افق ديگري غير از اين چهار بعد را براي انسان

كه اين چهار بعد را نفي كند،  ميآنو بدون اين از ها را شفاف و انسان را ميآن سازد البته اين عبور همواره غبار. دهد ها به سوي خدا عبور

و شفافيت مورد نظر هيچ و كامل نيستگاه صددرص را به همراه دارد .د تمام

و اساس دين حال اگر قبول كنيم چه با نگاه از درون متون ديني همـين تجربـهكه اصل و چه با نگاه بيرون دين هاسـت، در ايـن داري،

مي  وجـو ها بايد جـست تواند باشد؟ در اين صورت معناي احياي دين را بيش از هر چيز در احياي آن تجربه صورت معناي احياي دين چه

و عقيده البته متناسب با آن تجربه. ها احيا شود، دين احيا شده است هرگاه در عصري آن تجربه. كرد با ها، سطح شناخت هـا هماهنـگآن ها

و همين مي و شعائر شود اي احـساس در هـر جامعـه. هاي ديني مردم رفـت پس بايد براي آزمون احياي دين، سراغ تجربه. طور است اعمال

كه تجربه  كه در يك جامعه واقعاً چـه اتفـاق. هاي ديني مردم زنده شده، در آن جامعه دين زنده شده است شود و بررسي اين مسأله تحليل
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و تغييرات ظاهري فراتر رفت. افتاده، كار مشكلي است و از سروصداها يك. بايد بتوان در درون مردم نفوذ كرد كه مردم به دست آورد بايد

ميجامعه زندگي را چگونه  مي تجربه مي كنند، كتاب ديني كنند، جهان را چگونه تجربه را هـاي دينـي كنند، ارزش شان را چگونه تجربه شـان

مي  و رفتار مردم يك جامعه در عصر معيني ظاهر دينـي. ها نفوذ كرد بايد در عالم تجربه. آري. كنند چگونه تجربه وگرنه ممكن است اعمال

و رسوم متكي باشدي ديني متكي نباشد، بلكه بر عادتهداشته باشد، ولي اصلاً بر تجرب  و آداب و منافع و اگر در جامعه. ها اي يـك الهيـات

و هزارها داوطلب در اين رشته فلسفه و علوم قرآني نيرومندي به وجود آيد هـا تحـصيل كنـد، ايـن تحـول بـهي نيرومند به وجود آيد، فقه

و نـه زنـده شـدن ديـنهاي اين همه. معناي زنده شدن دين نيست  و ادبي باشد و فرهنگي دار تحـولات ممكن است صرفاً تحولات علمي

در. طور است سياسي هم همين  و لعاب ديني داشته باشد، الزاماً به ايـن معنـا نيـست كـه وقوع تحولات سياسي در يك جامعه، گرچه رنگ

و فره. جا دين احيا شده است آن كه علل خاص خود را دارند هاي تاريخي نگي، يك سلسله پديده تحولات سياسي مانند تحولات علمي اند

.و بايد با آن علل توضيح داده شوند

ـ كه اينس مي سؤالي به ذهن كه آن هسته جا آني مركزي كه جنابعالي براي دين ذكر كرديد، مـي آيد، اين است توانـد اصـولاً بـدون

تـوانيم صـرفاً هاي ديني، بدون احكام مشخص عملي وجود داشته باشد؟ آيا مـين گزارهي دوم، يعني بدون شناخت، بدون عقايد، بدو دايره

ي ديني را مد نظر قرار دهيم؟ تجربه

ـ كه تجربهج ميي ديني مسأله اين نيست و مـسلماً هـر تجربـه. تواند وجود داشته باشدبه تنهايي ي دينـي در سـطح شـناخت ظهـور

و شعائر و بروزي دارد بروزي دارد، در سطح اعمال ره. هم ظهور كه ما براي به اصل مسأله مسأله اين است ي زنده بودن يا نبودن دين يافت

و شعائر؟ يا آن تجربه در يك جامعه، اول در جست آن وجوي كدام واقعيت باشيم؟ اعمال ها؟ عرض بنده اين است اگر مـا معيـار اصـلي را

را تجربه كه از چنان تجربه ها بدانيم، در اين صورت آن شناخت و شعائر را دينـي شناخت ديني خواهيم ناميد و آن اعمال اي برخاسته باشد

كه بر چنان تجربه  را خواهيم دانست و شعار نه هر عمل و و نه هر شناختي را و شـعائري كـه از چنـان شناخت. اي متكي باشد و اعمـال ها

.تند، ديني نيستندهايي همراه نيس خيزد، با چنان تجربه هايي برنمي تجربه

ـ كه شما فرموديد، در مقاطعي از تاريخ وجود داشته است اين جنبش احياي دين در طول تاريخ با همان انگيزهس شايد بتـوانيم. هايي

كه جنابعالي از آن داريد  و عصر مـا كـه جنـبش. بگوييم جنبش غزالي تا حدود زيادي معطوف به همين تلقي از دين است  حالا در روزگار

كه شما مي به اين تلقي از دين است گوييد؟ پيشروان اين جنبش تـا اسلامي آغاز شده است، به نظر جنابعالي تا چه حد اين جنبش معطوف

ميچه حد احياي دين را در احياي تجربه و فرهنگي؟ هاي دين و سياسي و تا چه حد در ابعاد اجتماعي  ديدند

ـ ا جانب نهضت اينج مي خير را بيش از هر چيز، حركتهاي صدوپنجاه ساله كه. دانم، نه احياي ايمان اسلامي هاي سياسي به اين معنا

مي گذاران اين حركت بنيان و آن مشكل عقب ها غالباً و زير سيطره خواستند يك مشكل را حل كنند و افتادگي ي بيگانگـان بـودن مـسلمانان

ميآن.ي استعمار بود مسأله  بهداشت عمومي وجود دارد، ولي در دنياي مسلمانان وجود ندارد؛ در دنياي غرب علم گفتند در دنياي غرب ها

و در و در دنياي مسلمانان پيشرفت نكرده است؛ در دنياي غرب مشكل فقر تا حدود قابل تـوجهي حـل شـده و دانش خيلي پيشرفت كرده

و زندگي هـا صـنعتي نـشده اسـت؛ در غـرب نظـام در دنياي مـسلمان دنياي مسلمانان حل نشده است؛ در غرب انقلاب صنعتي روي داده

و سياسي عادلانه  به وجود آمده، ولي در ميان مسلمان اجتماعي و امثال اين مطالب اي به وجود نيامده است؛ خواسـتند هـا عمـدتاً مـيآن. ها

و مشكلات چاره  الـدين اسـدآبادي، بـاي سيد جمـال مثلاً شيوه.ت بودها متفاوآن هاي كار در ميان البته شيوه. اي بيانديشند براي اين مسائل

مي.ي عبده متفاوت بود شيوه كه بايد در درجه سيد جمال فكر به حركت كرد و اقدامي اول  هـاي سياسـي پرداخـت، ماننـد متحـد كـردن ها

و عظمتي داشته سياسي مسلمان كه مسلمانان در گذشته چه عزت الآ ها، مطرح كردن اين مسأله و چه هستاند ولي عبـده فكـر.ن وضعشان

و تقدير مبارزه كرد، بايـد نگـاه مـسلمان ها را عوض كرد، مثلاً بايد با عقيده كرد بيش از هر چيز بايد تفكر ديني مسلمان مي راي قسمت هـا

كه اسلام طرفدار جدي علم  و اين مسأله را مطرح كرد آن(نسبت به علم عوض كرد، و هست،) حتّي در معناي جديد اسلام طرفدار ترقـي

و مسائلي از اين قبيل  مي. پيشرفت است و عبده همآن خواست اين فكرها را مطرح كند تا در زندگي دنيوي مسلمانان تحولاتي رخ دهد ها
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و از عقب و ترقي برسند كه سيد جمال در درجه. رها شوند ماندگيبه پيشرفت مي در حالي ا خواست واقعيتي اول و جتماعي هاي سياسي

و باارزش اين دو شخصيت ربط وثيقي با احياي تجربه ولي كوشش.را عوض كند  به آن معنا كـه هاي بسيار مفيد ي ديني در ميان مسلمانان،

.قبلاً گفتم، نداشت

به نظر من، و سياسي بودند اين اشخاص از. بيش از هر چيز مصلحين اجتماعي شـروع هـاي سياسـي ها كار خود را از حركتآنيكي

و ديگري از تغيير جهان  اگر ما كوشش اين مصلحان عالم اسلام را مثلاً با كوشش لوتر در مسيحيت مقايـسه كنـيم،. بيني مسلمانان كرده بود

و تأثير اين شخصيت تر در تجربه بينيم تأثير لوتر بيش مي و اجتمـاعي هاي ديني مسيحيان بوده است لـوتر توانـست. ها در واقعيات سياسـي

و به جاي تجربهبهتجر .هاي ديني جديدي بنشاند هاي ديني قبلي، تجربه هاي ديني بخش قابل توجهي از مسيحيان را تغيير بدهد

ـ به تعريف جنابعالي از دينس مي دار تجربه بهتر است بازگرديم كه جنابعالي هم فرماييد، آيا تجربهي ديني ي فردي است يا اجتماعي

به تعبي مي مي تواند باشد؟ مي ري به انسان مسؤوليت اجتماعي هم مـي تواند يك تجربه توان گفت اين تجربه . دهـدي ايماني جمعي باشد كه

به)ي باطني به قول اقبال، تجربه(اين تجربه به شكلي بوده است كه و سياسي هم مـيآن در اين مصلحان دليلـي. داد ها مسؤوليت اجتماعي

كه  ميآن هم و گفتارشان فراوان استآوردند، در آثا ها از.ر و مخصوصاً پيامبر اسلام بوده است ها استناد به نهضتآن يكي هـاآن. هاي انبياء

مي  مي به آيات قرآن استناد و همواره تكيه بر اين موضوع كه اديان، كردند و به كردند ها ايجـاد خصوص پيامبر اسلام تحولي در آدم پيامبران،

كه اين تحول منج  شدكردند مي انسان.ر به يك سيستم اجتماعي، حكومتي، اقتصادي گفتند، تحول پيـدا ها بر اساس آن توحيدي كه پيامبران

مي. كردند مي منتهي اين كه اين حركت از كجا آغاز به نظر به آن تجربه رسد بعضي شود، كم ها تر توجه داشـتند هاي ديني يا آن جوهر ديني

بعو بيش  به آن تجربه ها مثل اقبال توجه بيشضيتر سياسي بودند، ولي مي.ي ديني داشتند تري اي از ديـن هـا هـم چنـين تلقـيآن كنم فكر

و اجتماعي منجر مي  به يك تحول سياسي كه اين تحول لزوماً و معتقد بودند وآن. شود داشتند ها گفتند اسلام آمد اين تحول را ايجاد كـرد

به اين تحول برسيم مي ما هم امروز با اتكاي به آن اسلام  مي من اين. توانيم هـا چيـزي كـه شـماآن گيري كنم كـه در تلقـي توانم نتيجه طور

مي مي و در پيامبر اسلام بود، اگر آن روز تحول فرماييد نفي نبود، بلكه فكر و اسلامي كه در صدر اسلام بود در قرآن بود كه آن ايمان كردند

مي. تحول را پديد آورد اجتماعي آفريد امروز هم بايد آن  كه نتيجه اين ميآن شود و از طريق احيـاي ها هم خواستند به احياي دين بپردازند

مي. توضيحي در اين مورد بفرماييد.ي اسلامي برسند دين به احياي جامعه  تواند يك تلقي فردي باشد؟ اساساً آيا تلقي شما از دين

ـ مييع.تلقي من از دين فردي نيست. نخيرج قـبلاً هـم گفـتم كـه. دانـم شـود نمـيني من دين را چيزي كه اثرش فقط در فرد ظاهر

مي  ي ديني است، نه يك مشت داري آن تجربهي ديني اساسي اين است كه هسته مسأله. تواند بخشي از اعمال ديني باشد مشاركت سياسي

ند. هاي سياسي حركت كه تجربه. ارمعلاوه بر اين، من از ايمان جمعي معناي روشني كننـد،ي ديني پيدا مـي به اين معنا كه اين افراد هستند

به عنوان يك كل  كه از چنين افرادي تشكيل شده، اين تجربه البته در جامعه.نه جامعه و ايـن هاي فردي منـشأ آثـار اجتمـاعي مـي اي شـود

كه معناي فردي بودن تجربه. مطلب ديگري است  نه بايد توجه كرد به معناي سلب مـسؤوليت اجتمـاعي از افـراد نيـست، بلكـه تنهي ديني ا

.ي ديني فردي منشأ مسؤوليت اجتماعي براي افراد بشود ممكن است تجربه

مثلاً اگر خانه يا امـوال ديگـر انـسان را از دسـتش. انسان ممكن است دو گونه احساس مسؤوليت بكند. كنم يك كمي مسأله را باز مي

طب  به طور مي يعي در مقام دفاع برمي بگيرند، انسان و خود را مسؤول دفاع از مال خويش . اين يك گونه احساس مـسؤوليت اسـت. يابد آيد

مي ولي گاهي احساس مسؤوليت از يك تجربه نه از يك دفاع طبيعيي ديني نشأت كه انـواعي از مـشاركت. گيرد، اين را ظاهراً قبول داريم

كه از تجربه  ن سياسي وجود دارد كه جهان در آن جامعه. گيرد شأت نميي ديني بيني سكولار دارند، مشاركت سياسي وجـود هاي دموكراتيك

و مشاركت.ي ديني نيست دارد، ولي همراه با تجربه  كه تحولات و اجتمـاعي صـدوپنجاه حالا بايد اين مطلب را بررسي كرد هـاي سياسـي

و يا نشأتي دين سال اخير جهان اسلام تا چه اندازه همراه با تجربه  آيا مسأله ايـن بـود كـه كـساني از اسـلام يـك. يافته از آن بوده استي

و به وسيله  به حركت آوردند؟ قضيه اين بود؟ يا ايـن ايدئولوژي ترسيم كردند و اسلامي و انساني ي آن مردم را براي اهداف سياسي خوب

و همـراه بـا احيـاي تجربـه) ديني استي ديني غير از ايدئولوژي تجربه(ي دينيي اول تجربهكه در درجه ي دينـي مردم مسلمان احيا شد
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و تلقين مي به وقوع پيوست؟ از طريق تبليغ را توان جامعه تحولات سياسي به طوري كـه مـردم مـشاركت سياسـي به حركت درآورد، اي را

و به ميدان بيايند  اح. يك تكليف ديني تلقي كنند هاي ديني آن مـردم؟ آيـا هـر جـا احـساس ياي تجربهولي آيا اين واقعيت مساوي است با

ي جانب قبلاً گفـتم كـه عقيـدهي ديني است؟ ايني ديني همان عقيدهي ديني وجود دارد؟ آيا تجربه تكليف ديني وجود دارد، احياي تجربه 

كه مي .ي ديني متكي نباشد واقعاً بر يك تجربه اي ظاهراً ديني،ي ديني نشأت بگيرد، ولي ممكن است عقيده تواند از تجربه ديني امري است

به حركـت درآوردن آن مـردم،. اين مسائل بايد دقيقاً بررسي شود و و انساني سياسي استفاده كردن از عقايد ديني مردم براي اهداف خوب

.ي ديني آن مردم است غير از احياي تجربه

ـ  پذير است؟ي ديني را اگر بخواهند احيا كنند، چگونه امكان آن تجربهس

ـ مي من كه نميج مي.ي ديني را احيا كند تواند آن تجربه گويم هر كس ي دينـي را نـزد هاي اين احياي تجربـه توانم بگويم نمونه فقط

مي اي انسان پاره كه نفس مسيحايي دارند .توان يافت هاي بزرگ

ـ و قرار نداشتن پيامبران كه تجربهس كه فقط آن جذبه.دهاي ديني داشتند، يك لحظه آرام . هاي معنوي را داشـتند منتها مسأله اين نبود

شد»قم فانذر« گفته شد بينيم بلكه مي به تحول اجتماعي كه منتهي يي دينـي ايـن باشـد كـه هـدف همـه اگر منظور جنابعـالي از تجربـه.،

و بايد تا» جان«تغييرات بايد معطوف به آن تحول دروني باشد و ايـن محييـان عوض» جهان«عوض شود شود، اين مطلب صـحيح اسـت

و نقطه  آب درآمد چه از به اين مطلب شدند يا نشدند، در عمل چه بود، قابل بررسي است موفق و ضعفشان هـا بـه ايـنآن ولـي.ي قدرت

و سيد جمال گفته  و نفوس مردم تغيير نكند، ديگر چيزها تغيير نمي«مطلب توجه داشتند اي.»كند تا عقول ن تجربـه وقتـي بيايـد تـوي منتها

شد مسؤوليت انساني، اجتماعي، يا مشاركت چه نخواهيم، تبديل به يك ايدئولوژي خواهد چه بخواهيم را. هاي سياسي، عملاً حركت انبيـاء

به نظر مي كه يك ايدئولوژي براي تغيير جامعه بود اگر از اين نظر نگاه بكنيم، .رسد

ـ و ايمان غير از ايـدئولوژي اسـت.ء ايدئولوژي آوردندجانب قبول ندارم كه انبيا اينج جـا ولـي در ايـن. انبياء دعوت به ايمان كردند

به عنوان نبي، احياي تجربه. خواهم وارد اين بحث شوم نمي و تعبيـر صـحيح آن بـود همچنين هدف انبياء درآن.ي دينـي و چـه در بيـرون

مي  كه يكي از افتاد، محصول عوامل زيا زندگي اجتماعي اتفاق اصلاً مطلـب ايـن نبـود كـه پيـامبران درون. ها هم ايمان مردم بودآن دي بود

و تنهـا تغيير واقعيت. هاي اجتماعي تغيير پيدا كند دادند تا واقعيت مردم را تغيير مي  و علل خـود را دارد و مقدمات هاي اجتماعي محاسبات

هاي اجتماعي را نيز تغييـر دهـد، اگر پيامبري مانند پيامبر اسلام توانست واقعيت.دشو هاي اجتماعي عوض نمي با تغيير درون مردم واقعيت 

و از غيب باخبر شـده  كه نبي بود و علاوه بر اين براي اين بود كه مانند يك سياستمدار وارد فعاليت سياسي شد، اقدامات سياسي انجام داد،

و عاقل هم بود  به آن حضرت نيز كوشش البته. بود، يك سياستمدار بسيار باهوش هاي سياسي خود را بر اساس استفاده از عقايد ديني مردم

و انساني سياسي انجام مي  به اهداف خوب و تغييـر واقعيـت. داد منظور رسيدن هـاي اجتمـاعي، ولي پيامبر اسلام علاوه بر اقدامات سياسي

و تجربه ي اين مقتضاي نبوت آن حضرت بود كه بتواند تجربـه. آن را احيا كردي ديني بخشي از مردم خود را نيز بر اساس توحيد تغيير داد

كه احساس. ها را احيا كند ديني انسان و جهـانآن ها تلطيف شد، خلقيات هاي آن انسان علامت آن هم اين بود و خـود ها تغييـر پيـدا كـرد

به گونه  آنبه نظر من امروز اين سؤال را باي. اي ديگر تجربه كردند انسان را كه درد كرد  سال اخير در ميان مـسلمانان اتفـاق افتـاده 150چه

.پيست

و تمدن جديد در ميان مسلمانان راه پيدا كـرده، شكلي در اين نيست كه كشورهاي اسلامي شكل گرفته اند؛ با استعمار مبارزه شده، علم

كه از تعبيرآن هاي ديني ولي آيا در تجربه.و خيلي چيزها از اين قبيل اتفاق افتاده است  و تحولي پيدا شده است » احيـاي ديـن«ها هم تغيير

و خلقياتآن هاي ديني شود؟ يعني آيا تجربه فهميده مي و تشديد شده  ها الهي شده است؟آن ها تلطيف

ـ چه اتفاقي افتاده است، دربارهس كه مي( شايد تا حدودي با شما موافق باشمي اين كه براي اين اسـت كـه بـا گويم تا حدودي، اين

مي(زند حركت كندمي الامة تنبيهولي اگر مسلماني بر اساس آن حرفي كه نائيني در ). توضيحي موافقم  و نائيني گويد استبداد مظهـر شـرك
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و بعد هم با انگيزه)كفر عملي است مـسلماني دين به قصد قربت، بـه عنـوان ايـن كـه، اگر مسلماني چنين تفسيري از توحيد داشته باشد

و ايـن  و استثمار مبارزه كند و استعمار كه خداوند از او خواسته با شرك، با بت مبارزه كند، با بت استبداد به عنوان اين هـا را عوامـل است،

و عبوديت االله بداند، آيا چنين كس با انگيزه بازدارنده و راه بندگي ري راه تكامل انسان به عنـوان يـك اي ديني مبارزه كرده يا نه؟ شما اين ا

مي مبارزه كه خود شما نه؟ كنيد نميي ديني يا حركت ديني با همان تعريفي  بينيد؟ آيا اين حركت مثبت است يا

ـ و ديني بودن يك مسألهج ولي من اگر بخواهم بگويم اين حركت يك امر ديني. بله مثبت است.ي ديگر مثبت بودن يك مسأله است

را است يا نه، بايد همه  هاي معنوي آن مبارزز تحولاتي پيدا شده، حركت او هم ديني بوده اگر در تجربه. هاي معنوي بسنجم با آن تجربه اش

آن ببينيد، فرقي نمي. است و آدم بـه و ملي دستور بدهد به آن عمل بكند يا يك رهبر غيرديني و آدم به آدم دستور بدهد كه يك مجتهد كند

پ. عمل كند  شـود كـه اي دستوردهنده يك رهبـر دينـي بـوده اسـت، دليـل نمـي صرف اين كه در حادثه. كند يزي نمي ظواهر امور دلالت بر

هـاي معنـوي اند، ولي در تجربه هاي سياسي، رهبران ديني نقش داشته در بسياري از حركت. هاي معنوي اشخاص هم احيا شده است تجربه

.اشخاص تفاوتي پيدا نشده است

ـ ميم. منظور من فكر استس ظل ثلاً اگر كسي قبلاً فكر و فهميد كـه كرد سلطان االله است، ولي بر اثر سخن نائيني ديدش عوض شد

آن نه، سلطان ظل  كه و سپس به عنوان اين به عنوان سايه مطرح شده دشمن خداوند است، كه االله نيست، خدا سايه ندارد، بلكه اين شخص

و شرك عملي است  و مظهر كفر ميشخص دشمن خداوند آيا اين مبارزه، اين نـوع حركـت، خـود حكايـت از يـك نـوع. كرد با او مبارزه

 كند؟ي ديني نميي تازه تجربه

ـ كه باور ديني غير از تجربه. هاست خوب، پس ملاك ما آن تجربه خيليج  باور ديني مانند هر بـاور.ي ديني است ولي بايد توجه كرد

مي. نباشداي متكي ديگر ممكن است بر هيچ تجربه ي اصـيل ممكن است منشأ آن باور يك تجربـه. افتد باور حالتي است كه در ذهن اتفاق

و يا عوامل ديگر و تبليغ يك شخص باشد و ممكن است منشأ آن تلقين و اعمال همراه با آن باور، دلالت بـر وجـود. باشد پس صرف باور

مو. كندي اصيل نمي آن تجربه  و عقيده است جود در حوزه ما بايد هميشه از سطح دوم كه سطح باور شد(ي دين، عبور)و قبلاً توضيح داده

به سطح دروني  و و اگر جمـاعتي جنـگ مـي. تر، يعني سطح تجربه برسيم تا بتوانيم قضاوت كنيم كه عملي ديني است يا نيست بكنيم كننـد

مي حتّي جان خودشان را فدا مي  و شعارهاي ديني و عقي كنند ي ديني هم دارند، صرف اين سطح كافي نيـست كـه مـا بتـوانيمدهدهند، باور

كه اين اعمال بر تجربه به هسته.ي معنوي دروني استوار است قضاوت كنيم و آن بايد از اين سطح عبور كنيم و ببينـيم جـاي دروني برسـيم

و.چه حوادثي اتفاق افتاده است  و كار هر كس نيست تـوانيم مـي. تـوانيم عبـور كنـيم خيلي از جاها نمـي البته اين عبور بسيار مشكل است

و همواره در سطوح بيرونـيي دروني در جامعه بگوييم تحولات آن هسته  و بررسي كافي قرار نگرفته است هاي اسلامي تاكنون مورد توجه

و مثلاً به صرف اين كه دستوردهنده مانده  كه آن حركت يك كوشش دينـيي يك حركت سياسي يك رهبر ديني بوده است، تصور شده ايم

آن بله، اگر ما از روزنه. هم بوده است به قضيه نگاه كنيم، يعني تحولات را صرفاً از بيرون مطالعه كنيم، طور كه برخي از مورخـاني ديگري

مي شناسو جامعه  مي ها حوادث را صرفاً از بيرون مطالعه اس توان پاره كنند، در اين صورت لامي را تحولات ديني، بـه اي از تحولات جوامع

به اين معنا گفت در فلان جامعه يك تحـول اجتمـاعي معناي تحولات همراه با باورهاي ديني در معناي تاريخي يا جامعه  و شناختي دانست

كه يك مـتكلم يـا عـارف از ديـن ولي نمي. مستند به باورهاي ديني واقع شده است  فهمـد، مـي توان از احياي دين در آن جامعه، به معنايي

.سخن گفت

چه نتيجه ممكن است گفته شود اين بررسي آن تجربه مي هاي معنوي كـنم اگـر ايـن بررسـي بـشود، مـي من فكر. تواند داشته باشد اي

مي نتيجه ميي بسيار مهمي و آن اين است كه به ما ديدي و تواند داشته باشد و ايمان زنـده شـد  كجـا دهد تا بتوانيم بگوييم كجا واقعاً دين

و جامعه يك سلسله حركت و اجتماعي همراه با باورهاي ديني در معناي تاريخي گذاري ميـان تفاوت. شناختي انجام شده است هاي سياسي

مي. اين دو، مهم است  و ايمان حرف كه از دين كه دنبـال چـه هـستند كساني در. زنند، دقيقاً بايد براي خودشان مشخص كنند مـا معمـولاً

شكل گرايي هستيم؛ چنانت اجتماعي هم دچار شكل بررسي تحولا  و. گرايي هستيمكه در تربيت ديني دچار و پـرورش ما در نظام آمـوزش



و آزادي 66صفحه ايمان

شكل حتّي در بسياري از تربيت مي. ايم گير كرده) فرماليسم(گرايي هاي خانوادگي در و روايـات يـاد خيال كنيم مثلاً اگر يك سلـسله آيـات

و ما در عالم تجربه. ايم ها را ديني تربيت كردهآن يادشان دهيم، نماز خواندن يادشان دهيم، ها دهيم يا تاريخ ائمه بچه هـاي درونـي كودكـان

آن نوجوانان نفوذ نمي  مي كنيم تا ببينيم در آن جا چه كنـيم خيـال مـي.ي معنوي ديني چيزي هست يا نيست جا از شكوفايي تجربه گذرد، در

و ايمان يعني باور دين و عقيده داري و عمل متناسب با آن باور كه اين باورها از تجربه.و عقيده گيـرد يـاي معنـوي نـشأت مـي كار نداريم

و تبليغي تلقين نتيجه و عوامل ديگر است ها از. گرايي هـستيم ما هم در تربيت ديني، هم در بررسي تحولات اجتماعي، دچار شكل. ها بايـد

ام اين شكل  و دين. ري در جاي صحيح خودش قرار گيرد گرايي رها شويم تا هر و تحولات اجتماعي ايمان داري در جاي خود بررسي شود

.در جاي خود

ـ از. درست استس به اين كه ما بعد مي150اما با توجه . كنيم، برايمان آسان است كه قضيه را سبك سنگين كنيم سال داريم ارزيابي

پ سي چهل سال و و جامعه ولي اگر برگرديم به صد و مصلحاني كه ظهور كردند به شرايطي كه مسلمانان داشتند را يش، با توجه ي اسلامي

و عقب به هر حال، منحط مي مي ديدند و تحـولي ايجـاد شـود، افتاده كه بيانديشند بايد در سرنوشـت ايـن جامعـه تغييـر ديدند، طبيعي بود

كه علي اين احسا. مسلمانان بايد از اين انحطاط بيرون بيايند  و شما هم فكر نميس كه رد بكنيد القاعده درست بوده ي مهمي منتها نكته. كنم

مي فرماييد، اشاره به نقطه كه شما اشاره مي ميي عزيمت اين حركت است؛ يعني چه به كجا خواهيم برسيم؟ در نهايت هـدف توانيم بكنيم؟

كه سرنوشت سياسي عوض شود، استعمار  شـود؟ شـما بيرون بـرود، اسـتبداد دگرگـون شـود، مـشكل حـل مـي چيست؟ فقط همين اندازه

.شود گفت يك تحول ديني ايجاد شده است خواهيد بفرماييد به صرف اين نمي مي

ـ بي. آريج كه اين تحولات چيزهاي نه اين .ارزش است ولي

ـ ميس د.رسدبه نظر بنده دو نكته و بيش به اين نكته توجه كه مسلمانان كم تـوان هـا مـيآن هـاي اشتند، ايـن را از حـرف يكي اين

و گفتار بوده است  و حداقل در حرف در فرضاً همان. استنباط كرد و نفوس«طور كه گفتم سيد جمال تغيير ايـن. را مطرح كرده بـود» عقول

به مصر آمده بود بـه نويسد كه سيد جمال ميزعماء الاصلاحي تكراري ايشان است يا فرض كنيد آقاي احمد امين در كتاب جمله كه اوايل

به مسأله  و پارلمان توجه داشت، ولـي اواخـر ديگـر اعتقـادي بـه ايـن شدت و قانون و مشروطه شدن و تغيير استبداد ي تغيير نظام سياسي

كه از بالا دادند يك وقتي اي را از بالا بر مردم بدهند، همان گفت وقتي كه مشروطه مطالب نداشت، براي اين كه مي . آن را خواهند گرفتها

و پارلمـان را به دست آورند يا قانون پس بنابراين بايد خود مردم عوض شوند، آگاه شوند، بيدار شوند، متحول شوند، تا بتوانند مشروطه را

مي.به دست آورند  و از بين نمي در آن صورت ديگر پاسداري جـ. برنـد كنند دي يـا سـيد احمـد خـان در هندوسـتان وقتـي كـه كارهـاي

به نام اصلاح به راه انداخت كه كرد يك نشريه . تـر ايـن مـسأله بـود اصـلاً هـدفش بـيش . تهذيب الاخلاق گري را شروع كرد، اولين كاري

كه مي و در اين ارتباط بـه تر به همين تغيير دروني يا تجربه كرد بيش كارهاي فرهنگي هم خـصوص اقبـال كـه فكـري دروني توجه داشت

تع مي به اين نكته توجه داشته است ريف شما بيش كنم مطابق كه پس نكته. تر ي دوم اين است كـه نكته. ها توجه داشتندآني اول اين است

آنآن در شرايطي كه مي ها قرار گرفته بودند، آن قدر اوضاع سريع داشت متحول و قدر اين وضـعيت مـنحط جوامـع اسـلامي رنجـشان شد

به اين مهم توجه بكنند توانستند داد كه ديگر نمي مي جا اضافه بكنم اين اسـت كـه خـوبي سوم هم كه بايد در همين نكته. در عمل خيلي

مي اين آقايان اين  و تجربه جور كه تحول دروني و براي همـين بـوده كـه ديدند ي باطني بدون تحول اجتماعي اساساً آن نامش اسلام نيست

و صوف و بيش، با تصوف و دين فردي مخالف بوده گري، رابطهيتمام اين مصلحين، كم و خدا، جاسـت كـه بـه ايـن اين. اندي فردي انسان

مي  وآن توانيم برسيم كه تلقي نتيجه به آن جنبه بيشآن ها از دين با شما شايد متفاوت بوده است ي تر توجه داشتند؛ يعني آن تجربه ها شايد

ميباطن، تحول دروني را لزوماً با يك نوع تحول اج و سياسي ملازم .ديدند تماعي

ـ مي مسألهج كه مصلحان نه آن چيزي كه واقع شده است، مي.خواستندي من در اين تفكر، بررسي آن چيزي است در من عرض كنم

كه واقع شده نمي بسياري از موارد آن  و حركت سياسي ناميدچه را  بـر ايـن يـك ولي علاوه.توان احياي دين ناميد، بلكه بايد ايجاد نهضت

كه بسياري از مصلحان قصدشان احياي تجربه و آن اين و قصدشان اسـتفاده از باورهـاي دينـي بـراي مطلب ديگر هست ي دين بوده است
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و انساني بوده است حركت و مانند آن هم كه مطـرح گرديـد، امـوري ايجاد ارزش مسأله. هاي سياسي خوب هاي متناسب با رژيم مشروطه

و دنيوي به احياي تجربهسياسي و ربطي .ي ديني ندارد؛ اگرچه هدف خوبي است است

ـ به تحول بيروني رسيد؟ يعني از تحول دروني نميس  توان

ـ مي. توجه بفرماييد دو تا مسأله را بايد از هم تفكيك كردج كه گوييم مشاركت سياسـي ممكـن اسـت بـر يك وقت مسأله اين است

مي.ي ديني انجام شود مبناي تجربه  و كه آيا يـك مـصلح يك مسأله. شود كساني آن را تعقيب كنند اين امري است ممكن ي ديگر اين است

كه من فقط از طريق ايجاد تحول در درون تواند اينو رهبر سياسي مي ي نـسبتاً سـالم بـه وجـود هاي اشـخاص، يـك جامعـه طور فكر كند

به نظر بنده اشكال اين. آورم مي و تحولات تجربهبهتحول در تجر. جاست و كار دارد ي ديني افراد جامعـهي ديني اشخاص، با اشخاص سر

به شكل به وجود آمدن جامعه. انجامدي سالم نمي گيري يك جامعه الزاماً وي سالم مقوله اصلاً و بـه بـسياري از مقـدمات ي ديگـري اسـت

و نفوس عوض شود قهراً جامعه طور اين.ي ديني افراد مقارنات نيازمند است، غير از تحول تجربه كه اگر عقول ي سالم به وجود فكر كردن

و ناقص است مي ي درسـتي داشـتهي قـضائيه مثلاً اگر قرار است كشوري، يك نظام پارلماني درستي داشته باشد، قـوه. آيد، تفكري ابتدايي

و ع اين امور، برنامه ... باشد، اقتصاد سالمي داشته باشد، توسعه بيابد كه به كلي غير از آن تحـول تجربـه هاي ي لمي عملي مفصلي لازم دارد

به حساب بيايد آن تحول تجربه. ديني افراد جامعه است كه بايد كه يك مصلح.ي ديني در رابطه با اين اهداف، فقط يك عامل است نه اين

ميي ديني ايجاد كرد جامعه وقتي تحول در تجربه  به وجود ا. آيدي سالم به جامعه علاوه بر وي سـالم مثـل همـه ين، نزديك شدن ي امـور

و اجتماعي ديگر، ممكن است با انگيزه .هاي مختلفي انجام شود اهداف دنيوي

و محله. كنم يك مثال عرض مي مي هر كسي در كوي و محله. كند اي زندگي و كسي جلو بيافتـد اگر كوي اي در خطر سيل قرار بگيرد

به اهالي بگويد ممكن است  كه سيل خانهي خانه سيل بيايد همهو هايمان را خـراب نكنـد، مـردم ها را خراب كند، بياييد تدبيري بيانديشيم

و دسته مي مي آيند و تجربي هستند. انديشند جمعي تدبيراتي ولي از پنجاه نفر ممكـن اسـت بيـست نفرشـان. خود اين تدبيرات امور علمي

ب  سي نفرشان و قصد قربت هم داشته باشند فقط به فكر خودشان باشند، ا ايـن. ها ممكن است كاملاً متفاوت باشد انگيزه.ه فكر ديگران، امـ

مي  كه خطر سيل رفع شود، مكانيسم اين پيشكه چه كار به انگيزه توان كرد ايـن مطلـب. هاي مـردم نـدارد گيري چيست؟ اين مطلب ربطي

و اقدام علمي لازم دارد  مي. يك مطالعه به وجود آمدن جامعه سد مصلحان گذشتهر حال به نظر كه صحبت از ميي ما انـد، بـه كردهي سالم

و ماننـد تر توجه داشته اين مطلب مهم كم  و بهداشـت عمـومي اند كه از ميان بردن استبداد يا استعمار، تأسيس اقتصاد سالم، انتخابـات آزاد،

اه اين. شود ها، تنها با تحول درون اشخاص ميسر نمي اين كه رسيدن به ها و مطالعـات دقيـق لازم دارد، ها برنامهآن دافي است هـاي علمـي

و ساير علوم را لازم دارد. هاي سياسي جامعه را لازم دارد تحول در ارزش  و سياست به اين مسأله توجـه شـده بـود كـه. علم مديريت اگر

و اجتماعي در اين كشورها به بسياري تغيير نظام  و اقتصادي از تغييرات نياز دارد كـه غيـر از تغييـرات باورهـاي دينـي اسـت، هاي سياسي

.جوامع اسلامي امروز در وضع بهتري بودند

ـ به اين جهت نپرداخته. بلهس كه به آن نداده اين و اهميت لازم را مي اند، بنده هم اين اند و واقعيت هم ايـن را تأييـد جوري فكر كنم

م. كند مي كه چگونه سيل را مي اما اين ي نظـام مـسأله. هـا بايـد كمـي تأمـل كـرد كنم در اين مثـال هار كنيم، چگونه ساختمان بسازيم، فكر

به طور كلي در بحث كلانش غير از اين چيزهاي جزئي است ي اصـلاح نظـام بله؛ خود اين آقايان هم شايد بپذيرنـد كـه مـسأله. اجتماعي

و يا قوه و امثال اين اجتماعي مي. يي است ها كار عقلاي قضائيه و ظلم مبارزه كه وقتي مثلاً با استبداد ي شود، آيا مبارزه ولي مسأله اين است

و استبداد ديني نيست؟ اگر بگوييم خدا گفته است با ظلم مبارزه كن، مگر اين عين دين نيست؟ نمي ي دين اسـت، گويم عين تجربه با ظلم

از. گيرم من با آن مساوي نمي ي آن نيست؟ آن نيست؟ يا زيرمجموعهولي آيا حداقل برآمده

ـ و اين مبارزه مراه با تجربهج و استبداد مبارزه كند اوبه نظر بنده اگر كسي با قصد قربت با ظلم ي معنوي ديني باشد، قطعاً اين عمـل

و ترديدي در آن ندارم. يك عمل ديني است آن ولي در اين بخش از بحث مسأله. من اين را قبلاً هم عرض كردم و ي ديگري مطرح است

كه بعضي از مصلحان مي به وجود اين است كه آن واقعيت را خواستند در جوامع اسلامي امروز به وجود آورند، تنها با تغيير باورهاي ديني
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ميآن. آيد نمي و مانند ايـن خواستند اقتصاد صنعتي، جامعه ها هـا را بـه وجـودي دموكراتيك، بهداشت عمومي، دانش عصري، فرهنگ پويا،

به ما نشان بدهد اين. آورند مي در حالي كه ما در متون ديني دستوراتي نداريم كه هـا از شـؤون اصـلاً ايـن. شود به وجود آورد ها را چگونه

نه از شؤون دين .علم است،

ـ .اش را نداريم ولي لازم بودنش را داريم، چگونهس

ـ به ما نميج مي اينگويد خوب، وقتي تعليمات ديني توان علـت هاي ديني مردم نمي شود به وجود آورد، تحريك انگيزه ها را چگونه

مي از انگيزه. اين تغييرات شود  كه در تعليمات ديني گفته شده استي ديني مردم در آن حد مثلاً در تعليمات ديني چيزي. شود استفاده كرد

به نام مبارزه با ظلم  با. داريم ميبا اصل دستوري مبارزه و ظلم فقط توان داراي انگيزه شد، ولي اين كـه مكانيـسم مبـارزه بـا ظلـم چيـست

مي جامعه به وجود و مديريت استي سالم چگونه و تجربه به علم .آيد، مربوط

ـ . درست استس

ـ ميج بارسدبه نظر كه ما و آن اين بود كه صراحتاً به مردم مسلمان گفته نشد  استفاده از تعاليم دينـي يك نقص در كار وجود داشت

به علم عصري براي ايجاد تغييرات اجتماعي مطلوب براي مـردم توضـيح داده نـشد. توانيم حركت كنيم تا كجا مي مـن. نياز مبرم جوامع ما

ج عقيده و تأسـيس كه براي رفع مشكلات زنـدگي دنيـوي به مردم گفته شود كه صريحاً ي امعـه ام اين است كه واقعاً وقت آن رسيده است

چه زمينه مي پيشرفته از دين در و در چه حدودي .توان انتظار داشت اي

ـ و نگاهي از بالا بكنيم150به حالا اگر برگرديمس طي كنيم و اين فاصله را سريع و جمـع. سال پيش و يك نگـاه بنـدي در مجموع

و قورت اين جنبش را چگونه مي  بينيد؟ كلي نقاط ضعف

ـ شج كه اين نهضت بنده در مجموع و حركتـي در ميـان. هاي جهان اسلام براي مـسلمانان مفيـد بـوده اسـت كي ندارم يـك تكـاني

به وجود آمده است مسلمان و اين هم اجتناب ها نبود هيچ تكاني در مسلمان اگر اين نهضت. ها يعني ما در جهـان حاضـر. ناپذير بود ها نبود

آن وجه نمي هيچ به كه دويست توانستيم مي طور آن. كرديم، زندگي كنيم سال پيش زندگي و اگر جا مانده بوديم، اصلاً مضمحل شـده بـوديم

كه در سيستم هاي نيم همان واقعيت  به وجود آمده بند اند، آن مقـدار كـه علـم آمـده، دانـشگاه آمـده، بـسيار هاي سياسي اجتماعي، اقتصادي

كه هست، من از اين كه اين تغي. پرارزش بوده است  را ير واقعيتچيزي و ايـن بنـامم اجتنـاب مـي» احيـاي ديـن«هاي اجتماعي را كـنم هـا

مي  و اجتماعي كه غفلت گذشته نبايد تكرار شود. دانم اصلاحات سياسي بايد صريحاً به مردم مـسلمان بگـوييم. از طرف ديگر معتقد هستم

ب  كه به دنبالش هستيم، و آن اهدافي آنكه براي ساختن زندگي اجتماعي نوين و راهـي غيـر از و مديريت علمي شديداً نيـاز دارمـي ه علم

.نداريم

ـ اي از نـوگرايي جنابعـالي چـه تلقـي.ي نوگرايي ديني اسـت يك اصطلاح ديگري كه مصطلح است در ارتباط با اين جنبش، واژهس

به وجود نميهاي مورد بحث مسبوق به يك نوع نوانديشي بوده وگرنه تحول ديني داريد؟ به هر حال، حركت  مي. آمدي در: گويـد مثلاً اقبال

به اسلام نخستين را چگونه تفسير. كل دستگاه مسلماني بايد تجديدنظر كرد تلقي جنابعالي از اين نوگرايي ديني چيست؟ وانگهي، بازگشت

 كنيد؟ مي

ـ مي من نوگرايي ديني را هم باز در رابطهج آن. فهممي با آن مطالب قبلي هاي معنوي تغييراتي اتفاق افتـاده سطح تجربهيعني اگر در

مي  به سطح ايده باشد، آن تغييرات سرايت و عقايد كند مي)ها شناخت(ها و شعائرو همچنين سرايت به سطح اعمال هـا كـه آن تجربـه. كند

و اين تجربه  مخ قبلاً برشمردم، چون عشق، ايمان، اميد، هيبت، حيرت، و اشخاص ي در همـه. كنـد تلـف فـرق مـي ها در عصرهاي مختلف

و همه و تركيبات اين تجربهي اشخاص اين تجربه عصرها در با تحـولات ايـن تجربـه. ها هم يكسان نيست ها يكسان نيستند هـا، تحـولاتي

و ايدهآن تعبير  مي ها، كه همان مقام شناخت و عقايد است پيدا و تعبيرهـ ها و به همين جهت در اين سطوح سخنان نوين اي نـوين بـه شود

مي  به معناي دقيق كلمه. آيد وجود كه در تجربه امروز مي كساني هـا تحـولاتي اتفـاق افتـادهآن هاي دروني توانند نوگرايي ديني داشته باشند
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مي. باشد بي شود با هم مقايسه كرد؛ انسان امروز كه داراي توانايي دو گونه انسان را و انـسان هاي علمي و استقلال اسـت ابتـدايي يـا شمار

و از طرفـي. هاي قبل ابتدايي دوره شبه و پا بـه كـرات ديگـر گذاشـته اسـت و آباد كرده انسان امروز كه زندگي زميني خودش را تغيير داده

مي  كه گسترده مرزهاي توانايي وي چنان.ي زمين را نابود كند تواند نوع بشر را نابود كند، كره نيروهاي تخريبي عظيمي در اختيار خود دارد

و چه خواهد كرد  مي اين انسان دائماً گسترده. شده كه هيچ معلوم نيست در كجا متوقف خواهد شد اين انـسان را مقايـسه كنيـد بـا. شود تر

مي  كه منتظر و گندمي براي او برويد تا بتواند زندگي انساني حوادث اش را ادامه دهد؛ انساني كه كاملاً تحت تأثير نشسته است تا باران بيايد

و هيچ نوع تسلطي بر  و همهآن محيط طبيعي خود بوده مي ها نداشته از تجربه. كرده استي سرنوشت او را محيط تعيين هاي اين دو انـسان

و خدا، تجربه  خيلي طبيعي اسـت كـه انـساني كـه.ي ديني اين دو انسان، دو گونه تجربه است تجربه. هاي متفاوتي است خودش، از جهان

ت  و مقهور محيط است، از خداوند تجربه كاملاً و از خود تجربه حت تأثير ي يك فرزند را داشـته باشـد كـه كـاملاً در پنـاه پـدري يك پدر

مي تجربه. هست و حيـرت وي پيرامـون آن خـدايي كـه. گيرد هاي ديني چنين انساني، مثلاً پيرامون خداي پدر شكل و اعتماد و اميد عشق

.ردگي سمبلش پدر است شكل مي

و بي كه خودش مرزها را از پيش پايش برداشته و سرنوشـت زنـدگي ولي در مورد انساني اش را بـه دسـت گرفتـه اسـت، مرز گـشته

كه تجربه.ي ديگري مطرح است تجربه و فرزندي نخواهد بودي ديني داشته باشد، تجربه اين انسان در صورتي شايد وي خدا را بـه.ي پدر

به شكل ديگري عنوان اساس هستي تجربه  و تركيب خوب اگر در اين تجربه. كند يا ها با يكديگر تييراتـي پيـدا شـود، ايـن تغييـراتآن ها

مي  به شناخت سرايت مي. كند كه الهيات امروز با الهيات پانصد چنان. كنيم، آن دو را متفاوت خواهيم ديد وقتي الهيات اين دو انسان را نگاه

نو. كند سال پيش فرق مي ميمن و نمي گرايي ديني را چنين بي فهمم .ها فهم كنم ارتباط با آن تجربه توانم آن را

و كتاب اگر شخصي مانند اقبال به فكر بازسازي تفكر ديني مي مي بازسازي فكر ديني در اسلام افتد نويسد، اين واقعيت معلول ايـن را

كه تجربه  به گونه. وت شده بود هاي معنوي ديگران متفا هاي معنوي او با تجربه است و خدا را و جهان را مي او خود را كـرد اي ديگر تجربه

آن(احياي فكر ديني در اسلامو مطالب كتاب  . دهـد هاي وي را نـشان مـي، تحول تجربه) استبازسازي فكر ديني در اسلام كه نام صحيح

به اسلام نخستين چه معنايي مي كه فرموديد بازگشت به مسأله دهد، من باز برمي اين كه يك مـورخ ديـن.هاي تجربه گردم يك وقت است

مي  و يا شناخت هاي مسلمانان نخستين مثلاً چه نوع تجربه كند كه تجربه بررسي چه چيزهايي بـوده ها در سطح ايدهآن هايي بوده و عقايد ها

مي مورخ به نتيجه. خوب، اين يك بررسي تاريخي است. است مي اي و و عقايد گويد تجربه رسد يك وقت اسـت. ها چنين بوده استآن ها

و بيان گويد بايد مسلمانان اين عصر عيناً همان تجربهكه كسي مي  ي را نادرسـت»بايـد«من چنين. هاي مسلمانان نخستين را داشته باشند ها

و چنين چيزي غيرممكن است مي مي. دانم كه در اين عصر زندگي با من هـاي آگـاهي. هاي عصرهاي قبـل انسانكنم، انساني هستم متفاوت

و روحي من متفاوت است  مي. من متفاوت است، سازمان رواني به سنت ديني گذشته من امروز مراجعه و كنم و سنت ي خودم، يعني كتاب

و تجربه تحليل و پيشوايان دين اسلام، تا ببينم براي خود من چه تجربه ها مي هاي اولياء چه تعبيري حاصل و هـايي ملاك من تجربه.شود اي

مي  كه تجربه. شود است كه براي خودم حاصل ي دينـي مـن همـان تجربه. ها عيناً براي من تكرار شودآن هاي من هرگز در انتظار اين نيستم

شد. شود است كه براي خودم حاصل مي ه بازگشت به اسـلام نخـستين، از ديـدگا. شناخت آن هم متناسب با آن براي خودم حاصل خواهد

و ارتباط با آن است به منظور حصول تجربه اين به سنت نخستين چه معنايي دارد؟ معناي آن مراجعه و شناختي براي جانب، اي براي خودم

مي. خودم كه آفرين اسـت، چـون اسـلام نخـستين عظمـت آفريـد، ايـن گوييد بازگشت به اسلام نخستين در زندگي دنيوي عظمت اما اين

و عظمت مسلمين يك حادثه. جانب نيست اينتعبيرات مورد قبول  و مكان معيني اتفاق افتاده اسـت عزت كه در يك زمان .ي تاريخي است

و شناخت ممكن است تجربه و عظمت يك قوم مؤثر باشد ها به وجود آمدن عزت شـود از ايـن ولي نمي. هايي در شرايط تاريخي معيني در

كه اگر آن تجربه  و شناخت واقعيت چنين نتيجه گرفت و در شرايط تاريخي ديگـري بـراي جماعـت ديگـري تكـرار ها ها در عصر ديگري

و عزت دنيوي  شدآن شود، حتماً از عوامل عظمت و بر اساس آن قاعـده، توان قاعده براي حوادث تاريخي نمي. ها خواهد ي كلي قطعي داد

ه. الوقوع اعلام كردي معيني را حتمي حادثه .ر عصر، با شرايط تاريخي همان عصر در ارتباط استعوامل تاريخي حوادث



و آزادي 70صفحه ايمان

ـ ميس به قرآن را چگونه  بينيد؟ بازگشت

ـ به قرآن هم به معناي تحصيل تجربهج و قـبلاً هـم ايـن مطلـب را عـرض كـردم بازگشت .ي ديني است از طريق تمـاس بـا قـرآن،

به قرآن. شنوند مسلمانان سخن خداوند را از طريق قرآن مي ميمن امروز مي كنم، تجربه مراجعه ي مخاطـب شود كه تجربـه اي برايم حاصل

و سلمان داشته. خداوند قرار گرفتن است كه ابوذر كه اين تجربه همان است امروز اگر قرآن بـراي مـن. دانم اند، من اصلاً آن را نمي اما اين

قرآن در هيچ عـصري بـراي همـه.امبه قرآن بازگشت كردهبه صورت وحي درآمد، يعني من از طريق قرآن خود را مخاطب خداوند يافتم، 

و براي بعضي براي بعضي. وحي نبوده است  كه چنان.ي خسران ها مايه ها وحي بوده و ننزّل مـن القـرآن«كه در خود كتاب كريم آمده است

و لايزيد الظالمين إلاّ خساراً و رحمة للمؤمنين ».ما هو شفاء

ـ شس  كنيد؟ ما از قرآن استنباط نمييعني اصول ثابتي را

ـ و شناخت شـخص خـود مـن مبتنـيج به قرآن اصول ثابتي را به دست آوردم، اين به دست آوردن نيز بر تجربه  اگر من در مراجعه

و فهم نه بر تعليمات و نقل است .هاي ديگران ها
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1پيوست

و مسيحيان در جهان امروز  مسلمانان

و وظايف مشتر و اخلاق در معرض تهديد قـرار گرفتـه موضوع سخن، اصول و مسيحيان در جهاني است كه از نظر ايمان ك مسلمانان

.است

به مسأله و مـسيحيت بـه عنـوان دو ديـنبه نظر ما قبل از پرداختن ي وظايف مشترك، بايد ابتدا اين مطلب را روشن كرد كه آيا اسلام

 باشند؟ جهاني داراي اصول اعتقادي مشترك مي

كه بدين اين سؤال سخن گفتن از وظايف مـشترك ميـان دو ديـن در صـورتي معنـاي درسـتي خواهـد داشـت كـه جهت مطرح است

به قرار ديگري است كه در آن مطلب .اشتراكاتي در اصول اعتقادي آن اديان وجود داشته باشد؛ بر خلاف عالم سياست

چو از نظطر دين، مسأله و تواند باشد، يـك عـالمن در هر موردي حقيقت بيش از يكي نميي اصلي نشان تسليم خود به خداوند است

مي  به طـورآني مشترك ديني داشته باشد كه تصور كند هر دوي تواند وظيفه ديني تنها در صورتي با عالم يك دين ديگر ها يك حقيقت را

مي. مشترك در اختيار دارند  كه بـدين جهـت يـك سياسـتمدار. از مديريت جامعـهي اصلي سياستمداران عبارت است دانيم مسأله در حالي

و بـا او وظـايف مـشترك مي تواند با سياستمدار ديگري در عين اختلاف در ايدئولوژي، صرفاً به خاطر منافع اجتماعي معيني سـازش كنـد

.داشته باشد

به مطلب ذكر شده، در اين مي با توجه به اين موضوع كه اصول اعتقادي مشتر جا اولاً و پردازيم و مسيحيت كـدام اسـت، ك ميان اسلام

به اين مطلب مي كه وظايف مشترك اين دو آيين در جهان كنوني ما چيست سپس نوبت مي. رسد در قبلاً اين نكته را يادآور شـويم كـه مـا

و مسيحيت را از ديدگاه اسلام بيان مي  دهـيم كـه سؤال پاسـخ مـي يعني ما در حقيقت به اين. كنيم اين گفتار، اصول اعتقادي مشترك اسلام

و آيين محمد معرفي شده كدام است  به عنوان اصول مشترك ميان آيين عيسي كه در متون اسلامي مي. اصولي گذاريم ما دست روي اصولي

و مسيحيت مشترك است .كه از نظر مسلمانان، ميان اسلام

به قرآن استناد مي و مسيحيت اصول اعتقادي مشتركي ذكـر شـدهدر. كنيم ما در بررسي خود، قبل از هر منبع ديگري قرآن براي اسلام

: ها بدين قرار استآن ترينكه مهم

كه خالق همه به خداي واحد و عقل آدمي نخستين اصل مشترك، عبارت است از ايمان و وهم كه برتر از گمان ي هستي است؛ خدايي

و بي بي قرار دارد و و مستجمع جمي آغاز و سرمدي است و بـر مبنـاي افاضـه انجام و تمام افعال او از روي حكمت يع صفات كمال است

و رهانيدن و كاستي استآن خير بر مخلوقات .ها از نقص

و منطقي اين عقيده اين است كه هيچ انـسان ديـن نتيجه. دومين اصل مشترك عبارت است از انحصار ربوبيت در خداوند داريي ديني

هـا را زيـر اي از انـسان آميز كـه دسـتهي سلطه نظام اجتماعي بايد از هر نوع رابطه.ي ربوبيت قرار دهد مرتبه حق ندارد انسان ديگري را در 

و اراده  مي اي ديگر از انساني دسته قيموميت و دينـي، از اين نظر ميان انواع سلطه تفاوتي نيست؛ سـلطه. دهد آزاد باشد ها قرار ي روحـاني

و نظامي، همهي سياي اقتصادي، سلطه سلطه و بايـد موقـوف شـودي اينسي هـا بـاي انـسان رابطـه. ها نوعي ربوبيت انسان بر انسان است
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و اين اصل بايد ضابطه»كرامت ذاتي انسان«يكديگر بايد بر اساس كه خدا به انسان بخشيده، استوار شود و نهادهـايي سـازماني همه، هـا

و سد راه تكامل انسانكشي انسان از انسان، بهره. اجتماعي باشد .هاست در هر شكلي از اشكال تاريخي آن، مبغوض خداوند است

و مسيحيت، هر دو انسان را موجودي مي كه اسلام كه گـوهر او والاتـر از مـاده اسـت، او اشـرف سومين اصل مشترك اين است دانند

و خليفه  و جهـان، مـسلط، مستقل، امانتي خداوند بر روي زمين؛ داراي فطرتي خداآشنا، آزاد مخلوقات است و مسؤول خويستن دار خدا،

و شر، جز با ياد خداوند آرام نمي  به خير و آسمان، ملهم و زمين و عملي بر طبيعت و گيرد، ظرفيت علمي اش نامحـدود اسـت، از شـرافت

و عمل صـالح، يعنـي كرامت ذاتي برخوردار است، بالاترين كمال او عبارت از كمال معنوي است، كمال معنوي او با  به خداي هستي ايمان

مي زندگي كردن بر اساس اراده .آيدي خدا در طبيعت به دست

كه عمل صالح منحصر در عبادات رسمي نيست هاي ديگران، توانا ساختن تلاش براي كم كردن رنج. چهارمين اصل مشترك اين است

به وجود آوردن جامعهآن  و در يك كلام، خلاقيت بـرايو پوياي انساني، جامعهاي با روابط سالم ها به زندگي، و بانشاط، و شكوفا اي مرفه

و آزاد ساختن انسان  و همـه بهتر ساختن زندگي در اين جهان .ي انـساني، بهتـرين عمـل صـالح اسـت جانبـه هـا از موانـع تكامـل شايـسته

به بندگا ترين بندگان در پيش محبوب كه بيش از همه .ن خدا خدمت كندگاه خداوند كسي است

كه خداوند پديده و انسان بايد همـواره بـا دو چـراغ، پنجمين اصل مشترك اين است ي وحي را كه به كمك عقل انسان فرستاده است

و چراغ وحي .راه زندگي را روشن كند؛ چراغ عقل

به انسان دار پيـام يافته، امانت هاي هدايت ام انسانتم. ها منحصر به انبياء نيست ششمين اصل مشترك اين است كه رساندن پيام خداوند

و بايد تمام سرمايه  و در اين راه سختي خداوند هستند به ديگران كنند تمـام. ها را بـه جـان بخرنـدي وجود خود را وقف رساندن اين پيام

به همه  و بايد هـ بدين. ها رسانده شودي انسان محتويات پنج اصل قبلي پيام خداست و و ابـلاغ گونه هم اسـلام م مـسيحيت، ديـن دعـوت

.است

كه توضيح داده شد، مهم و مسيحيت از نظر قرآن استبه نظر ما مسلمانان، شش اصلي واضح اسـت. ترين اصول ايماني مشترك اسلام

كه در طول تاريخ تكون مسيحيت، برداشت  وكه قرآن اين مطلب را نيز مكرراً يادآور شده كها دره بـا آن تفسيرهايي از اين اصول شده چـه

چه كه ما مسلمانان نمي متن رسالت عيسي قرار داشت متفاوت بوده است؛ چنان  كه در ميان مسلمان نيز، توانيم اين واقعيت را ناديده بگيريم

چه از نظر زندگي اجتماعي، در طول چهارده قرني كه از تاريخ اسلام مي  و به نسبت از نظر فرهنگي دچـار هـاي مختلفـي گذرد، اين اصول

.خدشه گرديده است

مي ـ گذر كرديم، اينك به طور اختصار ـ گرچه كه به اين اصول ايماني مشترك به اين مطلب بپـردازيم كـه در جهـان پس از آن توانيم

و مسيحيت چه نوع وظايف مشترك ديني دارند  كه به عنوان نتايج عمل. امروز، پيروان دو آيين اسلام ي اعتقادو اما آن وظايف مشترك ديني

و مسيحيت مي در شود با همهبه اصول ياد شده، در جهان امروز متوجه پيروان اسلام كه ممكن است داشته باشد، بـه نظـر مـا ي تفصيلاتي

ميسه وظيفه كه چنان. شودي عمده خلاصه و مسيحيان است چه در اصل ششم گفته شـد، حفـظ اين وظايف از آن جهت متوجه مسلمانان

و نشر آن در ميان همه پيام خداوند و مسيحيت اسـتي انسان در روي زمين را. ها، يك اصل اعتقادي مهم براي اسلام حـال ايـن وظـايف

.دهيم توضيح مي

ـ و مسيحيان عالم در جهان امروز، عبـارت اسـت از مقابلـه نخستين وظيفهالف وي مشترك همگي مسلمانان ي فكـري بـسيار جـدي

مي ند فرهنگ شده با امواج نيروم مطالعه وي هاي الحادي كه هم سرمايهوي ايمان را از انسان اين عصر و هم بنياد اخلاق را در زنـدگي گيرد

مي  و اسلام، خود بـه طـور كامـل بـا فلـسفه. سازد ويران كه قبل از هر چيز، لازم است علماي دين مسيحيت و در اين رابطه ما معتقديم هـا

و سپس فرهنگ كه اينان براي مقابله با آن فرهنگهاي الحادي آشنا شوند به كوشش لازم است .هاي فكري مشتركي دست بزنند ها
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در يكي از اين زمينه. هاي مختلفي بايد باشد در زمينه اين كوشش مشترك و علمـي كه امروز از نظر فلـسفي ها، شناسايي نواقصي است

و علوم اجتماعي، حقايق بسياري براي انـسان هاي مختلف انسان حقيقت اين است كه در زمينه.ي توحيد وجود داردي عرضه مسأله شناسي

به  و بدين ها را مورد توجه قرار ندادهآن درستي اين عصر كشف شده كه علماي دين هنوز اي از ابعـاد مربـوط بـه تبيـين جهـت در پـاره اند

مي  به مسأ. باشند خداشناسي براي نسل امروز دچار مشكلاتي ي اختلافات طبقاتي در جوامع حاضـر، نداشـتن توجـهلهنداشتن توجه علمي

كه در مسأله به نيازهاي ظريفي ميي روان علمي و كرامت انساني مربوط به آزادي و و به طـور كلـي شناسي در روح آدمي كشف شده شود

و مسائل انساني امـروز كـه عـالم دينـي بـا استفاده و فلسفه براي شناخت انسان  آن سـروكار دارد، يكـي از نـواقصي كافي نكردن از علم

كه در كار عالمان دين وجود دارد عمده به نظر ما لازم است با همكاري مشترك وسيعي براي برطرف كـردن ايـن نـواقص تـلاش. اي است

.شود

به منظـور فهـم هـر چـه بهتـر زمينه و كلامي سنتي هر دو آيين، تـرو عميـقي ديگر عبارت است از تبادل فرهنگي ميان ذخاير فلسفي

و بهره  و تكون يك الهيات مشترك هاي گذشته گيري از تجربه يكديگر هـاي ما ترديدي در اين نداريم كـه حـوادثي ماننـد جنـگ.ي طرفين

و  و تبشير استعماري، سد بسيار بزرگي را ميان تفاهم علماي طرفين ايجاد كرده خبـر ها را از ذخاير فرهنگ الهيـات يكـديگر بـيآن صليبي

و اين وضع بايد تغيير داده شودنگاه . داشته است

كه از مقابله در اين ميي فكري با فرهنگ جا ي مـشترك، بايد اين مطلب را نيز توضيح دهيم كـه ايـن وظيفـه گوييم، هاي الحادي سخن

و فكري خالص نمي و مسيحيت نيست كه بايد تجديد حيات. تواند باشد تنها يك عمل علمي بلكـه اخـلاق علمـاي. كندتنها الهيات اسلام

و مسيحيت نيز بايد تجديد حيات كند  مي مطالعه. اسلام و اخـلاق دينـي از يكـديگري تاريخ گسترش اديان نشان دهد كـه ايمـان بـه خـدا

و موفق تفكيك مي ناپذيرند و هم اخـلاق؛ هـم عقـل ترين عالم ديني آن كس بوده است كه به مخاطبان خود هم فكر بدهد راآن توانسته هـا

و هم جان  آن. هاي الحادي نيست امروز جهان ما تنها در خطر فلسفه. ها را تربيت كندآن رشد دهد بلكـه بحـران اخلاقـي شـديدي نيـز در

و سازمان. ظاهر شده است  دا علما و اين مقابله تنها با نـشان و مسيحيت بايد بتوانند با اين بحران اخلاقي نيز مقابله كنند دن هاي ديني اسلام

و فلسفه گفتن چندان كاري ساخته نيست. عملي اخلاق ميسر است  به ديگران در صورتي. در اين زمينه از حرف زدن چشاندن طعم اخلاق

كه عالم دين، خود اخلاق مجسم باشد  نه تبليغ اخلاق انتقال. ميسر است و قناعـت،. كردني دادني است، به ديگران، صداقت، ايثـار مهرورزي

به وسيله نيازهاي اخلاقي عصر ما مي ترينكه مهم  مي باشد، كه خودي افرادي هـاي ها مظهر ايـن خلـقآن تواند به مردم دنيا انتقال داده شود

در. الهي باشند  معناي اين سخن اين است كه علماي ديني هر دو آيين بايد در ميان خود بـه تربيـت اخلاقـي وسـيعي بپردازنـد تـا بتواننـد

ز  و بين برخورد با مسائل و اجتماعي، ملي هـا گيـري در ايـن موضـع. هاي امروز، موضعي كاملاً اخلاقي اتخاذ كنند المللي انسان ندگي فردي

و نمايندهي قدرت هاي فشار نشوند، بازيچه تابع اهرم و محمد باشند هاي دنيا قرار نگيرند، .ي عيسي

مي خطري كه بسياري از ت علماي ديني اين عصر را تهديد منـداني روشـنفكر اسـت كـه از خودآگـاهي بديل شدن آنان بـه دانـش كند،

به سـهولت  و يا به اين جهت، توانايي تربيت ديگران را ندارند و و سياسي خوبي برخوردار هستند، ولي يك انسان اخلاقي نيستند اجتماعي

مي در گرداب  به صورت نماينده هاي قدرت و محمد، به جاي نمايندگي عيسي و مي قدرتي افتند آن هاي دنيوي عمل كنند؛ گرچه خـود از

.آگاه نباشند

ـ از وظيفهب و مسيحيت، عبارت است و قـاطع پيـروان راسـتين ايـن دو آيـين بـا» مبارزه«ي مشترك ديگر ميان اسلام سـتم«سـريع

به وجود آمده است»المللي بين و ضعيفان به دو بلوك قدرتمندان كه بر اثر تقسيم شدن جهان هاي محلـي امكـان بقـايي ستم روز همهام.،

كه به وسيله خود را از سيستم بين  و ستم، ميي ابرقدرت المللي قدرت و مستحكم شده، اخذ ي اسـتكبارهاي كوچـك بـه همـه. كنند ها داير

و غيرمـستقيم، هـاي هـا بـا اهـرمآن. اند هاي بزرگ به وجود آورده اين سيستم جهاني را قدرت. سيستم استكبار جهاني متكي است مـستقيم

و نعمت نظام به خود، امكانات و فرهنگي وابسته و اقتصادي كه خداوند در سراسر زمين بـراي همـه هاي سياسي هـا قـراري انـسان هايي را
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مي داده، در چنبر تصرف خود درآورده و آن را به نحوي بسيار غيرعادلانه در ميان مردم جهان توزيع و براي حفـظ ايـن اند و كنند نـابرابري

.اندي انساني محروم ساخته غارت، اكثريت مردم روي زمين را از زيست شايسته

بتي قدرت جهاني، بزرگ اين شبكه و و جنسيت هاي ديگري چون مصرف ترين بت ضد خداي قرن ماست زدگي، فرزندان ايـن زدگي

و چنان  و در نتيجه محـروم مانـدن اي از درآمد ملي كشورهاي كوچك كه صرف قسمت عمده بت بزرگ هستند ازآن براي خريد سلاح هـا

و توسعه شيوه  به وسيله رشد كه ي تسليحاتي خـود ايـن ها، مسابقهي اين علاوه بر همه. ها تحميل شده استي همين قدرتي غلطي است

و نگران قدرت و اميد به آينده را به اضطراب .ي مبدل ساخته استهاي بزرگ، نوع انسان را در خطر نابودي قرار داده

و سياسي همه كنيم مبارزه ما فكر مي كه گوشـه جانبهي فكري ـ و قاطع عليه سيستم مسلط قدرت در جهان اي از آن شـرحشي صريح

ـ يك وظيفه  و مسيحيت است رفت به زعم ما، در اين راه اولـين گـام عبـارت اسـت از اعـلام كرامـت.ي مشترك ديني براي پيروان اسلام

و نفي هر گونه سلطههخداداد ميي انسان و آفرينندگي انسان و انتخاب شود؛ خواه صاحب ايـن سـلطه از اعمـال زور اي كه مانع از آگاهي

و تكفير  كه هيچبه. استفاده كنند يا از تفسيق ي ميان خـدا كس حق ندارد خود را با استفاده از نوعي قدرت، واسطه خصوص ما معتقد هستيم

ك و رابطهو انسان معرفي .ها را با خدا در تيول خود قرار دهدي انسان ند

و مسيحسيان واقعي نه مي و نـه» ليبراليسم«توانند بر اساس تفكر فوق، مسلمانان روح ديـن الهـي بـا.را» توتاليتاريـسم«را قبول كننـد

و اخلاق. يك از اين دو نوع نظام اجتماعي سازگار نيست هيچ به خدا ميدر نظام اول ايمان از ديني از ارزش و نقش اجتماعي خـود را افتد

مي مي دست به جاي خداوند هستي و در نظام دوم، حاكمان مسلط مي دهد و به استعباد .پردازند نشينند

و انتخاب آزاد مردم كه در آن، اولاً قدرت سياسي از طريق قانون و محمد بايد خواستار چنان نظام اجتماعي باشند قابـل پيروان عيسي

و اخلاق نقش تعيـين  به خدا و تبديل باشد، ثانياً در آن ايمان و كننـده تعويض و ثالثـاً تـأمين عـدالت اجتمـاعي ي اجتمـاعي داشـته باشـد،

.ي اصلي حكومت باشدي آن، برنامه جانبه شكوفايي انسان به معناي همه

آن انحراف اين اسـت كـه دعـوت بـه. اف جدي كاملاً هوشيار بودي مشترك بايد در برابر يك انحر در اين مبارزه كه ما معتقديم، چنان

به عدالت اجتماعي بشود  و ما در اين. خدا، فداي دعوت كه در بسياري از جاها پيش آمده به طور اختصار در اين بـاره اين خطري است جا

مي  اش پيـروز بر اين كه او بر جبرهاي غريزي درونيي اديان الهي عبارت بوده است از توانا ساختن انسان رسالت اصلي همه. دهيم توضيح

و قرب الهـي برسـد  به كمال معنوي و اخلاق در وجود خود، و با مستقر ساختن ايمان به آزادي معنوي دروني نايل گردد و حقيقـت. شود

و اخلاقي است دين  استقرار عدالت اجتماعي، اكثريت عدالت اجتماعي از آن نظر براي انبياء مطرح بوده كه بدون. داري، داشتن چنين ايمان

مي انسان و بيماري، امكان شكوفا ساختن استعدادهاي خود را از دست و جهل جبرهاي اجتمـاعي مـانع از تـسلط. دهند ها در زير فشار فقر

مي ها بر جبرهاي دروني انسان و شان بهآن شود و بيمـاري،. شوند نائل نمي» خود انساني«ها در شرايط نادرست اجتماعي، هرگز و جهل فقر

و اخلاق است .آفت ايمان

و تخلق به اخلاق الهي بالقوه در همه در حقيقت انبياء چنين عقيده داشته و ايـني انـسان اند كه استعداد خداشناسي هـا موجـود اسـت

مي  كه براي اكثر مردم شكوفا شدن آن را تسهيل مي شرايط اجتماعي است و يا آن را غيرممكن كه همـين شـرايط اسـت كـه چنان.سازد كند

و رشد اين استعدادها را تحت تأثير قرار مي و انسان شكل ظهور و خداآگاهي به صورت يك عامل خودآگاهي و مذهب را در دهد دوسـتي

و سلطه مي و ازخودبيگانگي به صورت يك عامل تخدير و يا آن ها را بت آورد و توجيهي تي قـراري اختلافـات طبقـا كننـده هاي اجتماعي

.دهد مي

كه مبارزه به نام خـدا آغـاز چون برداشت ما از دعوت انبياء چنين است، معتقديم و مسيحيت عليه ستم جهاني بايد به اسلام ي متدينان

به نام او ادامه پيدا كند و و سـازمان. ها بايد رهاندن مخلوقات خدا از بندگي غيرخدا باشدآن شعار. شود ايي كـه ايـنهـبه نظر ما آن افـراد

مي مبارزه را به نام خدا انجام نمي و عدالت اجتماعي را پايان راه مي دهند و يا اومانيسم .غلتند پندارند، به طور ناآگاه در دامن ماترياليسم
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كه اگر آن در شيوه آري؛ مطلب اساسي اين است و اجتماعي تا و وحي هاي علمي تحليل مسائل تاريخي را نيز جا پيش برويم كه ايمان

و در حد يك پديده مشمول اين شيوه  اين انحراف بزرگي اسـت. ايمي اجتماعي تنزل داده ها كنيم، دين را از هويت معنوي آن خارج ساخته

مـ همه.ي قدرت جهاني، مطلب مهم ديگري را نيز بايد يادآور شويمي مبارزه با شبكه در رابطه با وظيفه.كه جداً بايد از آن اجتناب شود  اي

مي مي و آزادي انسان چه در جهان مسيحيت، رهبران زيادي وجود دارند كه سخن از عدالت اجتماعي و كه چه در جهان اسلام گويند، دانيم

ميآن.ي خوبي ندارند ها با كلماتي از اين قبيل ميانهآن. آشنا كنند» مبارزه«ي ولي مايل نيستند خود را با واژه  ولـي زننـد، ها عليه ظلم حرف

به سيستم جهاني ظلم متكي است مورد توجه قرار نمي اين واقعيت را كه امروز ظلم  هـا ها سخني عليه ابرقدرتآن. دهند هاي كوچك محلي

و در برابر اعمال غيرانساني نمي به موعظهي بين ها در صحنهآن گويند مي المللي كه معلوم نيست مخاطب آن كيست اكتفا و يا اين هايي كنند

ميآنكه تمام تلاش  و استثمارگران خلاصه .شود ها براي تحقق عدالت اجتماعي در موعظه كردن قدرتمندان

كه موضع به گيري ما معتقديم تـوان پيـام به زعم ما در جهان امروز نمي. وجه براي اداي رسالت ديني كافي نيست هيچ هايي از اين قبيل،

به انساني علمي،و مبارزه توحيد را بدون مشخص كردن منكران توحيد  و سياسي با آنان را. ها ابلاغ كرد فرهنگي، و اخـلاق امـروز ايمـان

مي  كه زندگي خود كساني به ديگران منتقل سازند با ها در بيرون از شبكهآن توانند و اين كار تنها ي سراسري قدرت جهاني قرار داشته باشد

قر. آميز ميسر است گيري مبارزه يك موضع و نهـي از منكـر، كـه آن علاوه بر واژه در هايي نظير تبشير، انذار، تبليغ، تعلـيم، امـر بـه معـروف

و بغضاء در برابر دشمنان خـدا بـه كـار رفتـهي ابلاغ پيام توحيد هستند، واژه مراحل اوليه  هاي ديگري چون جهاد، استقامت، صبر، عدالت،

كه بندگان خدا را در چنبر سلطه» رزهمبا«ي عناصر دهنده ها تشكيل اين قبيل واژه. است قرآن. اندي خود درآورده هستند؛ مبارزه عليه كساني

به نوعي مبارزه دست زده گويد همه مي .اندي انبياء

ـ و سازمان وظيفهج كه امروز بايد علما و اسلام تلاش فراوان كنند تا در جامعهي مشترك سوم اين است هاي هاي ديني آگاه مسيحيت

و برخورداران خود نه متنعمان و عملي محرومان جامعه باشند؛ و متحد طبيعي و كليـسا بايـد پايگـاه محرومـان باشـد، نـه.، مؤتلف مسجد

مي. قدرتمندان كه در هر جامعه ما مي دانيم و زور تلاش و اي صاحبان زر و چـه اسـلام و علماي دين را در خدمت خود درآورند كنند دين

ن .احيه ضربات فراوان ديده استچه مسيحيت از اين

به امروز هم مانند ديروز، پيام توحيد را در صورتي مي و رنج توان كه مبلغان پيام، شريك دردها هـاي مخاطبـان خـود درستي ابلاغ كرد

و سازمان. باشند و نـه در صـف آنـان كـه بـر محرومـ در يك كلام، بايد كوشش كنيم تا علما ان فرمـان هاي ديني در صف محرومان باشند

به داخل جوامع ندارد. رانند مي كه اين مطلب اختصاص مي ابرقدرت. بايد توجه كرد را كنند تا سازمان ها نيز تلاش فراوان و علماي ديني ها

مي  و در اين راه اقدامات فراواني انجام و متـشكل از مـسلمانان هـاي بـين سـازمان. گيرد در خدمت خود قرار دهند و المللـي دينـي خيريـه

كه كاملاً مستقل از دولت يكي از راه مسيحيان، به محرومان جهان باشد، و هدف آن خدمت  اين قبيـل.ي اين توطئه است هاي مقابله ها بوده

چه جنبه سازمان مي المللي بيشي بين ها هر به ظاهراً تاكنون در اين راه تجربه. توانند استقلال خود را حفظ كنند تر داشته باشد، بهتر  عمل اي

و ما جمعيت خيريه و مسلمانان سراغ نداريم نيامده است .اي متشكل از مسيحيان



و آزادي 76صفحه ايمان

2پيوست

و ابعاد گوناگون مسأله ي غرب در نگاه يك مسلمان اطراف

مي درباره به يك ديني غرب از دو موضع و از موضع تفكر وابسته .توان مطلب نوشت؛ از موضع تفكر آزاد

كه در ذيل به نظ مي چند مطلب نه از موضع تفكر آزاد، بلكه از موضع تفكـري كـه تـلاش هايي است درباره رسد، داوري رتان ي غرب،

و ارزش مي به ايمان .هاي اسلامي باشد كند وابسته

كه در غرب، به معناي نيم مطلب اول و حـساب. رو هستيم، نه با يك واقعيت هاي متعددي روبهي غربي زمين، با واقعيت كره اين است

و جوامع روبر هستيم كه هـر كـدام در غرب با افراد، گروه. ها از همديگر جداست، گرچه در مسائلي نيز با هم اشتراك دارند اين واقعيت ها

و اگـر بخـواهيم بـه عنـوان يـك مـسلمان دربـاره ها از نظر شيوه از اين  و عمل حساب مستقل دارنـد هـا بـه داوري بنـشينيم،آنيي تفكر

م داوري كه شيوه. تفاوت خواهيم داشت هاي و عمل جامعه اگر بپرسيم كه عامي تفكر و منظورمان اين باشد و هاي غربي چگونه است تـرين

و شيوه شامل كه بزرگ ترين تفكر به آن پاي ترين تعداد از مردم اين جامعهي عمل و محرك ها ايـن)يي بـه حركـت درآورنـده قـوه(بندند

مي جامعه اس ها سه«: ت، پاسخ اين خواهد شد باشد كدام و مسلط ساختن انسان بر جريان زندگي دنيوي با استفاده از سلاح ي علـم گانه توانا

و ثروت هم. آري».و صنعت و پيشرفت انديشه«در اين عالم هنوز و عمل جوامـع غربـي مـيي عمده، مشخصه»ي ترقي از. باشـدي تفكر

به عنوان محر و نـوتر، شرور عمده. ها در اين عالم خبري نيستك توده خداگرايي در معناي شرقي آن و نو اي چون ماشينيزم، استعمار كهنه

به جوامع غربي، تعيين  و حتّي فرهنگي جوامع عقب نگه داشته شده و صنعتي وي درجـه كننـده وابستگي شديد علمي ي اول بـودن مـسائل

اي، خلاصـه شـدن هـاي هـستهي بمـب تهديد قرار گرفتن حيات انسان به وسـيله منابع اقتصادي در روابط جوامع غربي با ساير جوامع، در

و پيدايش فلسفه معناي زندگي ميليون  از ها انسان در مصرف كالا و شرور ديگـري از ايـن قبيـل، همـه و بيهودگي هستي، هاي مروج پوچي

و عملي موجود در جوامع غربي مي غ. باشند عواقب همين جريان فكري .ربي چنين وضعيتي دارندآري؛ جوامع

و ترقي يادشده خلاصـه نمـي كه همه اين است مطلب دوم و عمل پيشرفت تـرين چـه گفتـه شـد، عمـدهآن. شـودي غرب در انديشه

و عملي جوامع غرب است مشخصه و افراد مختلف نيز وجود دارند ها، گروه اما در غرب، غير از جامعه.ي فكري ها اين گروه. هاي مختلف

دري عمده ولي معناي اين سخن اين نيست كه مشخصه. شناسي، بخشي از جوامع غربي هستند راد، از نظر جامعهو اف و عملي كـه ي فكري

و افراد نيز حتماً وجود دارد هاي غربي وجود دارد، در اين گروه جامعه آن در اين. ها به يـك جا تفكيك » كـل«بـه عنـوان يـك» جامعـه«چه

ا نسبت داده مي به گروهز آن شود، به عنوانچه و افراد آن جامعه مي» اجزا«ها هـاي غربـي بـه اگر جامعـه. شود، بسيار مهم است نسبت داده

و عمل  كه اصلاً چنـين ها گروه هستند، در بطن اين جامعه» مدار انسان«يا» گرا پيشرفت«صفت جامعه در تفكر و افراد زيادي وجود دارند ها

اس. نيستند و محافـل كليـسايي كـه بـا تمـام تـوان كوشـش مـيت بسياري از جمعيتاز اين قبيل و روحيـه هـا و كننـد فكـر ي خـداگرايي

و پديده تعداد اين جمعيت. ها توسعه بدهند گرايي را در اين جامعه آخرت و اعضاي آن در اين جوامع بسيار زياد است تا ها ي نادري نيست

مي كنند اين قبيل تلاشمي ها تصور بعضي.»النادر كالمعدوم«گفته شود و راهبه خلاصه و راهب ولـي كـساني كـه. شـود ها در چند كشيش

مي مدتي از نزديك جوامع غربي را بررسي كرده  و اين تلاش دانند كه اين اند، ي علمـاي دينـي ها در اين محافل، گرچه به وسيله طور نيست

مي شريك عملي اين تلاشها هاي عظيمي از انسان شود، ولي توده مسيحيت رهبري مي اجتماعات كليـسايي جوامـع غربـي هرگـز. باشند ها

به فساد غرب نيست  به حكم اجتماعات آلوده و ماشـينآن. محكوم و تبليـغ مـصرف به فساد و زدگـي انـسان در خيابـانچه از آلودگي هـا
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و كارخانه فروشگاه مي ها نه هاي غرب ديده دي تنها در بسياري از محيط شود، و اخلاقي غرب وجود ندارد، بلكه در اين محـيط هاي هـا بـاني

.شود آن مبارزه مي

و گرايش انسان گسترش روزافزون بي عرفان در جوامع غرب و هاي و افزايش معابد مربوط به اسلام به اين نور الهي شماري از غربيان

و هندوييسم در اين جامعه  كه نبا بوديسم و حتـّي حـساب محافـل ها، مثال ديگري است بر اين مطلب و كارخانـه و بازار يد حساب كوچه

و گروه سياسي جوامع غربي را بر همه و همه را با يك چوب راندي محافل كه در بطن اين جوامع وجود دارد سرايت داد .هايي

مي در دوران جنگ ويتنام، م.شد در آمريكا تظاهراتي ميليوني عليه جنگ ويتنام برگزار هـاي ناسـبت اسـتقرار موشـك در اين اواخر بـه

و اخلاق حاكم بـر. اي عليه اين اقدام در شهرهاي اروپايي صورت گرفت اي آمريكا در اروپاي غربي تظاهرات بسيار گسترده هسته طرز فكر

مي اين توده  كه در اين تظاهرات شركت و تحقيق است كنند، مسأله هاي عظيم انساني و عـصيان. اي بسيار قابل مطالعه  عليـه تمـدن اعتراض

كه در آن اقتصاد تعيين و سياستي و زندگي مصرفي مي كننده صنعتي در باشد، بخش عظيمي از انگيزه ترين عامل هـاي ايـن قبيـل تظـاهرات

مي  و قابل توجه ديگر در جوامع غربي، افزايش روزافزون متفكرانـي مـي يك مسأله. دهد غرب را تشكيل ي باشـد كـه انديـشهي بسيار مهم

و سيطره پيشرف« و ترقي و سرسختانه»ي كميتت و اعتراض تيزبينانه و بـا صـراحت اعـلامي خـود قـرار داده در غرب را مورد نقادي انـد

و ثروت هرگز نمي مي و صنعت به اين معنويـت تواند جانشين ارزش كنند كه علم و جوامع غربي بايد . هـا بازگردنـد هاي معنوي ديني شود

و آخرت نمي بخشي از اين متفكران مان و شوماخر، گرچه سخن از خدا گويند، ولي مواضع اينان درست در وسـط قـرار دارد ند اريك فروم

به منزله  به معنويت آينده از انسان» پل عبور«يو مي مداري منهاي خداي قرون گذشته به جرأت و كه ايني انسان است ها نيمـي توان گفت

به خداگرايي را پيموده  و نيمي ديگر بر عهده از راه انتقال هـاي غربـي هاي عظيمي از انسان اين متفكران توده. ها استي ايني نسل آينده اند

.را پشت سر خود دارند

و گروهي سخن در اين مطلب اين است كه همه خلاصه و در اين جوامع، محافل و جمعيتي نقاط جوامع غرب تاريك نيست هـاي ها

و كيفيت وج  كه مسأله عظيمي از لحاظ كميت و حداقل نوعي معنويت، كاملاً براي ود دارند و آخرت هـا براي اين. ها مطرح استآني خدا

.نمرده است» معنويت«دهند،كه قسمت قابل توجهي از جوامع غربي را تشكيل مي

كه مطلب سوم و ربط اين است ب اگر خداگرايي موجود در جوامع غربي كاملاً خالص نيست و پيوندهايي مـداريا فرهنگ عام انسانها

شد(اين جوامع  كه قبلاً توضيح داده كه به غرب اختصاص داشـته باشـد) به آن معنا را.دارد، اين واقعيت چيزي نيست  شـما كـدام جامعـه

و نـوعي مي و افكار پيوند نداده باشـند به نوعي خود را با ساير نهادها و افكار ديني كه در آن نهادها هـاآن تناسـب ميـان توانيد نشان دهيد

و زلال خداگرايي موجود نباشد؟ هميشه همين  مي) توحيد(طور بوده كه واقعيت پاك به خود و رنگ اجتماعي و مصلحان ديني شكل گرفته

مي كساني بوده  كه كوشش و اصالت را بـه آن بازگرداننـد كرده اند ج. اند تفكر مذهبي را از اسارت محيط اجتماعي رها سازند وامـع آري؛ در

و عملكرد  و بافت نهادهاي مذهبي به گونهآن غربي نيز عناصر تفكر مذهبي و هاي عمده اي با ساير پديده ها ي آن جوامع پيوند خورده است

كه بخشي از و سـاير نقـاط گيتـي قـرار داده صاف را جاده» تبشير كليسايي«از باب مثال همين واقعيت بوده در. كن استعمار در آفريقا ولـي

مي اريخ جوامع اسلامي ما نيز تعداد حكومتت و نهادهاي مذهبي را در خدمت خود كه افكار مگـر همـين. اند كـم نبـوده اسـت گرفته هايي

و دين به گونه هاي اسلامي تصور عامه امروز در بسياري از جامعه  هـاي ايـن جامعـه اي متناسب بـا نظـام سياسـي خودكامـهي مردم از خدا

و در خدم نمي ميآنت اهداف باشد و آخـرت در نمازجمعـه ها توده بينيم در اين جامعه ها قرار نگرفته است؟ وقتي هاي مردم معتقد به خدا

مي  مي شركت و آن ملك دعا و دوام عمر اين سلطان شود، بايـد قبـول كنـيم كـه در ايـن كنند، ولي در همان نمازجمعه براي سلامت مزاج

و روحيه جامعه دي ها نيز تفكر و سياسي محيط پيوند خورده استني با واقعيتي .هاي اجتماعي

نه در جوامع غربي، و نه در جوامع ما در نمي. وجود اين پيوندها دليل تهي شدن مردم از معنويت نيستمهم اين است كه تـوان گفـت

و دين فقط اين جامعه  و خدا و فقط دنبال منافع فردي خود هستند ميها مردم دنبال خدا نيستند مـسأله. باشد پوششي براي اين منافع فردي
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كه در اين جوامع حس ديني مردم دچار نوعي آفت مي مي اين است كه از محيط بدان و بايد اين آفت را با تغيير محيط اجتمـاعي باشد رسد

.از ميان برداشت

كه همين م سخن ديگري و معنويت به اين صورت نفي مـي جا بايد بدان بپردازم، اين است كه گاهي اصالت تفكر شـود ذهبي در غرب

مي  مي اي از فلاسفه شود اگر پارهكه گفته ايـن.»اثبات خدا«هستند، نه در صدد» اثبات خود«گويند، در واقع در صددي غرب از خدا سخن

و روش اولاً راه. سخن درست نيست  مي هايي كه انسان ها به خدا انتخاب و بعـضي از ايـن راه. كنند، متفاوت اسـت ها براي رسيدن هـا دور

و هموار ها نزديك است، بعضي از اين راهآن بعضي از  و بعضي ديگر صاف كه ولي اين تفاوت. ها پر از سنگلاخ است ها به اين معنا نيست

ه. ها راه خدا نيست اي از اين راه پاره و و راه معتزله دو راه متفاوت بوده و راه عرفا در عالم اسلامي خودمان، راه اشاعره . مچنين راه فلاسفه

از تواند با استدلال ثانياً اين مسأله كه آيا فيلسوف مي و سلوك ميـسر اسـت،»من«هاي فلسفي و جز خدا نبيند، يا اين مقام فقط با سير برهد

و عرفاي ما محل نزاع بوده است  و اين ما هم اين مسأله را داشته. از قديم در ميان فلاسفه ي غـربكه بگـوييم فقـط فلاسـفه طور نيست ايم

كه بدان توسل جسته به علت روشي كه در اين قرون اخير به اثبات خود پرداختـه هستند ايـن همـان نـزاع. انـد اند، حتّي در مقام اثبات خدا

و اگر چنين چيزي درست باشد، در درجه ديرينه و عرفان است ميي اول شامل فلاسفهي فلسفه اي خود ما ز قـرون جديـد شـود كـه قبـل

.اند زيسته غرب مي

مي» روش«اين سخن كه انسان فيلسوف براي رسيدن به خدا از در استفاده و با اين كار در حقيقت خود را و خدا مـي» برابر«كند نهـد

به كار مي خواهد با حفظ روش مي كه روش را او حفظ آن كس و كار داشته باشد، اگر درست باشد، ايرادي كه بر تمـام برد با خدا سر ست

ما يـك» اصول فقه«علم. اندبه حل مسائل پرداخته» قياس منطقي«ي اسلامي خود ما همواره با روش فلاسفه. هاي فلسفي وارد است سيستم

و» عيار روش تمام« و خلاصه ايـن كـه اسـتفاده از روش در عـالم اسـلام هـم كـاملاً متـداول بـوده اسـت براي استنباط مسائل فقهي است

به فلاسفهاختص به فلاسفه يك مسأله.ي غرب ندارد اص و اختصاص به فلاسفه اشكال عرفا .ي غرب نداردي عام است

به طور جمله در اين نه جا كه و از اختصاصات غرب نيـست، بلكـه تقـسيم فلـسفه» روش«ي تنها مسألهي معترضه بايد بگويم ي شـرق

و بيان يك سلسله مشخصات براي فلسف فلسفه و مشخصات ديگري براي فلسفههي غرب ي غرب، مطلب چنـدان دقيقـي بـه نظـري شرق

به ظهور پيوسته. رسد نمي و غرب كه در شرق در هـر فـرازي از تـاريخ. اند، مانند امواج يك اقيـانوس عظـيم اسـت افكار فلسفي گوناگون

و افكار انسان انسان، پاره  به غرض درآمده و به دنبال خود كشيده اسـتها اي از اين امواج برجسته شده و تفكـر فلـسفي نـوع. را حركـت

آن» واحد«انسان يك  كه مطالب مشابه ميان به همين علت است و آنچه فلسفه است و شـود، بـسياري غرب ناميـده مـيچه فلسفهي شرق

به آن  كه و از باب مثال، كافي است گفتـه شـده» معرفت بـشري«ي دربارهي غرب اي از فلاسفهچه در قرون اخير از طرف پاره فراوان است

و آن  و ببينيم چگونه مشابهت نظري بيافكنيم و مسلمان خود مراجعه كنيم هاي بنيادي ميان اين نظـرات گاه به كتب بعضي از متفكران شرقي

و آراي بعضي از اشاعره مانند ابن مشابهت ميان پاره. وجود دارد  و كانت از طرفي  از الرد علي المنطقييندر كتاب تيميه اي از آراي جان لاك

و آراي غزالي در مسأله و مشابهت ميان آراي هيوم و قلمرو معرفت انساني، و معلول، دو نمونه طرف ديگر، در مورد حدود ي بـارزي علت

مي اين مشابهت .باشد ها

كه علوم تجربي مطلب چهارم مي اين است ك» الحاد«توان با صفت موجود در غرب را نه و نه بـا صـفت متصف در بيـان.»ايمـان«رد

كه در فلسفه  و يـا اين انسان بهره. اندي علم گفته هويت اين علوم بايد همان مطلب را گفت كه يا صـفت ايمـان دارد جو از اين علوم است

آن. صفت الحاد  ميي بسيار گرانچه در فيزيك يا شيمي يا پزشكي كشف شده، مواد اوليه از باب مثال، ميباش قيمت كه هم ملحد ازد توانـد

كه هم ملحد از آن تغذيه مي  و هم مؤمن؛ درست مانند مواد غذايي و هم مؤمن آن استفاده كند كه هست اين مواد غذايي وقتـي. كند چيزي

مي در هاضمه  ميي ملحد هضم كه در هاضمه شود، انرژي تفكرات الحادي او را تأمين و هنگامي مي كند تفي مؤمن كرات ايماني رود انرژي

مي  مي يك جامعه. سازد او را و آن را وسـيله تواند از مواد اوليهي مسلمان ي سـاختني علوم تجربي موجود در غرب به خوبي تغذيـه كنـد

.در ضرورت استفاده از علوم تجربي غرب هيچ ترديدي روا نيست.ي مسلمان قرار دهدي جامعه زندگي شايسته
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دو اما در مورد صنعت غرب به زندگي غربياني چشم رغم جاذبه صنعت غرب، علي.ر اين مورد ما بايد بسيار هوشيار باشيم؛ گيري كه

كه يك بلاي خطرناك در غرب است، مولود همين رشـد غيرانـساني صـنعت در غـرب اسـت. بخشيده، رشد انساني نكرده است  . ماشينيزم

به گونه كه انسان تابع ماشين گرد صنعت غرب و از اين راه نكبتاي رشد كرده و مشكلات فراوان ايجـاد شـده اسـت يده حقيقـت ايـن. ها

و با حوصله عمل كنيم  كه در اقتباس از صنعت غرب، ما بايد بسيار با احتياط و يـا انتقـال تكنيـك غـرب بـه. است تعبير انتقال تكنولـوژي

و ساختن صـنعت انـسان ظاهراً ما بايد در استفاده. كشورهاي اسلامي، تعبيري بسيار پرابهام است  سـازگار خودمـان سـخن از تكنيك غرب

بي  نه از انتقال مي. قيدوشرط تكنيك غرب به كشورهاي خودمان بگوييم، كنند صنعت نيز مانند علوم تجربي اسـت كـه نـه بـه بعضي تصور

و بنابراين انسان الحاد متصف مي  به ايمان و نه و ايمان شود شما اگر دريـايي. اين تصور اشتباه است.ردسازگاري صنعت، معنا ندا سازگاري،

ولـي. شـود از معلومات فيزيكي يا شيميايي يا پزشكي در برابر خود داشته باشيد، قدرت انتخاب شما به عنوان يك انسان از شما سلب نمي 

مي وقتي در برابر ماشين كوه  و بايـد از آن ماشـين پيـروي گيريد كه ساعتي فلان قدر بايد توليد كند، هيچ قدرت انتخاب پيكري قرار نداريد

و آن را همان  و يا رهايش كنيد كنيد كه هست، به كار بياندازيد را. طور و انتخـاب و قدرت ابتكار بنابراين اگر انسان خدمتگزار ماشين بشود

و در نتيجه انسان ايماني نيز نخواهد بود  كه انسانيت هايي ترتيب شكل بدين. از دست بدهد، انسان واقعي نخواهد بود  از صنعت وجود دارد

به مخاطره مي و ما بايد از اين شكل انسان را .هاي صنعت جداً پرهيز كنيم اندازد

به عنوان مسلمان بايد با فرهنگ مطلب پنجم كه اي فرهنگ جوامع غربي كه عمدتاً آميختـه. برقرار كنيم» وگو گفت«هاي ديگر اين است

و مسيحيت و روم ما بـراي حفـظ اسـتقلال. المللي جهاني استي بين ها در صحنه ترين فرهنگ است، امروز يكي از مسلط از فرهنگ يونان

و شكوفا كردن آن، راهي غير از گفت  و بارور و حـذف آن فرهنـگ، نـه. وگو با فرهنگ غرب نـداريم فرهنگي خود تنهـا دردي را دوا طـرد

و حتّي نابودي نمي ميكند، بلكه موجب انزواي فرهنگي ما .گردد آن
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3پيوست

1الهيات مسيحي

مي تحولات جديد مسيحيت كليسايي، مثلاً رساله:س گشايد؟ اصـولاًي ديني جديد واتيكان، آيا در مسيحيت سنتي واقعاً باب جديدي

چه ضرورت  هايي است؟ اين تحولات ناشي از

 منتـشر 1964، كـه در سـال2منشور واتيكان مثلاً. كنيم براي بررسي تحولات جديد مسيحيت، بايد بر مبناي اسناد موجود قضاوت:ج

و بررسيي بحث شد؛ اين منشور نتيجه به وسيله ساله هاي چندين ها كه پي اي است .ريزي شده بودي واتيكان

چه در قطعنامه ـ كـه تـشكيل در آن منشور سعي شده چه در قسمت اعتقادات، و دعا و مراسم عبادت م دهنـده ها نـشوري اركـان ايـن

و زندگي عقلي بشر امروز داده شود  ـ تغييراتي متناسب با وضع فكري از. هستند مثلاً پاپ در بخش مباحث عقيدتي توصيه كرده است كـه

به گونه هايي از قبيل بحث درباره بحث ـ ميي طبيعت حضرت مسيح و از شـيوه اي كه در الهيات قديم از آن بحث ي فلـسفي ارسـطو شـد

ـ اجتناب شود گرد استفاده مي و عقيدتي با آن شيوه اند كه از بحث درباره ايشان گفته. يد ظـاهراً. ها خودداري گرددي اين قبيل مسائل ايماني

كه فكر مي كه ديگر آن قبيل بحث دليل اين مطلب اين است و جاذبه ها، امروز نمي كنند .ي لازم برخوردار باشد تواند از اعتبار فلسفي

ميه در فصل قطعنامه كه بخش قابل توجهي از آن منشور را تشكيل و حتـّي انـسانا و جوامـع دهد، توجه زيـادي بـه اديـان ديگـر هـا

پي برده  به اين واقعيت و كه به آساني نمي غيرمتدين شده است كه خداوند، خداي همه اند وي انسان توان گفت هاست، اما نجـات اخـروي

آن. كننـد كـه مـسيحي نيـستند وز ميلياردها انسان در روي زمين زنـدگي مـي معنوي فقط در كليساست، در حالي كه امر  برخـوردي كـه در

مي قطعنامه و يا تحول جديد در الهيات مسيحي حكايت كه در واقع مـي ها با پيروان اديان ديگر شده، از يك بحران خواهنـد بـه لحـاظ كند

هـا در آن قطعنامـه.ي اين تفكر كه غير از اعضاي كليسا ديگران اهل نجات نيستندالهياتي از آن تفكري كه قبلاً حاكم بوده عدول نمايند؛ يعن 

به صورت رسمي اظهارنظر شده اسـت كـه مـي مثلاً درباره. گذاري شده است وگو با اديان ديگر پايه اساس گفت  و مسلمانان تـواني اسلام

بي  آن. سابقه بوده است گفت و مقامـ در كه مسيحيان ات روحـاني مـسيحي قبـول دارنـد كـه مـسلمانان خـداي يكتـا را جا گفته شده است

و قيامت، كه انبياء به آن دعوت كرده مي و به معاد به اصول اخلاقي انبياء متعهد هستند و آن. انـد، ايمـان دارنـد پرستند در در جـا مـسلمانان

به عنوان  م معرفي شده» موحدان«واقع و مقامات و توصيه شده است كه واتيكان سيحي كاتوليكي با مـسلمانان مـذاكرات دينـي را آغـاز اند

و حتّي غيرمتدينان عالم اسـت 1964از سال. كنند و آن شوراي مذاكره با پيروان اديان ديگر . شورايي بر شوراهاي واتيكان اضافه شده است

و مقاماآن. دهد اين شورا فعاليت خود را دارد ادامه مي و علمـاي دينـي واره ها با بسياري از كشورهاي اسلامي ت ديني كشورهاي اسـلامي

.اند مذاكره شده

و حتّي با بعضي از كشورهاي اسلامي كميته ي مـنظم هاي ثابتي بـراي ادامـه تا حال، جلسات متعددي از اين قبيل مذاكرات برقرار شده

و مراسم دين. اند اين قبيل مذاكرات ايجاد كرده به عبادات مي.ي نيز تعديلاتي داده شده است در اين منشور، در بخش مربوط كهبه نظر رسد

كه كليه مي بيان2منشور واتيكاني تحولاتي و احـوال گر آن است، در مجموع اين غرض را تعقيب كه مسيحيت كاتوليكي را با اوضـاع كند

مت  و كه در دنياي امروز حاكم است هماهنگ و صنعتي دري ايـن البته همه. ناسب كند جديد فلسفي، علمي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، هـا

 
و متن پس از آن1 .ي همشهري با مؤلف كتاب انجام داده است هايي است كه روزنامه، مصاحبه)4ي پيوست شماره(اين متن
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و2منشور واتيكان.، در چارچوب حفظ الهيات سنتي مسيحيت انجام يافته است2منشور واتيكان ، با مدرنيزم ديني چنـدان موافـق نيـست

مي بلكه تمام تعديلات را در چارچوب. خواهد از الهيات جديد سخن بگويد نمي .كند هاي الهيات سنتي وارد

ج رساله كه مسائل جديدي در آن مطرح شده استي چه مسلم است، متألهان مـسيحي بـهآن.ديدي نيز از پاپ فعلي منتشر شده است

مي گونه مي اي سعي و اين روش را پيش نگيرند كه ما حرف خودمان را چه مـي كنند تا در انزوا قرار نگيرند و دنيا هر ! خواهـد بگويـد زنيم

مي آن م ها سعي كه پيام و بـه سيحيت را به گونه كنند اي عرضه كنند كه در فضاي تفكري كه امروز بر جهان مسلط است، نقش داشته باشـد

به گونه  كه به آن سخن گوش فرادهند تعبير بعضي از متألهان و متفكـران امروز به گونه. اي سخن بگويند اي سـخن بگـوييم كـه فيلـسوفان

و بدان گون فرا دهند غيرديني احساس كنند كه در سخن ما نيز مطالبي  كه آنان بتوانند در دنياي فعلي. جاذب وجود دارد به هر حال، همين

كه سخني براي گفتن دارند معرفي بشوند، خود موفقيتي عظيم براي آنان محسوب مي كه خـود انتبـاه قابـل تـوجهيبه صورت كساني شود

.است

دس الهيات رهايي:س و مسيحيت به ميبخش چه تفسيري از مسيح به اصول اساسي مسيحيت وفادار مانده است؟ت چه حد و تا  دهد

ي كننـده گوينـد مـسيحيت بايـد تـأمين طرفداران اين الهيات مـي. اش بر عدالت اجتماعي است ترين تكيه عمدهبخش، الهيات رهايي:ج

ميآن. عدالت اجتماعي باشد مت ها فهم پيام حضرت مسيح را در صورتي ممكن كه شخص و ستمدانند ديـدگان أله در مقام عمل با محرومان

.زندگي كند

مي آن كه فقط در محافل علمي از آن بحث و كليسايي را به چگونگي زنـدگي متألهـان نـدارد معتبـر ها الهيات دانشگاهي و ربطي شود

مي آنان پراكسيس را وسيله. دانند نمي و ستم منظور از پراكسيس، يعني زندگي. دانندي معرفت تئولوژيك و تلاش بـراي با محرومان ديدگان

و ستمآن رهايي  مي خود اين نوع زندگي را وسيله. زدگي ها از محروميت به شمار به خود اجازه مـيي معرفت تئولوژيك و نيز دهنـد آورند

را البته واتيكان روش الهيات رهايي.كه براي تحليل جامعه از روش ديالكتيكي ماركس استفاده كنند  و بحـث قابل قبول نميبخش هـاي داند

و طرفداران الهيات رهايي  كه در اين زمينه نشريات قابل ملاحظـه مفصلي ميان مقامات روحاني كاتوليك به عمل آمده اي هـم بخش تا حالا

كه بخش در ميان پروتستان طرفداران بيش الهيات رهايي. منتشر شده  و در هر حال، اين مسأله واقعيتي است بخـش الهيات رهـايي تري دارد

.هايي همچون آمريكاي لاتين يك موجود نيرومند ديني است در سرزمين

به طور كلي در حوزه:س كه مي تحولاتي چه حد تواند تـصور سـنتي مـسلمانان را از مـسيحيت تغييـري ديانت مسيح اتفاق افتاده، تا

 دهد؟

مي:ج به دو مطلب اساسي اشاره اي.كنم در اين مورد به مي توجه تواند ضرورت آشنايي مسلمانان با تحولات الهيات مـسيحين مطالب

كه اين آشنايي و فوايدي را .ها دارد، معلوم سازد را نشان دهد

و مفهوم هاي ديني خود را براي خود بتواننـد مطلب اول اين كه در دنياي امروز پيروان هر ديني براي اين كه دين خود را بهتر بشناسند

به دو نوع مرزبندي نياز دارند دقيقاً شكل  و ديگري مرزبندي بيروني است: بدهند، يعني. طور بوده است هميشه همين. يكي مرزبندي دروني

به اين مرزبندي اين مرزبندي و امروز .تر نياز است ها بيش ها هميشه وجود داشته

مي» مرزبندي دروني«در چه چيز ايمانيات يك دين است گفته كه د. شود مياما چه چيز از دين نيستر مرزبندي بيروني گفته كه .شود

و ديگري نفي آن. در حقيقت يكي اثبات است مي متأله هر دين در هر دو مقام بايد دقيقاً به صورت يك اصل ايماني بيان كنـد، بـرايچه را

و تحليل بكند  ف در دنياي امروز با تماس. خود معني كه مكاتب، اديان، امواج و غير اينهاي شديدي انـد، ها با هـم پيـدا كـرده لسفي، علمي،

مي تواند فارغ از همه كس نمي هيچ مي چيز بگويد من اين را به اين كه در دنيا ديگران چه و كاري ندارم زيـرا نـه سـخن بـراي. گويند گويم

مي خود او درست مفهوم مي كه چه نه براي ديگران شود و .گويد
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كه اصول ايماني خود را، آن بر اين اساس ما مسلمانان براي مي اين كه و بـه گونـه گونه خـواهيم اي كـه مـي خواهيم به جهـان بنگـريم

و ثغـور آن را بـه زندگي كنيم، را براي خودمان مفهوم مي  و حـدود و براي اين كه اين مفاهيم را دقيقاً مشخص كنيم درسـتي روشـن سازيم

اي سازيم، بايد در مقايسه با اديان زنده  و به نظر من يكي از زندهي دنيا . ترين اديـان در دنيـاي امـروز، مـسيحيت اسـتن كار را انجام دهيم

مي اين. علاوه مسيحيت قرابت شديدي هم با اسلام دارد به كه ما حتّي براي مشخص كردن دقيق مفاهيمي ديني براي خودمان، ها ايجاب كند

به گفت  مي با مسيحيت و ببينيم مسيحيت چه مي وگو بنشينيم كننـد، اصـول كنند، مسيحيان چگونـه زنـدگي مـي گويد، مسيحيان چگونه فكر

كه تنها در كتاب. ها چيستآن ايماني  و ببينيم اين زنـدگي ها ايننه اين ها را بخوانيم، بلكه سعي كنيم در زندگي معنوي مسيحيان نفوذ كنيم

نه وارد شدن در حوزه. معنوي چيست  و به تنهايي كافي نيـست.ي يك دين كسب اطلاعات دربارهي زندگي معنوي مطرح است . اطلاعات

.دهد واقعيت زندگي دنيوي ديگران را نشان نمي

به آن شكل كه امروز اصولاً زندگي معنوي هـاي گونـاگون تهديـدكه در اديـان مطـرح شـده اسـت، از جانـب مطلب بعدي اين است

ا. شود مي و آگاهي صـحيح از حـوزه ديان وحياني، جز از طريق نفوذ در حوزه مقاومت در برابر اين تهديد براي پيروان يي معنوي يكديگر

و روح مشتركي در آن است، ميسر نيست كه يك پيام مشترك و به وجود آوردن يك فضاي مشترك معنوي يك. معنوي يكديگر به رسيدن

و تشخيص مسأله پيام مشترك، احساس هم  و سؤالات مشترك، رنج دردي م ها و هـاي مـشترك، شـادي شترك، غم هاي هـاي مـشترك، پايـه

صف واحد در برابر اين تهديدها است شد اهميت اين موضوع بيش. اساس تشكيل يك .تر از تفاهمي است كه اشاره

و دشـمني.ي تفاهم انساني دنيوي است مطلب سومي هم وجود دارد كه يك مسأله در طول تاريخ، متأسفانه يكي از عوامل خـصومت

و دستورات اديان بوده است ها، مسأله ها، ميان جامعه انسان ميان مي.ي گوناگوني عقايد كه دنيا و انـسان امروز هـاي خواهد يك خانه بـشود

و ابعاد گوناگون زندگي به يكديگر نيازمند شده روي زمين در جنبه  كه بـه ها نيازمند اين شدهي انسان اند، در بعد ديني زندگي نيز همه ها اند

به عقايد يكديگر حرمت بگذارند ونهگ و و همديگر را تحمل بكنند به عقايـد. اي با هم، دور از خصومت زندگي بكنند اين حرمت گذاشتن

يكي از نيازهاي اصلي ارتباطات انساني جهان امروز است .يكديگر،

و مـسيحيان را از مـسلماناني اين عوامل درك همه هـاي عميـق كنـد؛ همچنـين درك ايجـاب مـي هاي عميق مسلمانان را از مسيحيان

و همهي اديان زنده مسلمانان از همه  كه امروز وجـود دارد. هاي موجود در دنياي مكتبي دنيا بـر اسـاس همـان. اين يك نياز عميق است

كه گفتيم، اين  و آيين خود نيست مباني به معناي دست شستن از دين كه مثلاً از اديـان ديگـر گونه معنا ها نبايد اين اين سخن. ها هرگز  شود

و التقاط در اسلام به وجود بياوريم به اين معنا نيـست اين. عناصري را در اسلام وارد كنيم ي جديـدالوقوع كـساني كـه در پديـده. ها اصلاً

به صورت دقيق مطالعه مي مي ديالوگ، مي كنند، يك پديده را كنار و از آن تحذير ا گذارند و آن عبـارت اسـت هـايز مخلـوط كـردن كننـد

و در آن دين وارد كردن، ممنوع است.ي اديان با يكديگر دهنده جاي عناصر تشكيل بي .يعني از اين دبين برداشتن
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4پيوست

و اروپا و ضرورت زمينه: اسلام  وگو هاي گفت ها

ش) استكهلم( كه اخيراً در كشور سوئد كنفرانسي:س و و اروپا برگزار گرديد به دعوت برگزاركننـدگان كنفـرانس در آن با نام اسلام ما

و مسيحيت«هاي سابق شركت كرديد، ظاهراً متمايز از كنفرانس  و تفاوت ماهوي اين كنفـرانس را چگونـه ارزيـابي. بود» اسلام دلايل تمايز

 كنيد؟ مي

مي كنفرانس:مجتهد شبستري كه در سوئد تحـت عنـوان هايي كه جديداً برگزار و اروپـا برگـزار شـده، تـا شود، مثل كنفرانسي  اسـلام

كه تا حال تحت عنوان گفت حدودي متفاوت با اجتماعات بين و مسيحيت برگزار مـي المللي است وگوهـاي در گفـت. گرديـد وگوي اسلام

و مسيحيت، اقدام  و يا سازمان ها بيش كننده اسلام و مسيحي بوده تر عالمان ديني دو دين و مجامع ديني اسلامي وگوها بـيش ين گفتا. اند ها

و تاكنون دو مرحله را سير كرده است  گـردد، ايـني قبـل بـازميي اول، كـه بـه چنـد دهـه در مرحله. از هر چيز، ماهيت ديني داشته است

و مـسيحيت، وگوها بيش گفت و مسائلي نظيـر تـصوير خـدا در اسـلام و الهيات بوده است و يا مسائل تخصصي به مسائل عقيدتي تر ناظر

و ارزشلهمسأ به حضرت عيسي، آخرت ي ايـن وگـو دربـاره هدف از برگـزاري گفـت. هاي اخلاقي مطرح بوده استي وحي، نگاه اسلام

و كسب اطلاعات صحيح از طريق اين گفت مطالب، رفع يك سلسله خصومت در بعـضي از كـشورها ماننـد. وگوها بـوده اسـت هاي ديني

و مسلمانان  كه مسيحيان و در داخل جامعه در كنار لبنان، مي هم .ي سياسي قوي هم داشته اسـت وگوها جنبه كنند، آن گفتي واحد زندگي

به رفع سوءتفاهم و مسيحيان لبنان بشود بدين معني كه هدف اين بود كه كمكي اي از كشورهاي ديگـر البته در پاره. ها در زندگي مسلمانان

كه هم گفت  و مسيحيت شكل گرفته در هـر صـورت،. انـد هاي سياسي خوب يا بد كرده برداري سياستمداران از آن بهرهوگوهايي بين اسلام

و اساس گفت  و سياسـي اصل ي دوم در مرحلـه. وگوها، موضوعات الهيـاتي بـود؛ بـدون توجـه كـافي بـه واقعيـات اجتمـاعي، اقتـصادي،

مي گفت و مسيحيت انجام . ها با مباحث پيشين تا حدودي فـرق كـرده اسـتآن گيرد كه موضوعات مورد بحث وگوهايي ميان علماي اسلام

و مـستقيم دارد؛ مـسائلي از قبيـل شود كه با واقعيت در اين جلسات يك سلسله مسائل مطرح مي هاي زندگي در جهان امروز ارتباط محكم

چه نقشي مي  و مسيحيت براي حفظ صلح در دنياي امروز به اسلام و خطراتـي مـسأله توانند داشته باشند، نگرش اين دو دين ي تكنولـوژي

و ارزش و مـسائل نظـام تنظـيمكه از آن ناحيه متوجه محيط زيست هاي اخلاقي است چيست، كنترل جمعيت در دنيـا از ديـدگاه دو ديـن

و مسأله  و ادبيات معاصر و مانند خانواده از ديدگاه دو دين، همچنين هنر و توسعه  اسـت كـه در اين مرحلـه، هـدف ايـن.هاآني پيشرفت

چه بيش و تفكرات ديني، هر به گونه باورها به واقعيات زنـدگي فهميـده شـود، نـه تر متوجه حل مشكلات زندگي گردد؛ يعني دين ي ناظر

كه به راه .هاي اجتماعي تقليل داده شودحل اين

كه كنفرانس غير از آن دو گونه، مي ها را دولتآن هاي ديگري هست به دليل وضع خاصي كـه در دو دهـه كنن هاي اروپايي برگزار ي د،

در.ي سوئد بوده است كننده، وزارت خارجه مثلاً در كنفرانس سوئد، دعوت. اخير براي اروپا پيش آمده است كه دو سال قبـل در كنفرانسي

كه به وسيله اتريش برگزار شد، وزارت خارجه  و . ها فرستاده شده بـود دعوتگابريلي الهيات سنتي دانشكدهي اتريش باني كنفرانس بود

از هـا، عمـدتاً از افـرادي دعـوت مـي در ايـن كنفـرانس. كنندگان است هاي قبلي در شركت ها با كنفرانس فرق ديگر اين كنفرانس شـود كـه

و عملاً در زمينه  و غرب هستند و فرهنگ شرق و مسيحيت و آگاهان به مسائل اسلام و فرهنـ متخصصان وگي ايجاد تفاهم بين اديـان هـا

و رفع خصومت  و فرهنگي كارهايي انجام داده حل مشكلات به عنوان شـخص دعـوت مـي. اند هاي ديني شـود، نـه بـه اعتبـار از اين افراد
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و شـغل سياسـيبه.هاي دولت نماينده به مسائل مذكور آگاهنـد كه و اروپايي آنآن علاوه بعضي از سياستمداران كشورهاي اسلامي هـا بـا

به اضافه در كنفرانس بين. شدگان هستند اط دارد، از دعوت مسائل ارتب  ها شركت كـردهي اروپايي المللي سوئد، بيش از بيست كشور مسلمان

.بودند

مي:س و يا انـواع ديگـر كنفـرانسي اكثر گفت رسد برگزاركننده به نظر و مسيحيت پيش آمده كه بين اسلام هـا هـا، اروپـايي وگوهايي

 ها با توجه به اين مسأله چيست؟ يل اين كنفرانسعلت تشك. اند بوده

كه خصوصاً در دو دهه اين كنفرانسي تشكيل علت عمده:ج در حـال.ي اخير بـراي اروپـا پـيش آمـده اسـت ها مسائل خاصي است

كه بسياري از اين حاضر در اروپا بيش از ده ميليون مسلمان زندگي مي  مـردم. باشـند لامي مـي ها، مسلماناني از كشورهاي مختلـف اسـ كنند

كه فرهنگ  و محلـي خودشـان را دارنـد، متـأثر از فرهنـگ اسـلامي هـستند كشورهاي اسلامي، در عين حالي امـروز. هاي متفـاوت قـومي

ميي اين ده ميليون با فرهنگ مجموعه كه بيش. كنند هاي گوناگون در زير چتر واحد فرهنگ مسلماني در اروپا زندگي تر اين آن اصول كلي

و شيوه جمعيت در زندگي روزانه از آن تبعيت مي  و رسوم هاي زندگي مسلماني است كـه بـا فرهنـگ اروپـايي متفـاوت كنند، عمدتاً آداب

مي. است .توانند در داخل فرهنگ اروپا زندگي كنند مسأله اين است كه اين ده ميليون مسلمان چگونه

كه اروپاييا.سه نظر مطرح شده است ايـن نظـر مـورد قبـول. ن، مسلمانان را در درون فرهنگ خودشان هضم كننـد يك نظر اين است

كه مسلمانان با دو فرهنگ زندگي كنند. مسلمانان نيست  و تـا حـدودي اجتمـاعي بـا. نظر ديگر اين است و خـانوادگي در زندگي شخصي

و خدمات اجتماعيي خود را فرهنگ اروپا تطب  و در محيط كار اين نظر نيز در مقـام عمـل مـشكلاتي. يق دهند فرهنگ اسلامي زندگي كنند

به راه. دارد مي نظر سوم و خلاصه حلي فرهنگـي اي زيـستي آن، پيدا كـردن گونـه انديشد كه مشخصات آن هنوز كاملاً روشن نشده است

و هم با فرهنگ اروپا سازگار باشد  كه هم با روح اسلام و اروپا از دير. است زمـان بـراي مـسلمانان مقـيم مشكل جمع ميان فرهنگ اسلامي

كه موجب بحراني شدن اين موضوع شده، تحرك چشم. اروپا وجود داشته است  در.ي اخير است گير مسلمانان اروپا در دو دهه عاملي مثلاً

و بسياري از اين تشكل ها گرايش كشور آلمان، بسياري از اين تشكل  هـايو تحـرك هـا اي متأثر از نهـضت ها به گونه هاي سياسي هم دارند

كه در كشورهاي اسلامي وجود دارد و سياسي هستند .ديني

مي ها، روزنامه در بعضي از جاها اين گروه و نشريات محدود هم منتشر هـا مـسلمان مقـيم تحرك بخش قابل توجهي از ميليون.كنند ها

و براي اروپايي اروپا، مطلب تازه  م اي است كه اگر به وجود آورده چه مسائل تـازه سلمانها اين سؤال را و متحرك شوند، اي هاي اروپا فعال

و فرهنگي اروپا به وجود خواهد آمد؟ چگونه مي توان از پيدايش مشكلاتي در اين زمينه جلوگيري كرد؟ علاوه بـر ايـن، در بافت اجتماعي

كه در دو دهه  بـ تحركات نيرومندي به وجود آمده، اين احـساس را در راي اروپـاييي اخير در كشورهاي مسلمان هـا بـه وجـود آورده كـه

و مسلماناني روبه المللي با نيروي تازهي بين صحنه مي. رو هستند نفس اسلام چه اندازه و منافع اروپا را تهديـد اين كه اين نيرو تا تواند ثبات

و محل اختلاف ا. نظر است كند، يك مسأله كه چنين نيروي جديدي وارد ميدان شده، مسلم و محل اختلاف نيستولي اين .ست

مي پانزده سال قبل، وقتي در اروپا به يك كتاب. اند بين گذاشتهي محافل اين نيروي جديد را زير ذره در اروپا همه رفتـيم، فروشي عادي

به وضع اسلام در قرن بيستم باشد، چيزي پيدا نمي  كه ناظر شي معـروف در فرو در سفر اخير به يك كتاب. كرديم بيش از چند كتاب معدود

ي هـا دربـارهي بزرگ از انواع كتـاب فروشي دو قفسه هاي مربوط به اسلام پرسيدم، صاحب كتابي كتاب وقتي درباره. هامبورگ رفته بودم 

به وضع حاضر جهان اسلام است و ناظر كه اروپايي. اسلام را نشان داد كه در پانزده سال اخير نوشته شده يها ها، حركت واقعيت اين است

به وجود خواهد آورد كنند كه نهايتاً اين حركت جهان اسلام را چنين تفسير مي و عده. ها تحولي در عالم اسلام اي در اروپـا بـا ايـن تحـول

و عده  كه معمولاً با زور در سياسـت بـين ها بر خلاف روش آمريكايي اكثر اروپايي. اي ديگر با آن مخالفند حركت موافقند المللـي عمـل ها،

مي كنند، بر اساس سياست واقع مي بينانـه خواهـان شـناخت كامـل هاي اروپايي بر اساس همـين سياسـت واقـع حال دولت. كنند بينانه عمل

و گفت واقعيت اين تحرك  و چه در كشورهاي مسلمان، چه در داخل اروپا آن ها، و در مواردي خواهـان تعـديل و معامله با آن وگوي با آن

به وجود آمدن مسائل جديدي در اين باب شده است كشور مسلمانآزاد شدن چند. هستند .نشين در آسياي ميانه نيز باعث
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به نظر شما اروپاييان در مواجهه با اين جريـان،. يكي از مسائل حساس براي اروپاييان بوده است هاي اخير تحرك اسلامي در سال:س

 اند؟ العملي از خود نشان داده تاكنون چه عكس

از عـده. كنـد يك تفسير تحركـات جديـد اسـلامي را بـه صـورت يـك خطـر مطـرح مـي. در اروپا دو تفسير مطرح است فعلاً:ج اي

كه ما در مقابل آن قرار گرفته سياستمداران اروپا مي  از گويند اين يك دشمني است و بايد سعي كنيم اين دشـمن را بـه اشـكال مختلـف ايم

و فرزندان هومانيـسم بين اروپا، كه هنوز برايشان اصالت از سياستمداران واقعايي مقابل عده در نقطه. پاي درآوريم  هاي انساني مطرح است

به وجود خواهد آمد كـه هستند، معتقدند اگر ما با تحرك تازه  كه در جهان سلام پديد آمده دشمنانه برخورد كنيم، در آن صورت مشكل اي

و هم مسلمانان دردسرآفرين خو  و بنابراين نبايد با اين پديده، دشمنانه برخورد كرد هم براي اروپا ها خصوصاً توجه دارنـد كـه اين. اهد بود

به مسأله مسأله و جنوب پيوند خورده است تر، يعني مسألهي عموميي تحرك اسلامي، و جنوب، عبارت از تـرابط مسأله.ي شمال ي شمال

و جنوب مسائل بايـد بـه صـورت انـساني حـلكس.و تقابل كشورهاي صنعتي غني با كشورهاي فقير است اني كه معتقدند در تقابل شمال

و اسلام نيز دارند شود، اين افراد همين موضع را در مقابل مسلمان  مي اين. ها كه اسلام يك خطر معرفي شود جلوگيري ها گويند بايد از اين

كه مسلمانان در اروپا بد فهميده نشوند  و همچنين فكري كنيم ي اين گروه، بايد مانع شـد كـه سياسـت خـارجي كـشورهايه عقيدهب. كنيم

.اروپايي بر اساس جنگ سرد عليه مسلمانان تنظيم شود

و بافت جمعيتي، با توجه به وجود مسلمانهاي مهاجر از شمال آفريقا، تركيـه،:س چه تفاوتي بين مسلمانهاي مقيم اروپا، از نظر تركيب

و مسلمان ميو كشورهاي خاورميانه،  بينيد؟ ان اروپايي

و مهاجر، روزبه هاي اروپاييي بين مسلمان ولي در عين حال فاصله. بندي درست است اين تقسيم:ج مي الاصل  بـا توجـه.شود روز كم

كه در خود غرب هم از ارزش كه در دهه هاي ليبراليسم مثل سابق صددرصد دفاع نميبه اين و پناه بردن به ايدئولوژي هم اخيـر هـاي شود

مي  و سلوك خاصي در زندگي مشاهده به معنويت مي. شود شكل گرفته بود اكنون رنگي ندارد، نوعي پناه بردن شـود در اين شرايط مشاهده

كه گونه  و اخلاق نيست، بلكه خواهان آنند مـثلاً. اي فرهنگ زندگي هم از اسلام كسب كننـدكه براي مسلمانان اروپايي، اسلام صرفاً عقيده

مي در بين مسلمان حجاب  الآن. شان هم اسلام بروز داشته باشـدي ظاهري زندگي اينان دوست دارند در جنبه. كند هاي اروپايي طرفدار پيدا

مي چرا كه همه. هاي سنتي در اروپا كار مشكلي است هاي مدرن از مسلمان جدا كردن مسلمان  به ديني متعلق ازي آنان خود را كه غيـر دانند

.تدين غرب اس

مي اين تحرك اسلامي كه در بين مسلمان:س مي ها مشاهده و. رسد تا حد زيادي دروني شده است شود، به نظر نقش انقلاب اسـلامي

 كنيد؟ ساير جريانات را چگونه ارزيابي مي

مي:ج و كشور مسلمان صحبت به ميان مي آيد، قبل از همه، كشور ايران به ذهن در اروپا وقتي از اسلام و در درجهآي ها ي اول، ايـراند

و ضعف كه براي انقلاب اسلامي در دنيا مطرح شده است، چون تأثير انقلاب اسـلامي بـر تحـركي نقطه با همه. شود مطرح مي هاي قوت

چه در نظر اروپايي مسلمان و چه در نظر مسلمانان . گرفتـه اسـت هـا شـكل هاي دنيا امري انكارناپذير است، انتظارات زيادي پيرامون ايران،

و از هر سوي زير ذره .بين است كشور ما امروز كاملاً

مي ريشه:س به عنوان دشمن تلقي كه غرب اسلام را به جنگي اين مسأله و خلافـت كند، ناشي از چيست؟ آيا اين مسأله هاي صليبي

كه ريشه در جاي ديگري است؟ عثماني برمي و يا اين  گردد

غ بايد بگوييم عده:ج مي اي در كه بگوييم همه رب چنين فكر مي كنند، نه اين مي. كندي غرب چنين فكر تـوان بـراي به لحاظ تاريخي

و مسلمانان باقي مانده اسـت.اين مسأله دو عامل ذكر كرد  از همـان آغـاز پيـدايش. يكي خاطرات تاريخي ناگواري است كه بين مسيحيان

و قدرت هاي مسيحي را فتح كرده اسلام، مسلمانان سرزمين  ها يـكآن بنابراين اسلام از آن زمان براي. اند ها گرفتهآن سياسي را از دست اند

كه عليه آن حساسيت داشته  ي تهديد دين يعني اروپـا توسـط امپراتـوري در جريان خلافت عثماني نيز مسيحيان خاطره. اند دين پيروز بوده
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وج جنگ. اند عثماني را از ياد نبرده ي ديگر منافع سرشاري اسـت كـه اروپاييـان در دوران اسـتعماري مسأله. ود داشته است هاي صليبي هم

و آفريقاي شمالي از مسلمانان برده .زمين استي اين مناطق بازار عظيمي براي مغرب امروز هم همه. اند خاورميانه، خاور دور،

ا. زمين يك تمدن مغرور استكه تمدن جديد مغرب عامل دوم اين است كه با بـه كرسـي نـشاندن همـه تصور ي جانبـه روپا اين است

و زندگي صنعتي، بشر را از توحش نجات داده است عقل در هر جا حركتي عليه سيادت. ها هست يك چنين فكري در ذهن اروپايي. گرايي

مي آيد، اروپايي غرب به وجود مي  مي گويند اين ها به دوران قبل از عقل ها صن خواهند ما را و اين تصور تا چنـد دهـه. عت بازگردانند گرايي

به طور جدي به نقل عقل اي از مكتب زمين پاره خيلي قوي بوده است، تا اين كه در خود مغرب  .گرايي كنـوني غـرب پرداختنـد هاي فلسفي

و يا عقل من درباره و جا سخن نمي زمين در اين گرايي مغربي اين نقدها ي به هر حال، اين نقدها شكافيول. كنم ها را ارزيابي نميآن گويم

كم در جبهه و امروز غرور سابق ميي مغرور غربيان گشوده است به چشم و بيش همان قيافـه ولي سياستمداران مغرب. خورد تر ي زمين كم

و سيادت تمدن جديد مغرب و نقد عقل ها مسألهآن زمين براي مغرور را دارند زمين، هنـوز در دفتـر گرايي ابزاري مغرب اي بسيار مهم است

.كار سياستمداران غرب راه نيافته است

مي مسأله معمولاً اين:س كه اروپايي گونه مطرح و مسلمان شود و. ها دارند ها فهم نادرستي از اسلام آيا خود مـا فهـم درسـتي از اروپـا

 مغرب داريم؟

به وجود آمده، دوطرفه است:ج مييييعني هم اروپا. مشكلي كه در داخل اروپا و هم مسلمانان اروپايي ها مسلمانان را بد را فهمند هـا

مي  . بيننـد فهمنـد، زيـان نمـي ها را خوب نميآن ها زمام امور را عملاً در دست دارند، خيلي از اين مسأله كه مسلمانان چون غربي. فهمند بد

و جهاني اصولاً يك سوء تفاهم دوجانبه. ها است زيان متوجه مسلمان به اروپايي يك سوء تفاهم مسلمان. وجود داردي عمومي هـا ها نسبت

و يك سوء تفاهم اروپايي  به مسلمان دارند به اروپايي فهم مسلمان.ها ها نسبت كه فكـر مـي ها نسبت هـاي اروپـايي كننـد همـه ها اين است

بي بي و و سودجو هستند دين آن. اخلاق ميها دچار اين سوء تفاهم هستن طرف، اروپايي از ود كه فكر كنند مـسلمان يعنـي كـسي كـه علـم

و تمدن را درك نمي  و طرفدار حكومت استبدادي است صنعت ها اگر بفهمند كه اصـرار اروپايي. ها، هر دو نادرست است اين قضاوت. كند

به خرج ندادن در تغيير هاي گذشته مردم مسلمان دنيا براي حفظ سنت  و شتاب آن هـا از چـه نگرانـيآني خود وقـت هـايي ناشـي اسـت،

كه مسأله مي آن فهمند ميي مسلمانان بيش از به نگراني انقطاع هويت مربوط و صنعت مربوط شود، مـسأله ايـن. شود چه بر عدم درك علم

و ايـن مـسأله بـسيار مهـم است كه در اين كشورها هنوز نسخه  و تغيير جا نيافتاده اسـت و ثبات و تجدد . اسـت اي براي جمع ميان هويت

.البته مسلمانان بايد اين مشكل را حل كنند. كنند زمين اين واقعيت را درك نميي زيادي از مردم مغرب عده

كه در كميته در بحث:س هـا بـر روي چـه هاي كاري مطرح شـده، حـساسيت اروپـايي هايي كه در كنگره پيش آمده، خصوصاً مباحثي

 مسائلي متمركز بود؟

شدي كاري تخص پنج كميته:ج از موضوعات اين كميته.صي در اين سه روز كنگره تشكيل :ها عبارت بودند

مي.1 به جاي آن، تصويرهاي بهتر بگـذاريم؛ مـثلاً چگونـه چگونه و توانيم تصورهاي مخرب را از طرفين نسبت به هم برداريم

و درستي از اسلام ارائه داد مي ك. شود در مدارس اروپا تصوير مثبتي ه خاورشناسان چه اندازه تصوير درستي بايد معلوم شود

و چقدر متأثر از مسائل سياسي بوده از اسلام ارائه داده و اين كـه يـك گفـت اند و مـسيحيت اند وگـوي جـدي ميـان اسـلام

و تنهـا  و قابل قبول از غير قابل قبول تفكيك شود به طور جدي نقد شود ضرورت دارد، به اين معنا كه ديدگاه هر دو طرف

از شخصي پيـشنهاد كـرد صـد كتـاب دربـاره. وگوي جدي صورت گيرد تركات تكيه نشود تا يك گفت روي مش  ي آن عـده

و تمدن اروپا نقش مؤثر داشته دانش ي اول ايـن بـودي ديگر كميته مسأله. اند مندان مسلمان نوشته بشود كه در تاريخ فرهنگ

ميمياي از مسلمانان اروپا از يك اسلام اروپايي سخنكه عده  دهند؛ اين مسأله چيست؟ گويند، يعني تفسير خاصي از اسلام
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مي موضوع كميته.2 و مسيحيان عبرت گرفت توان از تاريخ گذشتهي دوم اين بود كه چگونه در ايـن كميتـه.ي روابط مسلمانان

كه از تمدن اسلامي در طول تاريخ داشته اسـت تجاهـل مـي  كه اروپا از مقدار تأثري و بايـد سـعي كـرد تـا ورزد مطرح شد

به اين مسأله آگاه كرد و هـم.اروپاييان را نسبت و زيـستي جـالبي بـين مـسلمان گفته شد در كـشورهاي معينـي تـسامح هـا

و قرن مسيحي و انـدونزي ها وجود داشته در حـالي كـه در اسـپانيا آن مـسائل تلـخ بـين. ها دوام آورده اسـت؛ مثـل مـالزي

و مسيحي مسلمان مي. ها پيش آمد ها به تاريخ گذشته نشان و مـسالمت ميـان پيـروان ايـن دو آيـين، كـاملاً نگاه دهد تسامح

و عملي است  مي. ممكن و مسيحيان در گذشته نشان كه از نظر مسلمانان ضـرورت گفته شد زندگي با تسامل مسلمانان دهد

كه همه  هـا هايي از زندگي اجتماعي به توافق انسانخشب. اي رنگ ديني داشته باشدي ابعاد زندگي اجتماعي، به گونه نداشته

مي  و مسيحيان را ممكن ساخته بود مربوط و همين بوده كه زندگي با تسامح مسلمانان و چنين. شده است چرا چنين تفكري

و تعقيب نشود؟ رابطه  اي در عصر فعلي مورد توجه قرار نگيرد

كه براياني سوم، بررسي موارد مشخصي از زندگي مسلم موضوع كميته.3 ميآن ها در اروپا بود بحـث ايـن. آفريـد ها مشكل

به بود كه چگونه مي .هايي انديشيدحل خصوص، راه شود براي آن موارد

و كودكان در اسلام بودي چهارم، موضوع كميته.4 و خانواده و مرد هـا خيلـي هاي زندگي كـه بـراي اروپـايييكي از جنبه. زن

كه اسلام فقط دين عقيدتي نيست، بلكـه. زندگي خانوادگي اسلامي استي نامفهوم است، همين مسأله  اين مسأله مطرح شد

به نظام خانواده داده است  و چون چنين است، اسلام شكل خاصي و نظام فرهنگي هم است هـا ايـن بايد اروپايي. يك تمدن

و همچنين لازم است مسلمانان  و توجه قرار دهند كه زندگي بـا ايـن نظـام در اروپـا نظام را دقيقاً مورد مطالعه  مشكلاتي را

و در موارد لزوم، با اجتهاد جديد به حـل آن مـشكلات بپردازنـد مي در كـشورهاي اروپـايي،. آفريند، مورد توجه قرار دهند

مي  كه با نظام زندگي خانوادگي اسلام تصادم پيدا وادگي جوامع اروپايي چگونه بـا ايـن مـسائل خـان. كند قوانيني وجود دارد

 برخورد كنند؟ آيا لازم نيست قوانين استثنائاتي براي مسلمانان قائل شوند؟

و دموكراسي بود موضوع جلسه.5 و نظام.ي پنجم، مسائل مهم دين، جامعه، هاي سياسي موجود در اروپـا دموكراتيـك هـستند

مي اكنون در جوامع اسلامي نظام  كه اروپا چگونه بايـد بـا. خواهند به وجود آورند هاي ديگري وجود دارد يا مسأله اين است

مي. وگو در اين زمينه است اروپا خواهان گفت. اين مسأله برخورد كند  و اروپا پرسـد كـه برداشـت مـسلمانان از دموكراسـي

و رابطه حقوق و حكومت چيست؟ اروپا مايل است در اين زمينه بشر و جامعه به يك گفتي دين وگو جـدي ها با مسلمانان

و بدون تعارف بپردازدو صري  كه در آن كـشورها مـي ظاهراً آن دوره از روابط بين.ح هـاي توانـستند بـا داشـتن رژيـم المللي

و اقتصادي تنظيم كنند، سپري شده است  از. سياسي صددرصد متفاوت روابط سياسي ظاهراً تشابه در سـاختارهاي سياسـي،

.هاي عصر حاضر گرديده است ضرورت

ك گفت:س مي وگوهايي به نظر و مسيحيت بوده است، يكه تاكنون بين اسلام به صورت و رسد تا حد زيادي و مونولـوگ بـوده طرفه

و ابتكار عمل نشان نداده  به اين گفت مسلمانان در اين امر، فعاليت و حتّي نوعي شكاكيت نسبت وگوها وجود دارد، تا جايي كـه تـاكنون اند

كم از گفت و مسيحيت به چاپ رسيده استت وگوهاي اسلام .ر در كشور ما

كه در هر دو سنخ از گفت:ج و اروپا، ابتكار عمل درسـت اروپـايي من نيز با اين مسأله موافقم و اسلام و مسيحيت هـا وگوهاي اسلام

و مسيحيت، ابتكار عمل عمدتاً با واتيكان، با اتحاديه در گفت. بوده است  و بخـش ديگـر)هـا پروتـستان(ي جهاني كليساها وگوهاي اسلام ،

به جمعيت و اروپا نيز ابتكار عمل دست در مورد گفت. هاي مسيحي است متعلق علت اين است كـه اروپـا وقتـي. هاستآن وگوهاي اسلام

و اقدام در مورد خاصي را ضروري تشخيص مي  مي عمل و علاوه بر اين، دهد، با جديت آن را تعقيب ب ها به امكانات بينآن كند يش المللي

و آن اين كه ما ماهيت گفت غير از اين. رسي دارند از ما دست به ها، مطالب ديگري هست .شناسيم درستي نمي وگوها را
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و حداكثر چند سـخنراني وگو اين است كه جلسه گفت كنيم ما فكر مي و برود و حرفش را بزند و در آن هر كس بيايد اش تشكيل شود

و جواب جمع بشود  و عملي استكه گفت در حالي.و سؤال و نقد علمي و رسـيدن. وگو يك اقدام و ابهامات براي روشن شدن تناقضات

و يا راهبه تفاهم  و خلاصهحل ها وي گفت هايي عملي نه تنهـا يـك كـار فكـري و متكامل است، وگو، شركت در روند يك زندگي مشترك

و سعه وگوهاي ديني وگو، مخصوصاً گفت علاوه بر اين، هر گفت. علمي و شهامت بيرون آمدن از چارچوب، تسامح و جرأت هـايي صدر

كه فعلاً اين خصلت  و انتقادپذيري لازم دارد و مأنوس خود به هر حال، مسلمانان بايد ابعاد مختلف. ها در ميان ما ضعيف است مألوف ولي

به صورت جدي در اين گفت گفت و ي حيات در جهان امـروز شـركت در ايـن براي ادامه.دالمللي وارد بشون وگوهاي بين وگو را بشناسند

.وگوها ضرورت دارد گفت

مي ها از مسلمانان براي شركت در اين گفت غربي:س مي وگوها دعوت و تصور و چنانكنم كنند چه آنان برداشت صـحيحي از اسـلام

و برداشت داوري دچار پيشها نداشته باشند، مسلمان  گردد؟ وگو را باعث نميا اين مسأله، ضرورت انجام گفتآي.هاي غلط خواهند بود ها

مي مسلمان. وگوها شوند ها وارد اين گفت از چند جهت لازم است مسلمان:ج ي پيـروان اديـان ديگـر در دنيـاي خواهند مانند همـه ها

و مشكلاتي دارند كه سياستمدا همه. امروز زندگي بكنند و در مـوردي اين مشكلات از سنخ مشكلات سياسي نيست هـا بـهآن ران بنشينند

و در روند اين گفت ما مشكلات عمده. توافق برسند  كه اگر ما آن را به صورت صحيح اي از نظر فرهنگي با دنياي جديد داريم وگوها است

پي مي  به. بريم انجام بدهيم، به مشكلات فرهنگي خود در جهان حاضر ي جـدي در صـحنه درسـتي بفهمنـد كـه بـراي ورود مسلمانان بايد

چه مشكلاتي دارند بين و عقيده. المللي در دنياي امروز و مـورد نيـاز دنيـايآني كدام ارزش و يا مورد استقبال و يا مورد انتقاد، ها نامفهوم

.ها، فهميدن خودمان است فهميدن اين. امروز است

مي اين گفت وگوهـا، در حقيقـت مـسائل ما از طريق ورود در اين گفت. كندي اول اين مسائل را براي ما روشن تواند در درجه وگوها

مي  و راه خودمان را دنبال بهحل كنيم ميآن هاي مربوط و هـاي بـين هـا در صـحنهي مسلمان همه. كنيم ها را پيدا المللـي در مـسائل ارزشـي

انآني فرهنگي معضلاتي دارند كه درباره  و مكان چرا مـا بـه حـل معـضلات داخـل كـشورهاي. جام شود ها بايد اجتهاد فرهنگي در زمان

حل مسلمان فكر مي .كنيم المللي فكر نميي بين ها در صحنهآن كنيم، ولي به

و دنيا يك دهكده و فرهنگي را ديد ايـن مطلـب. ها را حـل كـردآني واحد فرهنگي شده است كه در داخل آن بايد مشكلات ارزشي

به معناي پذيرفتن  ي نبايـد ايـن مطلـب را بـا هجـوم فرهنـگ غـرب بـه سـاير نقـاط دنيـا، كـه مـسأله. فرهنگي غرب نيـستي غلبهاصلاً

و تسليم است حل مشكلات فرهنگي غير از هجوم. اي است، اشتباه كرد شده شناخته شك مـسلمانان بايـد هويـت خـود را حفـظبي. پذيري

و آگاهانه. كنند حفظ هوشيارانه در صورتي ميسر است كـه.ي هويت هم مطرح است ارانهو هوشي ولي علاوه بر حفظ هويت، حفظ انتقادي

و شهامت. با شرايط عصر، تفسير جديدي از هويت داده شود  مي اين تفسير جديد فقط در رويارويي صريح و انتقادپذيري داده از. شود آميز

و هجوم فرهنگي، نمي و صرفاً مطرح كردن توطئه و تفسيق و تكفير به حفظ هويت خود بپردازيمتوان طريق قهر حال كه اروپاييـان بـاب. يم

و مسلمانان را باز كرده گفت و مرحلـه. اند، ما نبايد از اين مسأله بهراسيم وگو با اسلام ي به نظـر مـن روابـط مـسلمانان بـا اروپـا در دوران

اس اين دوره. جديدي وارد شده است و از اين موقعيت تاريخي .تفاده بكنيمي جديد را بايد بشناسيم

و دورهي اول برخورد ما با غرب، دوره دوره و فلسفه را بـه غـربي دوم، دورهي فتوحات مسلمانان است اي است كه مسلمانان علوم

و دوران استعمار غربيي بعد، دوره دوره. منتقل كردند  به وجود آمدن تمدن جديد غرب كه در اين دوران، كـشورهاي اسـتعماريي هاست

ا  و سياسي طرفه سلام را مورد استيلاي يك جهان مي.ي خود قرار دادند، با اهداف علمي كه اروپا خواهد بـراي فعلاً در دوران چهارم هستيم

به طور جدي به حسابي بين وگو در شرايطي آغاز شده كه مسلمانان در جنبه اين گفت. وگو كند حفظ منافع خود با مسلمانان گفت  المللي

چن. آيند مي مي دي پيش، مسلمان تا كه بايد از طرفي نفتشان استخراج مي ها كساني بودند و از طرفي وابسته به بازار اروپا اكنـون. شـدند شد

و اكنون مسلمان  مي مسأله با گذشته خيلي متفاوت است و همـاورد بـه حـساب آينـد، اگـر بـهي بين توانند در صحنه ها المللي يك حريف

به اندازه .خرج دهندي كافي ابتكار
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كه اين گفت و اقتصادي است، امر روشني است اين و ديني همراه با تأمين منافع سياسي ها هم داراي منافعي مسلمان. وگوهاي فرهنگي

و چرا  و بين ها با ورود در اين گفتآن هستند و تأمين منافع خود اقدام نكنند؟ وگوها براي حل مشكلات فرهنگي  المللي
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5پيوست

و آزادي پيرامون 1كتاب ايمان

كه از شما منتشر شده،:همشهري و آخرين اثري و اگرچه بسياري از مطالب اين كتاب را شما قـبلاً در مقالـه. نام دارد آزاديايمان هـا

به شكل مضبوط نشده بود سخنراني د. هايي طرح كرده بوديد، اما به كه و اين به اهميت موضوعات مطروحه در اين اثر ليـل تـازگي با توجه

و موضوعات كتاب مطالبي بفرماييدي انگيزه منديم درباره شود، خواهش مباحث، سؤالاي در اذهان برانگيخته مي .ها

و مقالاتي بـوده اسـت كـهي من از تأليف اين كتاب، جمع انگيزه:مجتهد شبستري به قسمتي از مطالب و انسجام بخشيدن وجور كردن

به صورت  و يا به صورت مقاله نوشته من در موارد مختلف، و آزادي.ام سخنراني گفته موضوع آن هـم روشـن كـردن ارتبـاط ميـان ايمـان

آن ضرورت دارد اين مسأله در جامعه. انسان بوده است  و و بر روي آن تأكيد شود ميي ما مطرح گردد توان در ايـن بـاره گفـت، گفتـه چه

فكري ما، تعريف متأسفانه در بيان ديني جامعه. شود و كساني كه ايمان در اديان ابراهيمي دارد، متغاير شده است ايمان، با آن هويت واقعي

مي مي كه غير قابل تفكيك از ايمان است، بـه مـردم كنند و آزادي عمل مسؤولانه را به ايمان دعوت كرد، ولي آزادي انديشيدن توان مردم را

و اين  و اراده نظر، خواسته در كتاب مورد. جا يك تناقض وجود دارد نداد ي انـسان،ي مسؤولانه ام از طريق بيان ابتناء ايمان بر آزادي انديشه

و معناي واقعي ايمان را توضيح دهم ي همـان موضـوع تـري دربـاره جا نيز با بيان ديگري، توضـيحات بـيش اين. اين تناقض را آشكار كنم

و آزادي مي .دهم ارتباط ايمان

اي خواهم بگويم مي و عمل مسؤولانه مان، آن هويت ناپـذيري انـسان تفكيـك گونه كه در اديان ابراهيمي پديدار گشته، از آزادي انديشه

چه هست. است چه نيست، تا معلوم شود كه ايمان كه ايمان مي. حتماً بايد دانست چه نيست، كمك كه ايمان كنـد بـه بيـان بيان اين مسأله

چه هست  كه ايمان و سياسي نيست بايد بدا. اين مسأله ايمان يك دانش متديك بـراي رسـيدن بـه اهـداف. نيم كه ايمان يك نظم اجتماعي

و عقيده نيست. معيني از طريق آن دانش نيست ـ ايـن. ايمان ايدئولوژي و اسلام ـ يهوديت، مسيحيت، اصولاً در متون ديني اديان ابراهيمي

كه متأسفانه در جامعه»عقيده«تعبير  اش، ميي ما ايمان به كار نرفته است خاص را با آن . توان نسبت داد ايمان را اصلاً به جامعه نمي. سنجند،

زد از ايمان اجتماعي نمي. توان صحبت كرد از ايمان يك جامعه نمي و وسيله. توان حرف ي رسيدن بـه اهـداف ايمان هويت اجتماعي ندارد

.تواند قرار بگيرد اجتماعي نمي

مي وقتي معلوم گردد ايمان كه معمولاً انـسان چه نيست، روشن و شود كه انتظاري و دانـش متـديك و سياسـت هـا از نظـم اجتمـاعي

و مانند اين  و عقيده ي برقراري نظم اجتماعي قـرار داد يـا توان ايمان افراد را وسيله يعني نمي. توان داشت ها دارند، از ايمان نمي ايدئولوژي

معي اعمال سياست آن را وسيله و از طريق ايجاد حساسيت مثبـت بـه توان يك مسأله ايمان را نمي. يني نمود هاي ي القايي يا تبليغي دانست

و آن سوي برد به اين سوي و و جامعه را با آن تكان داد به كار برد به يك دسته مسائل ديگر، آن را مانند اهرمي و حسياست منفي . مسائلي

كه مي ه«شود اين فكر و و بـن نادرسـت»!دايت ايمان تكنولوژي ايجاد و سياسي رسـيد، از بـيخ و با آن به اهداف اجتماعي به وجود آورد

و چنين انديشه و اعمالي، تباه است .ي ايمان است كننده ها

وي كتاب، با محمد مجتهد شبستري درباره1376 آذر27ي همشهري، وگوي روزنامه متن گفت1  آزاديايمان
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كه اسلام نيز جزء آن است پديدار گشته است، گونه ايمان، آن آ طور كه در اديان ابراهيمي كه انسان و زندگي كردن است ن را اي تجربه

بي. كند انتخاب مي مي انسان مؤمن، به خداوندي مطلق خداونـد اعتـراف مـي واسطه يا باوسطه، پيام خداوند را دريافت و آن كند و بـه كنـد

مي  مي شهادت و با آن معنادار و گونه دهد كه از اعتماد انسان به خداوند، از عشق شود به خداوند، اي خاص از زندگي كردن را، ورزي انسان

و مانند اينا به خداوند، مي ميد انسان و منطق اين. گيرد ها تشكيل شده، در پيش و انتقـادي زبان و زندگي هم تفسيري، تاريخي، گونه تجربه

.است

و من در اين چند گونه مي انسان به فرديت رسيده، مي تواند زندگي كند يـك روش، روش زنـدگي بـا. كـنم جا تنها به سه روش اشاره

و آن سؤال فلسفه است  و پيوسته سؤال مطرح كردن و دوباره دربارهكه با تعقل صرف هـايي را طـرج ها پرسشي آن پاسخ ها را پاسخ دادن

و ادامه  و گونه زندگي كردن، در اين.ي نامحدود اين عمل همراه است كردن به حقيقت نهايي را از طريـق تعقـل  انسان همواره نزديك شدن

مي كه در آن جز اتحاد با معشوق مسألهر. كند انديشه دنبال روش سوم، ايـن.ي ديگري مطرح نيست وش ديگر زندگي كردن با عشق است

به وسيله  كه گونـه.ي ايماني زندگي كندي تجربه است كه انسان ي بـاطني اسـت، در مقـام اي تجربـه به اين معنا كه با دريافت پيام خداوند

به خداوندي خدا برآيد و شهادت و تمام زندگياعتراف به خداوند بسپارد .وگو سپري كند اش را با اين گفتو خود را يكسره

به وجود خداوند است به فرديت رسيده است؛ انسان ايمان واقعي، مخصوص انسان. ايمان غير از عقيده هايي كه از تـسلط مراجـع هاي

و دروني رها شده  و به تنهايي ويژه اقتدار بيروني هـا، هـا، آداب، رسـوم، ميـل هاي معمولي زيـر تـسلط عـرف وگرنه انسان.اند اي رسيده اند

مي غريزه و عواملي از اين قبيل زندگي و مراجع اقتدار بيروني در گاه ها پناهآن اين عوامل براي. كنند ها، كه ها اضطراب درونيآن هايي است

مي اين انسان  به اين پناه. شود ها ساكت ا گاه ولي پناه بردن بايد توجه كرد كـه ايمـان. يمان نيست، گرچه هزار رنگ ديني به آن زده باشند ها،

كه نصيب هر كسي نمي اكسير كم  و مانند عشق است و هياهوهـاي. شود يابي است و شـعائر دينـي و آداب ايمان نادر است، گرچـه عقايـد

كه در قرآنبي. ظاهراً ديني بسيار است  و ايمان جهت نيست و بـسياري از مـردم عـصر پيـامبر مـسلمان مجيد ميان اسلام فرق گذاشته شـده

در. اند، بدون اين كه ايمان داشته باشند شده خوانده . تـر از تقليـد نيـست ايمان اكثريت مـردم چيـزي بـيش: گويدمي احياءالعلومغزالي نيز

نه ايمانآنچه هويت آن ت حال تمام سخن اين. ها دارند، تقليد است، كه و زندگي ايماني چون انتخاب كردنـي اسـت، جانب اين است جربه

و اراده از زمينه  ميي انديشه و حقوق لازم ايـن هويـت هميـشه بايـد. گيردي آزاد انسان نشأت ايمان بايد همواره در اين هويت ديده شود

و آن  و ملزومات آن بيگانه، لوازم مراعات گردد و لوازم لازم.و ملزومات ايمـان قلمـداد نگـرددچه ايمان نيست، به جاي ايمان گرفته نشود

آن است حساب همه  و با معيارهاي متناسبي و زندگي ايمان است، از ايمان جدا شود و اجتماعي انسان غير از تجربه چه در زندگي فردي

نه با معيار ايمان و .با خودش سنجيده آيد

تع آيا بنا بر تقسيم:س و  قل ندارد؟بندي شما، ايمان هيچ نسبتي با فلسفه

كه:ج به فرديت رسيده يا ايمان را برمي اين سخن به اين معنا نيست كه فلسفه مخالف ايمان است انسان مقـصودم. گزيند يا فلسفه را،

كه زندگي كردن مؤمنانه، غير از زندگي كردن فيلسوفانه است  توانـد گرچه انـسان مـؤمن مـي. ها دو گونه زندگي كردن است اين. اين است

ف  و. لسفه نيز باشد اهل روشـن كنـد ... اصولاً هر انسان مؤمن بايد تكليف خود را با ابعاد غيرايماني زندگي، مانند فلسفه، علم، هنر، سياست،

.ها نسبتي برقرار سازدآنو با 

به اين شكل است كه نبي نخست پيام خداوند را مي به خداونـدي خـدا مـي در اديان ابراهيمي مسأله و اعتراف و سـپس بـا شنود كنـد

و هر گونه شرايط مساعد يا نامساعد بـه آن شـهادت مـي عزمي شكست  و برزن و وجودي سراسر برانگيخته، بر سر هر كوي و ناپذير دهـد

و سرمايه  مي تمام نيرو و شهادت جـا مـورد بحـث مـن مباحث الهياتي اين مسائل، فعـلاً در ايـن. سازدي وجود خود را قرباني اين اعتراف

كه پيام خداوند را شنيده است. نيست دعوي حضرت عيسي نيـز بنـا بـه الهيـات. دعوي حضرت موسي نيز اين بود. دعوي ابراهيم اين بود

كه پيام خداوند را شـنيده اسـت  ـ نيز اين بود ـ پيامبر اسلام و دعوي حضرت محمد كه پيام خداوند را شنيده بود معنـاي. مسيحي اين بود

و بـه آن شـهادت پيام خداوند اگر بر كسي آشكار گردد، نمي.به سوي مردم است رسالت همين برانگيختگي  توانـد آن را آشـكار نگردانـد
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مي. ندهد مي اين قضيه طوري وجود انسان را پر و سرازير كه از وجود انسان لبريز اختيـار اين لبريز شدن، همان شهادت دادن بـي. شود كند

ر. است مي اين حالت كه در زندگي انبياء كه در برابر زيبايي فوقخ مي العاده دهد، نظير حالت كسي است و بـي اي قرار آن گيـرد اختيـار بـه

مي  و جذابيت شهادت و غزل ترين معروف. دهد زيبايي به وجود آمده هاي عاشقانه اين اشعار هاي بدون اي شهادت دادن ها گونه اين. اند گونه

و حساب  آن تأمل و مسخرانه در برابر و بايـد بـا انـسان زيبايي است كه ديگر بقيه گري هـاي ديگـر در ميـاني كار دسـت خودشـان نبـود

كه ما در اين. اي مسخريت وجود داشت در پيامبران، گونه. گذاشتند مي جا از ديدگاه پديدارشناسي، نبي مسخر است؛ مسخر در برابر مركزي

به مركز الوهيت تعبير مي كه. كنيم از آن ميپيامبر هنگامي و شعادت خود را با ديگران در ميان گذارد، ديگـران بـه دو دسـته تقـسيم اعتراف

مي عده: شوند مي و شهادت او سهيم و كردار نبي، اي در اين اعتراف و ايـن ها نيز پيام خداونـد را مـيآن شوند، زيرا از طريق گفتار شـنوند

به صورت روند پيام  مي جريان ميب. يابد رساني همچنان ادامه و كذلك جعلناكم امة وسـظاً لتكونـوا شـهداء علـي«يي شريفه رسد آيهه نظر

و يكون الرسول عليكم شهيداً مي»الناس و چنان، همين مطلب را بيان كه گفتيم، در پديدارشناسي دين نيـز همـين مطلـب مـورد بحـث كند

كه رسول خدا شهيد است بر مردم جامعه. است دهـد يعني او شهادت مـي.و آن مردم شهيد هستند بر ديگراني خود، در اين آيه گفته شده

ميبه آن  و امت نيز شهادت آنچه براي او اتفاق افتاده است نزد امت خود .چه برايشان از طريق نبي اتفاق افتاده است براي ديگـران دهند به

.در اديان ابراهيمي، معناي ايمان اين است

كه توضيح داديم، اعتم و در اين وضعيت و توكـل اد هست، شكر هست، عشق هست، صبر هست، اميـد هـست، خودجوشـي هـست،

ازآن بعدها هم وقتي متكلمان مسلمان معناي ايمان را فرموله كردند، اكثريت قريب به اتفاق. رضا ها، تصديق قلبي را محور اصـلي تعريـف

و شهادت بدهد به خداو. ايمان قرار دادند .ندي خداقلب انسان مؤمن بايد گواهي

ميدر آنتروپولوژي فلسفي امروز، :آيد از چهار ساحت انسان سخن به ميان

 ساحت تاريخي.1

 ساحت اجتماعي.2

 ساحت زباني.3

و جسماني.4 .ساحت بدني

مي بايد به اين نكته كه ايمان كه انساني ميي مهم توجه كرد و به تصديق قلبي هـاي خـودش كدام از ساحت رسد، اين انسان هيچ ورزد

به همه دست نمي را از  آن. ها قائم استي اين ساحت دهد، چون انسانيتش به اين جهت است كه انسان مؤمن بايد نسبتي برقرار كنـد ميـان

و بعد تـاريخي خـودش  كه تمام وجودش را فرا گرفته با بعد اجتماعي خودش، بعد زباني خودش، بعد جسماني خودش، در. تصديق قلبي

كه فلسفه وجود دارد هاي تاريخي، اجتماعي، ساحت و جسماني انسان است هاست كـه علـم هـست، هنـر، اخـلاق، در اين ساحت. زباني،

و خيلي چيزهاي ديگر هست  كه با ايمان زندگي مـي. سياست، عشق، ادبيات، آن كنـد، بايـد ميـان تـصديق قلبـي انساني و چـه در ايـن اش

و فلسفه در هويت خودشـان بـا انديـشيدن روش با توج. هاي گوناگون وجود دارد، نسبتي برقرار كند ساحت كه علم و ارادهه به اين ي منـد

و هيچ از معطوف به واقعيت سروكار دارند و علـمآن كدام و تقليدي نيستند، نسبت ميان تصديق قلبي ايمـاني ها در واقعيت خودشان القايي

ياو فلسفه، نمي  و شخص مؤمن آن را بپذيرد كنـد نسبت مذكور موقعي معناي واقعي خودش را پيدا مـي. تقليد كند تواند از جايي القا شود

و علم را بشناسد  ونه.كه شخص مؤمن فلسفه و فلسفه، بلكه نسبت برقرار كردن شخص مؤمن با سياسـت، اخـلاق، هنـر، عـشق، تنها علم

و ادبيات نيز بدون شناختن درست  ك پس لازمه. شود ها ممكن نميآن علم آني نسبت برقرار هاي متعدد وجـود آدمـيچه در ساحت ردن با

و اراده به واقعيت است قرار دارد، انديشيدن .ي معطوف

و اراده و با صرف انديشدن به پيام خداوند است به دسـت نمـي ايمان در اديان ابراهيمي گرچه مسبوق اي معطوف به واقعيت آيـد، امـ

و ساير موضوعات مذكور، جز با تع  و اراده نسبت ميان ايمان كه آزاد است، ميسر نيست قل يعني شخص مـؤمن جـز.ي معطوف به واقعيت
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مي. تواند با ايمان خودش زندگي كند در فضاي عقلانيت نمي پـس انـسان. پـذير نيـست گيريم كه مؤمنانه زيستن بدون تعقل، امكـان نتيجه

كه فلسفه در فلسفه بودنش، علم در علم بودنش، هنر در   هنر بودنش، سياسـت در سياسـت بـودنش، اخـلاق در اخـلاق مؤمن بايد بگذارد

.بودنش، عشق در عشق بودنش بماند

كه هر كدام از موضوعات نام ما امروز در عصري به سر مي و هـيچ بريم و معناي مستقل پيدا كرده از برده شده، مفهوم هـا زيـرآن كـدام

و جامع همه  و كامل و اصولاً يك پوشش شامل آن چتر ديگري نيست و چيز، چنان كـه در عـصرهاي پيـشين وجـود داشـته، وجـود نـدارد

آن توانيم نسبت بنابراين نمي كه توضيح دادم، بفهميم ها را جز .گونه

كه لازمه:س و يا شرع به نظر شما، تبعيت عقل از ايمان ي ايمان است، معنا ندارد؟ پس

كه عده:ج مي اين مي اي ي گويند عقل را تابع كـردن. توان كرد چيز نمي عقل را تابع هيچ.ا شرع كرد، خطاي بزرگي استتوان تابع ايمان

مي. عقل، شوخي كردن با عقل است  به محض آن كـه از بيـرون دسـتور داده شـد بـه عقـل كـه چنـين عقل، خودش خودش را معنا و كند

و اتوريته  و هويت آن نابو بيانديش توانـد بـه عقـل بگويـد چنـين كـسي نمـي.د شده اسـت اي بيروني بر او حاكم شد، عقل زير سؤال رفته

مي. بيانديش يا چنان بيانديش  و روش عقل همواره خودش خودش را معنا مي كند بنابراين نبايد اين. كند هاي انديشيدن را هم خودش معين

كه عقل تابع ايمان يا شرع بشود  كه فرد مؤمن چگون. انتظار را داشت و توانـد ميـان ايمـانه مي صورت صحيح طرح مسأله اين است ورزي

مي با گونه. ورزي نسبتي برقرار كند عقل و شرع را فهميد اي عقلانيت ديني .توان ايمان

مي:س ـ البته اين در زمره معمولاً گفته و چنـد مـي شود ـ كه عقل، عنصري است كه چـون و مقـال راهي مشهورات است كنـد، قـال

پر مي و و به اصطلاح فضولي مي اندازد، و. كند سش كه اين كيفيت با اديان ابراهيمي، كـه بـه قـول شـما سـاحت ديگـري دارد واضح است

و انجذاب در برابر پيام خدا است، سازگار نمي نتيجه مي. تواند بودي تسليم و در نظريـه پس جمع اين دو نقيض چگونه ممكن اي كـه شود

مي  مي كنيد، چگونه ايمان شما مطرح با هاي ژرف و بـراهيم ويـران توانند و دگرگـون مسالمت در جوار تعقل فلـسفي و انديـشه گـر ي سـاز

و حساب به حيات خود ادامه دهند؟ جزونگر  گر

و حل اين قضيه اين است كه انسان موجودي است گفت:ج و اين مطلـب، عميـق ناسازگاري مطرح نيست وگـوي تـر از گفـت وگويي

با گفت.انسان با ديگران است  به گفتوگوي انسان زيرا هر كـس ديگـري را از طريـق. گيردد وگوي انسان با خودش برمي ديگري نيز نهايتاً

مي  مي خودش درك و و سـاير موضـوعات يادشـده صـورت شده هايي كه در وجود انسان ميان پيام دريافت نسبت. فهمد كند ي خداو عقل

مي گيرد، گفت مي كه همان هويت انسان مؤمن وگويي را قوام و. است بخشد و آگاهي هم هويت ديـالوگي دارد انسان با آگاهي انسان است

مي. هم هويت ديالكتيكي  «جان«گويد اين كه مولانا كه خبر بيش» خبر» و هر كه در هرمنوتيك جديد تر دارد، جان بيش است و اين تر دارد،

مي  مي شود هر انساني در يك گفت گفته كه پيش از وي آغاز شده شركت كه گفته مـي كند وگو ،»ي وجـود اسـت زبـان خانـه«شـودو اين

و ديالوگي اين تأملات، وجود انسان را چون نقطه همه كه در آن ديالكتيك مي اي مي آشكار در چنين موجودي، هر چـه. كنند شود، ترسيم

به وحدت رسيدن كثرت  و همين هست، عبارت است از تمايل به سازگار شدن ناسازگارها، هـم ايـن اسـت كـه انـسان هويـتم... طـور ها،

و ديالوگي پيدا كند  مي در آن صورت ناسازگاري. ديالكتيكي خود انـسان هويـت تفـسيري،. دهد هاي مورد نظر شما معناي خود را از دست

مي  و انتقادي پيدا يك تاريخي، كه مي. است» روند«كند مي از جايي و به جايي مي چون رودخانه. رود آيد و اي از دريا ريـزدبه دريا مـي آيد

و إناّ إليه راجعون( الله و ديالوگي است). إناّ اگر انسان چنين هـويتي پيـدا كنـد، موضـوعات. هويت جريان اين روند يك هويت ديالكتيكي

مي  به سازگاري كه در نظر ديگران ناسازگار با يكديگرند، در درون او كه انسان مؤمن در وجـود. رسند متفاوتي  خـود، پس مسأله اين است

و تعريف و عشق را با حفظ هويت و اخلاق مي هاي خودشان به گفت ايمان، علم، فلسفه، هنر، سياست، .نشاند وگو

و كه ايمان چنين است و شهادت بر محور تصديق است، چنين واقعيتـي گرچـه مبـدأ آن خداونـد اگر اين مقدمات را بپذيريم اعتراف

به آن برسد يعني انسان بايد. است، ولي رسيدني است  و هر كس بايد خـودش. با تمام وجود و انتخاب استوار است اين رسيدن بر معرفت



و آزادي 94صفحه ايمان

و اراده. به آن برسد مي اين روش به عنوان يك روش زندگي، بر انديشه و محقق تـوانيم مـردم بنابراين نمي. گرددي آزاد انسان استوار است

به  به ايمان بكنيم، ولي و نيز آزادي عمل مسؤولانه ندهيم ها آزادي انديآن را دعوت كه. شيدن و هم واقعيتي نيست ايمان هم رسيدني است

و بماند  ). با پيـام رسـيده از خداونـد(انسان بايد با آن تجديد عهد كند. انسان بايد دائماً آن را تجديد بكند. يك بار براي انسان حاصل شود

و مديري خارج از خود شخ و وسـيله تواند داشته باشد، مگر آن كه ايمان را وسيلهص نمي چنين واقعيتي متولي، مدبر، يي نظـم اجتمـاعي

و اداره مي.ي جامعه تلقي بكنند سياست و هـم سياسـت در سياسـت بـودنش در اين صورت، متأسفانه هم ايمان از ايمان بودنش بيرون آيد

مي  و مربيان مسيحيانفس مسأله ها به دست پاكان، كيمياگرا البته تربيت معنوي انسان. گردد مختلف و ربطي به نظمن معنوي، ي ديگري است

و محاسبه كه اموري عقلاني و قدرت، و سياست .اي هستند، ندارد اجتماعي

و ايمان برقرار نيست؟ آيا شما هـيچ خواه ناخواه اين سؤال به ذهن خطور مي جا، در اين:س كه آيا مثلاً هيچ ارتباطي ميان سياست كند

كه مايل است مؤمنانه زندگي كند، بايد در فرديت خودش بمانـد ارتباطي به عبارت ديگر، آيا كسي و نظم اجتماعي قائل نيستيد؟  ميان ايمان

و جامعه مي و اهتمامي به اين كه در سياست و اعتنا  گذرد، نبايد داشته باشد؟و هيچ نگاه

و انتظام اجتماعي كاملاً. هرگز چنين نيست:ج چه طريقي؟ دو تصور در اين. ارتباط دارد ايمان با سياست يـك: جـا وجـود دارد اما از

كه ايمان وسيله  و يا اعمال سياست تصور غلط اين است و يـاي برقرار كردن نظم اجتماعي و يا يك ايدئولوژي حكومـت اسـت هاي معين

كه با اعمال سياست  مي اين ا. توان ايمان ايجاد كرد هاي معيني مي اين تصور، هويت به صورت ابزاري در دست. كند يمان را نفي چون آن را

مي  مي سياستمداران قرار و آن را نابود و. كند دهد كه صحيح اسـت، ايـن اسـت كـه انـسان مـؤمن در مقـام مـشاركت سياسـي تصور ديگر

به گونه سازمان مي دهي اجتماعي، و ارزش اي خاص عمل وي كند كه ايمان ميآن هاي خاصي را مي ها را و معنادار سازد، مورد توجـه پذيرد

مي  مي اي كه افراد آن مؤمنان هستند، ارزش در جامعه. دهد قرار و همه. نشينند هاي ايماني بر صدر ي ايمـانيي كساني كه تجربـه افراد مؤمن

به گونه اند، خواه ناخواه، در زندگي سياسيي ديني يافتهو توانايي تجربه مياي متناسب با ايم شان هم را. كنند انشان عمل پس بايد اين سؤال

كه انسان  مي طرح كرد چه شرايطي مؤمن و در كه در سياست آن حكومت ارزش. شوند ها چگونه هاي ديني اگر كسي طالب حكومتي است

مي  به ايمان نزديك به اين مسأله بپردازد كه افراد جامعه چگونه ع مورد توجه قرار گيرد، بايد و مؤثرترين امل در اين كار، در عين ايـن شوند

مي در اين.كه ايمان يك امر اجباري نيست، چيست  و يـا انسان. شود جا است كه موضوع بسيار مهم تربيت مطرح و تبليـغ ها از طريـق الغـا

و يا از طريق ظاهرسازي در محيط ايدئولوژي و يا استدلال فلسفي و ساير نهادها سازي و دانشگاه و يا هاي زندگي چون مدرسه ي اجتماعي

و يا از طريق اعمال همه و بازدارندگي فيزيكي كه ايـن كارهـا را وسـيله. شوند ها، مؤمن نميي اين سياست ايجاد فضاي خشونت ي كساني

مي (!) سازي مؤمن و توا. كنند، سخت در اشتباهند يا حفظ ايمان تصور به معناي شكوفا سـاختن ابعـاد وجـود انـسان نـا تنها در مقام تربيت

مي ساختن وي به تجربه  كه ي آگـاه كننده تنها يك تربيت. فراهم كرد)ي ايماني تجربه(اي براي ايمان توان زمينه هاي مرتبط به آن ابعاد است

به يا يك نظام تربيتي درست است كه با عملكردهاي به و مي جا به حصول تجربه موقع .ي ايماني كمك كند تواند

بي ان،هاي وجودي انس محور پرسش و و رهايي از بيهودگي و بيگانگي است پرسش از معناي زندگي آن كـس. معنايي ناشي از تنهايي

به اين پرسش  مي كه و عمل پاسخ درست به خوبي نشان دهد، او قادر اسـت بـه حـصول ها در مقام بيان و قادر است معناي زندگي را دهد

.ي ايماني ديگران كمك كند تجربه

و به بيرون از خود در مقام شهادت به خداوندي خدا، انسان مي) خداوند(اعتراف نفـسه، بايـد فـي»بيرون از خـود«اين. شود معطوف

به بيرون از خود پرتاب شود  كه انسان و خوب مطلق ديده شود و اين حادثه با ساختن شخصيت. چنان خير و تبليـغ و يا القا هاي مصنوعي

و اعمال سياست، اتفاق نم  و جبر به يك معنـا، ايمـان بـا تـسليممي. افتديفشار گويند مگر ايمان با تسليم همراه نيست؟ پاسخ اين است كه

نه  به يك معنا، و كه با ناديـده گـرفتن ابعـاد گونـاگون. همراه است اگر منظور از تسليم، اطاعت مطلق از يك مرجع اقتدار در بيرون انسان،

و اراد  و آزادي طبيعي انديشه ميهوجودي انسان كه چنـين مراجـع فرق نمي. طلبد باشد، ايمان با تسليم همراه نيستي وي از او تسليم كند

چه بناميد  به آن معناي معناهـا. اقتداري را و انجذاب، خود را و اختيار كه انسان از روي رغبت ) خداونـد(اما اگر منظور از تسليم اين باشد
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تاكه پيام وي را در حدود توانايي معناي اين تسليم اين اسـت كـه. كند بسپرد، ايمان با تسليم همراه است ريخي خود دريافت مي هاي درك

كه هست بپذيرد انسان خود را آن  از: دهـم جا اين مطلب را مختصري توضيح مـي در اين. تسليم در برابر خدا، نفي شدن انسان نيست. چنان

مي«انسان است كه خود را به صورت واقعيتي كه از جايي شناسي اديان ابراهيمي، انسان با اين تجربه نظر انسان . كنـد تلقـي مـي» شـود داده

و اضطراب ها، ناتماميي بحران واقعيتي داده شده با همه آن. هايي كه در او هست ها، كه اين واقعيت خـود را چنـان انسان وقتي انسان است

كه گفته. كه هست، بپذيرد  به معنايي ميكسي كه انسانيت خود را و نمـي شد و به آن معترض نيست از پذيرد و خواهـد فـوق انـسان شـود

و در الوهيت دست  به معناي واقعي كلمه، تسليم است در برابر خداوند حدود خود تجاوز كند يك اما همان. اندازي كند، كه قبلاً گفتم، طور

و هـم انـسان، بلكه اين خودشناسي عين خداشناسي است. طرف اين خودشناسي، خداشناسي است  و چون در اين شـناختن هـم خداونـد

و ديگري معناي معناها، و ديالوگي است اين شناختن حادثهطرفين ارتباط هستند، يكي معنا است .اي ديالكتيكي

مي. تواند خود را بپذيردكه هست خود را نشناسد، نمي اگر انسان در آن واقعيتي به شناخت او موقعي  كـافي از تواند خود را بپذيرد كه

كه خود را مـي. خودش رسيده باشد، كه عين شناخت محدود تاريخي از خداوند است و مـي انساني آن شناسـد چـه پـذيرد، در برابـر تمـام

و در حق او مي  و يـا در مقـام صـبر او يا در مقـام شـكر مـي. كند، تسليم محض است خداوند با او و. آيـد او در مقـام نفـي حـدود خـود

ا دست و اندازي به مي. شدن نيست» پرومته«لوهيت بي كسي كه با دريافت پيام خداوند، خداوندي خداوند چنان بر او آشكار كه اختيار شود

ميو مسخرانه به آن اعتراف مي  و شهادت و زبان حـال كند به انسان بودن خود نيز هست و شهادت دهد، چنين كسي كاملاً در مقام اعتراف

كه  و أنا المخلوق أنت«و مقال او اين است و أنا العبد، أنت الخالق و أنا المربوب، أنت المولي با...طورو همين» الرّب  اين است تسليمي كه

نه تسليم در برابر موجودي در بيرون انسان كه مطلقاً با انسان غير قابل مقايسه است؛ تا چه ايمان منظور در اديان غير ابراهيمي همراه است،

به تسليم در بر  و تـسليم موجـود در ايـن حادثـه! ابر مدعيان نمايندگي آن موجود رسد و خداشناسـي ي واضح است كه چنين خودشناسـي

و ديالوگي، با هيچ و عمل نمي ديالكتيكي و ايجاد محدوديت فكر و القا و تبليغ و خشونت و فشار . تواند ارتباط داشته باشد گونه اعمال قهر

ب بلكه همه ميا ايمان، نتيجهي اين كارها در ارتباط ميي عكس و انسان را از خداوند دور هـا عقـده كند، زيرا اين قبيل كارها در انـسان دهد

مي  مي كند، كينه ايجاد و بذر انتقام را در وجود ها پديد ميآن آورد، و اين ها مي گونه حالات انسان كارد و مـانع ايـن ها را از خود بيگانه كنـد

و وضعيت وجودي خود را درك كنندها خود شود كه انسان مي .توانند با خداوند ارتباط پيدا كنند در نتيجه، نمي. را درست بشناسند

كه:س و سياسي، همچون تكليفي در قرآن آيا شما منكر اين هستيد و در سيره بسياري از احكام اجتماعي و مجيد مطرح شده ي پيـامبر

به ائمه وفي معصومين نيز نظاير آن به مي ويژه از ور ديده و فرامين اجتماعي را كه بخش مهمي وآن شوند؟ چگونه اين احكام ها در سياست

كه طرح فرموديد، آشتي مي ي ايمان نبوده است؟ دهيد؟ آيا اجراي احكام لازمه تدبير مدينه از سوي رسول اكرم متحقق گرديد، با ديدگاهي

و:ج كه اين احكام چه برداشتي داريد از اين و اعمال معنـايش چـه بـود؟ شما  مـثلاً اگـر پيـامبر اعمال وجود داشته است؟ اين احكام

و ديات چنان عمل كنيد، بلي مي و قصاص به فلان جنگ برويد، در حدود و نكاح فلان جور عمل كنيد، كه ارث اين است، در طلاق گفت

اي اما وجود داشتن اين. ها وجود داشته است اين چه تعارضي با معناي و مان كـه توضـيح دادم دارد؟ در هـر جامعـه ها اي مقرراتـي، نظمـي

و حكومتي وجود دارد  به يك سلـسله مقـررات، مـصداق البته در يك جامعه. هاستي اين اما ايمان غير از همه. سياستي هـايي ديني عمل

مي ارزش به هاي ايماني كلي تلقي و عمل ميآن شود و عمـل بـه ها معنـا نمـيآنا ايمان با ام. شود ها از وظايف مؤمنان شمرده هـاآن شـود

آن وظايف مشخص عملي مؤمنان در يك جامعه.ي معناي ايمان نيست كننده تعيين اين اعمـال. هاستي معين تاريخي، غير از حقيقت ايمان

نه تعيين و و آثار ايمان هستند آن كننده لوازم .ي معناي

ومي:س و استمرار تربيت معنوي انسان خواهيم بگوييم كه براي تحكيم ها حتماً لازم بوده تـا خداونـد متعـال، پيـامبرش را بـه ابـلاغ

و اجراي آن جديت مي و پيامبر نيز در انجام .ورزيده است اجراي آن امر فرموده

مي:ج و بايد آن را درست معنا كرد اين مطلب كه ارتبـاط بـا!ببينيد. تواند نادرست فهميده شود و مـصالح اجتمـاعي آن جاهايي نظـم

و ملاحظـهي زمام داشت، پيامبر هم مانند همه  و سياسـتمداران، بـا مراعـات و واقعيـات اجتمـاعي عمـلي همـه داران ي جوانـب مختلـف
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به عنوان يك زمام. كردند مي و مـصالح اجتمـاعي مـي البته چون پيامبر خود و سياستمدار مؤمن، اقـداماتي در ارتبـاط بـا نظـم و كردنـد دار

و اخلاقي كه خود ايـشان مقرراتي را اعلام مي و مقررات با آن اصول ايماني و محـدودآن نمودند، اين اقدامات هـا را قبـول داشـتند، مقيـد

و اين كاملاً طبيعي بود مي به نظم اجتماعي، چنين تلقي. شده مجيـد اي از مقررات پيامبر داريم؛ اعم از اين كـه در قـرآن ما در مسائل مربوط

و چنـان بـا تمـام. آمده باشد يا نيامده باشد  و شهادت خداوندي خـدا برانگيختـه شـد به اعتراف پيامبر در برابر واقعيت وحي نازل بر وي،

كه با وجود همه  و رنج وجود مسخر اين واقعيت گرديد و مشكلات و سـپس بـراي همگـان ايـن ها، آشكارا نخست براي عـدهي موانع اي

ب  و شهادت را و جمعيتي از مؤمنان فداكار پديد آمدنـد اعتراف و التزام به لوازم آن دعوت كرد و شهادت به اين اعتراف و همه را . رملا كرد

به گونه وقتي زندگي اجتماعي و اصول خود عمل كرد مدينه كه اين پيامبر حاكم شد، او طبق ايمان معلـوم اسـت كـه وقتـي پيـامبر. اي شد

و ارزش  مي هاي پذيرفته حاكم شود، با معيارها كه در يك جامعه همان. كندي خودش حكومت ي كلان، وقتـي مـسلمانان بـه حكومـت طور

و معيارهاي ايماني انتخاب شوند، متناسب با ارزش مي ها كه قبول دارند، حكومت و ديگران هـم همـين. كنند شان و يهوديان . طـور مسيحيان

ا در آن واقعيت. پيامبر هم همين كار را كرد كه در آن جامعه وجود داشـت، متناسـب بـا هاي و رسومي جتماعي، در آن قوانين، در آن آداب

كه غيراخلاقي يا غيرعادلانه مـي. هاي اسلامي مورد قبول تغييراتي داد ارزش و سياسات را و معاملات و طلاق دانـست، مثلاً انواعي از نكاح

و يا مقررات جديدي اعلام كرد .منسوخ اعلام كرد

و سيره مسأله، ميان آن در اين و بـه ايـن.ي پيامبر هست، فرقي نيست چه در قرآن كريم هـا همـه نـاظر بـه واقعيـات آن جامعـه اسـت

و جامعه هاي ارزش مصداق و بدين هاي كلي مؤمنان در آن عصر آني معين مربوط است و چه جاوداني است، ارزش ترتيب هاي كلي اسـت

و قانوننه روش  و حكومـت«من اين مطلـب را در فـصل.ي كلي هم در هر عصري بايد تفسير شوندها آن ارزش.ها ها » ايمـان، سياسـت،

كه من در اين اين ارزش. جا هست كه بايد تذكر دهمي مهمي در اين نكته.ام همين كتاب توضيح داده جا از آن صحبت كـردم، هاي اسلامي

و محدو  و جبر و فشار و القا كه با تبليغ ها در جامعـه، اصولاً تعبير حفظ ارزش.د كردن اعمال اشخاص در جامعه حفظ شونداموري نيستند

مي  نهكه كساني دائماً آن را تكرار و عيني نيـستند كـه نيـاز بـه ارزش. انداز هم هست تنها تعبير دقيقي نيست، بلكه غلط كنند، ها امور مجسم

و عده .اي هم متولي اين حفظ باشند حفظ داشته باشند

كه افراد يك جامعه نـسبت بـه ارزش»ي زندگي اجتماعي ها در صحنه حضور ارزش«، درست تعبير و آن، اين است هـا حـساس است

و متناسب با آن عمل كنند  مي حساسيت به ارزش. باشند هر گـاه در يـك جامعـه عملكـرد افـراد همـراه بـا. شود ها در عملكرد افراد ظاهر

به ارزش  اين حساسيت هـم امـري اسـت.ي جامعه حضور دارد؛ وگرنه حضور ندارد ها در صحنه، ارزش ها باشد، در آن صورت حساسيت

به چگونه تربيت شدن انسان  مي مربوط و نهادهاي مسؤول آن مرتبط و اعمال تربيتي و تعليمات به مسائل و ها بر حـسب اگر انسان. شود ها

به ارزش  و ارزش تربيت، نسبت و هيچ مقامي نمي د، هيچ مدار عمل نكنن ها حساس نباشند اي در جامعه ارزش پيـاده تواند با هيچ وسيله كس

كه در جامعه. كند يا ارزش حفظ كند  به مصلحت اين و مجـازات داشـته باشـد، هاي اجتماعي پاره اي بنا اي از اعمـال جـرم شـناخته شـود

و تواننـد مـثلاً بـا فـداكاري هـا مـي اي از انـسان البته پاره.ي اجتماعي است ها در صحنهي حضور ارزش اي كاملاً متفاوت با مسأله مسأله هـا

و اعمال فوق شهامت به ارزش العاده ها و حساسيت افراد .ها را تشديد كنندي خود در جامعه، ارزش بيافرينند

و اراده:س كه ناشي از خصلت مختار مي اكنون به بحث از آزادي انسان، چه تعبيري از اينش. رسيمي مضمر در وجود انسان است، ما

و حدود آن را تا كجا مي مي هاي رايج از آزادي، بيان دانيد؟ آيا تلقي اصطلاح داريد  تواند باشد؟ گر ماهيت واقعي آن

بي آزادي در جامعه متأسفانه:ج و رها شدن از هر تقيد تلقي شده استي ما، به معناي آزادي. ولي معناي آزادي اين نيـست. بندوباري

ت  و تعهد، اصلاً معنا پيدا نمي بدون كه دو بعد دارد. كند قيد و تعهد. آزادي واقعيتي است و بعد ديگري تقيد در. يك بعدش رهايي است مـا

و آزادي اراده كار داريم  و دارد، مگـر محـدوديت آزادي انديشه هيچ نـوع محـدوديتي برنمـي. اين بحث با پيام آزادي انديشه هـاي منطقـي

مي. ها قائم استآنن به متديك كه انديشيد  و ناروش شود، نبايد هر گونه فكر كردن، اعم از روش وقتي از آزادي انديشه صحبت و مند منـد

مي. ومرج ذهني برسد هرج و متعهد و متدهاي انديشيدن مقيد طور آزادي اراده نيز همين. شود انديشدن براي آن كه انديشدن بشود، با منطق
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جا. است مي آزادي اراده در كه اين آزادي از حالت قانون يي تحقق و هرج يابد به يك عمل اخلاقـي مندي و ومرج در مقام عمل بيرون بيايد

به آن معنـا پيـدا نمـي. معطوف شود كه مقتضاي قانون اخلاقي است  و بدون تعهد . كنـد آزادي اراده، بدون اختيار، يعني خير را طلب كردن

آزادي دروني به معناي رها بودن اراده از قيـد. دي دروني، مساوي است با تحقق انتخاب عمل اخلاقي تحقق آزا. آزادي چنين واقعيتي است

به اين معنا، اصلاً وجود ندارد.و بند نيست  مي. رهايي مي اراده يا از عوامل جبري تبعيت و يا با انتخاب عمل اخلاقي محقق در كند كه شود

ميآني آزاد، يعني اراده اين صورت از اراده و بدون تبعيت جبري از عامل معين صحبت .كنيم چنان كه در طبيعت خود هست

سه مسأله مطرح است از«: در آزادي در«،»آزادي و»آزادي و نـه يـك امـر اين مجموعه.»آزادي براي«، ي مثلث يك امر مثبـت اسـت

و آزادي در برابر هم نيستند، زيرا چنان بدين. منفي به معناي گونهكه قبلاً گونه كه ايمان كردنـي اي زنـدگي كـردن، هـم انتخـاب گفتم، ايمان

و خوبي است  و هم انتخاب خير تمـام حـرف مـا ايـن اسـت كـه ايمـان، چـون. بخـش آزادي اراده اسـت پس انتخاب ايمـان قـوام. است

و مساوي با آزادي اراده انتخاب الي انسان است، نمي كردني است و .قايي كردتوان آن را تابع عوامل جبري

و ايمان انسان شما در هنگام مواجهه:س و تـسليمي پيامبر با وحي، از يك نوع مسخريت سخن گفتيد هـا را نيـز بـه مجـذوب شـدن

و اراده. گرديدن آنان در برابر حقيقت تعبير كرديد  مي انسان مجذوب، تحت امر و اختيار در انـسان مـؤمن،. كندي جاذب عمل تكليف اراده

و ميكه مجذوب چه  شود؟ تسليم خداوند است،

به معناي از دست دادن اختيار نيست:ج به معنـاي از دسـت دادن خـود، در ايـن. مجذوب شدن شخص نبي يا انسان مؤمن، انجذاب،

به گونه. مقام، عيناً به دست آوردن خود است  مي انسان در مقام ايمان، د اي خود را از دست كه با آن دقيقاً خودش را به . آورد سـت مـي دهد

و در حقيقـت و طلب خود را به خداونـد تـسليم كنـد و سر تا پا عطش و انسان با تمام وجود هرچه اين مجذوبيت ايماني شدت پيدا كند

هرچه مسخريت او در برابر خداونـد تـشديد. طور است شخص نبي هم همين. خود را كاملاً قرباني سازد، خويشتن را آزادتر خواهد يافت 

خ  نه يك وضع منفي. ود را آزادتر خواهد يافت شود، او آن. آزادي يك وضع مثبت است، آزادي ايماني يك وضـعيت اسـت كـه انـسان در

مي  به. گيرد قرار و به تعبيري ديگر، باز بودن صددرصد انسان به آينده به سوي آينده، اين وضعيت، وضعيت گسيل داشتن تمام وجود انسان

خد وسيله و اميد به و اين، كمال آزادي استي اعتماد .اوند است

مي اثرگذاري نهادهاي ديني بر تجربه:س  دهيد؟ هاي ايماني را چگونه توضيح

كه بايد در ادامه نكته:ج و.ي اين بحث مورد توجه قرار گيرد، همين مسأله استي ديگري كه به تـصلب  نهادهاي ديني همواره تمايل

و آن معيار، اين است كـه گيري از اين آفت براي پيش. تحجر دارند و تطبيق داده شوند با يك معيار ، بايد نهادهاي ديني دائماً پالايش بشوند

به صورت مانع تجربه آن مي ها آني ايماني عمل نهادهاي دينـي، بـه عنـوان نهادهـاي اجتمـاعي بايـد بـسترهاي. كنند يا به صورت مساعد

و جامعه تاريخ ادي.ي ايماني مساعدي باشند براي تجربه  مي ان كه اگر نهادهاي ديني در هر عصر اصلاح نشوند، آن آفت حتمـاً ها نشان دهد

و ديـن. بروز خواهد كرد  و كل دسـتگاه ايمـان و رسوم ديني، الهيات ديني، مؤسسات ديني، و آداب داري، بايـد در هـر قوانين ديني، شعائر

و در صورت لزوم، مور  معيار ديگري بـراي اصـلاح نهادهـاي دينـي وجـود.د تجديد نظر قرار گيرد عصري با معيار ياد شده سنجيده شود

كه اصلاح اين نهادها هميشه ضرورت دارد. ندارد و مؤسسات اجتماعي ديگر بـا تجربـه علاوه بر نهادهاي ديني، همه. در حالي يي نهادها

در. طورند هاي باطني هميني تجربه اصولاً همه. ايماني مرتبط هستند كه تورم اقتصادي همه مثلاً ي جا را فرا گرفتـه اسـت، تجربـه شرايطي

و اضطراب خيلي آسان و اطمينان تر است تا تجربه نگراني مي در شرايط جنگ، برخي از تجربه.ي آرامش و ها براي مردم جامعه دشوار شود

مي برخي ديگر از تجربه  خ. طور استي ايمان همين مسأله. گردد ها آسان و هاي ايماني دشوار مـي اص اجتماعي، تجربهدر يك شرايط شـود

مي  را اش تأمين شود، توانايي تجربه مثلاً انسان موجودي است كه وقتي نيازهاي مادي. گردد در يك شرايط خاص آسان هـاي معنـوي دينـي

.ستهاي استثنايي حسابشان جدا البته انسان. اين حرف درست است كه شكم گرسنه ايمان ندارد. كند پيدا مي
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و سياسي،:س و گسترش آن در مغرب آزادي در شكل اجتماعي و محتـوايي خـاص بـه خـود گرفتـه اسـت پس از بسط . زمين، شكل

و نماد روابط مردم و انتخاب معرفي شده است دموكراسي، مظهر و مبتني بر آزادي مي با اين. سالارانه كه اين پديده خاستگاه همه، هـاي دانيم

وي  و تاريخي و در ظرف خاصي متحقق شده استژهاجتماعي مي. اي دارد كنيم ايـن تجربـه قابـل تعمـيم بـه با اين مقدمات، آيا شما تصور

مي  دانيد؟ آيا مؤمنانه زيستن با حكومت دموكراتيك سازگار است؟ علاوه بر اين، متفكراني هـستند كـه جوامع ديگر است؟ اصلاً آن را مفيد

د و تحقق ميورود در شرايط دموكراتيك و در نتيجه رشد آگاهي افراد جامعه  نظر شما چيست؟. دانند موكراسي را سير قهري جوامع

و مـيي خودمـان نگـاه مـي بلكه به وضع جامعه. جا تكرار كرد زمين را بايد در اين هاي مغرب گويم كه تجربه من نمي:ج در كـنم بيـنم

كه جز با حكومت دموكراتيك اين جامعه نميايي تحولات اجتماعي به گونهي ما نيز الآن مجموعه جامعه به است . درستي اداره شـود تواند

چه كردند اين ضرورت خود جامعه كه در غرب و هيچ ضرورتي ندارد كه مطرح شود اگر دموكراسي را بـه يـك نـوع مـشاركت.ي ماست

و سياسي خودشان تعريف كنيم، با توج خردمندانه و كثـرته به پيچيـدگيي همگان در تعيين سرنوشت اجتماعي هـايي كـه در زنـدگي هـا

و در ساختار جامعه  به وجود آمده است، دموكراسي براي جامعه امروز ي در جامعـه.ي ما يك ضرورت شده استي ما هم تا حدود زيادي

و آزاد شده مي ما، نيروهاي جديدي فعال و امكان فعاليت و پاسخ به اين طلب واقعي، جز با حكومت اند بـر. دموكراتيك ميسر نيستطلبند

و تصوير عده  و روشي ما از نظر انديشه اي، جامعه خلاف تصور و اين واقعيت، يك نوع زندگي ها به كثرت گراييده هاي عمل كردن كاملاً

و گفت جمعي مبتني بر خردورزي دسته دسته مي وگوهاي دسته جمعي و يا مراجع. كند جمعي را ايجاب به متون ديني از تحليل مفهوم ايمان ه

كه حكومت جامعه برنمي مي.ي ما دموكراتيك بايد باشد آيد هاي مؤمن بايد بـا ايـن واقعيـت طلبد، انسان ولي چون واقعيات اجتماعي آن را

و مؤمنانه زيستن را در بستر اين واقعيت دنبال كنند و با آن كنار بيايند .نسبتي برقرار كنند

و و زنـدگي انـساني نـسبت برقـرار مـي اقعيات موجود در ساحت قبلاً گفتم كه انسان مؤمن با در. كنـد هاي گوناگون وجود حكومـت

به صورت يـك امروز شكل معقول برقراري نسبت با واقعيات اجتماعي جامعه. هاي زندگي انساني در اين جهان قرار دارد ساحت ي ما، تنها

.حكومت دموكراتيك ميسر است

مي يكي از شبهه انگيز نسبيت، بحث مناقشه:س پي چنين بحثي طرح كه. گردد هايي است كه معمولاً در به اين بحث ديگر، راجع است

مي توان از بحث مي و ايمان و در نتيجه هيچ هاي شما نتيجه گرفت كه هر تلقي شخصي از دين كس نتوانـد بـراي ابطـال تواند درست باشد

م. دعوي ديگران اقدام كند  و فرهنگ خـاص. رود يان مي اصلاً لزوم اين كار از كه مخرج مشترك ايمان افراد در يك جامعه آيا تلقي معياري

 تواند وجود داشته باشد؟ است، مي

مي:ج كه در آن ايمان معنا و درباره مباحث من پيدايي الهيات سيستماتيك را و شود و بحـث حقانيـت ي معناي ايمان نظرهاي متفاوت

م يي الهياتي مبتنـي بـر مطالعـه جا در معناي ايمان گفتم، يك نظريه چه من در اينآن. كند شود، نفي نمييعدم حقانيت يك نظر معين پيدا

مي. پديدارشناختي ايمان در اديان ابراهيمي است مي تواند نظريه شخص ديگري و البته از او دليل مطالبه ي ايـن لازمـه.شودي ديگري بدهد

و زندگي مخ كه ايمان يك تجربه كه درباره مطلب و تفـسيرهايي كـه از ايـن تجربـه صوصي است، اين نيست ي درستي يا نادرستي تعبيرها

مي داده مي كه بيان و يا عدم حقانيت نظراتي و سخن از حقانيت و مباحـث الهيـاتي بـه مرحلـه. شود به ميان نيايد شود بحث نشود ي تعبيـر

و بايد وجود داشته باشد و الهيات يك دانش است كه مانند دانش.و لازم است تفسير اين تجربه مرتبط است هاي ديگر انسان مـورد بحـث

مي  كه. گيرد نقد قرار ميآن ضرورت الهيات براي مؤمنان از اين جهت است سازد با عالمان، فيلـسوفان، هنرمنـدان، سياسـتمداران، ها را قادر

و  و مؤمنان نمـيوگ اساس ارتباطات انساني بر گفت. وگو كنند گفت... اديبان، وگـوي ناپـذير گفـتي اجتنـاب تواننـد از صـحنهو قائم است

و فرهنـگ خـاص. ساحت اجتماعي بيرون بمانند  به تعبير شما مخرج مشترك ايمان افراد در يك جامعـه اما اين پرسش كه در اين صورت

و فرهنگ، هميشه در رونچه مي  كه مخرج مشترك ايمان و بـا ديگـراند گفت تواند باشد، پاسخ آن، اين است وگوهاي مؤمنان بـا يكـديگر

و تغيير در آن جمع شده است شكل مي كه ثبات و واقعيتي است متحول .گيرد



و آزادي 99صفحه ايمان
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.املايي اين كتاب هستيد، ما را در جريان گذاريدخطايابي همكاري در مايل به اگر

:گرداب بجوييدرد


